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3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract
One of the practical and at the same time very complex issues in 

the science of Principles of Jurisprudence is the general (ʻām) and 
specific (khāṣ), which its deep effects are well visible in the science 
of jurisprudence (fiqh) and law (ḥuqūq). With the development and 
expansion  of the science of Principles of Jurisprudence, various 
views and opinions have emerged on this issue, one of which is 
the division of individualizers (mukhaṣiṣāt) into connected and 
disconnected. Of course, stating separate rulings for each one in some 

1 . Qanbari Sheykhshabani. H; (2023); “ Changing the Disconnected Individualizers (Mukhaṣiṣāt) 
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cases, such as the discussion of “extension of brevity,” has become 
special. A descriptive-analytical method was used in this study. In 
addition to trying to simplify the content and avoiding ambiguous 
issues, the author has tried to first present some of the views of the 
Uṣūlī scholars regarding the disconnected individualizer (mukhaṣiṣ 
al-munfaṣil), then relying on the intellectuals’ attitude stated the 
problems of the scholars’ theories and proved that their words in 
some cases are uncoordinated with the way of intellectuals, finally 
he concluded that there is no difference between connected and 
disconnected individualizer and all disconnected individualizers, 
whether they are in the law makers’ (shāriʻ) words or those are 
made by the legislator will return to the connected individualizer.

Keywords: General, Connected Individualizer, Disconnected 
Individualizer, Connected Specific, Disconnected Specific.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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تبدّل مخصصات منفصل به متّصل1
حسن قنبری شیخ شبانی 

دانش‌آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه قم- قم- ایران.
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تاریخ دریافت: 1400/12/05 ؛ تاریخ پذیرش: 1401/06/13

چکیده
از مســائل کاربردی و درعین‌حال بســیار پیچیده در علم اصــول، بحث عام و خاص 
اســت که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به‌خوبی نمایان است. با تطور و 
رشــد علم اصول دیدگاه‌ها و نظرات گوناگونی در ایــن بحث پدید آمده که یکی از آن‌ها 
انقســام مخصصات به متصل و منفصــل و البته بیان احکامی جداگانــه برای هر یک در 
برخی موارد، مانند بحث ســرایت اجمال خاص، شــده اســت. نگارنده در این نوشتار که 
به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شــده علاوه بر کوشش در ساده‌سازی مطالب و پرهیز از 
بیان مســائل غامض تلاش کرده اســت تا در ابتدا برخی از دیدگاه‌های اصولیان را در مورد 
مخصص منفصل مطرح کند و در ادامه با تکیه‌بر سیرۀ عقلا اشکالات نظرات فقها را بیان و 
ثابت نماید که کلمات آن‌ها در برخی موارد با سیرۀ عقلا ناهماهنگ است. درنهایت به این 
نتیجه رسیده است که هیچ‌گونه تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد و همه 
مخصصات منفصل چه آن‌ها که در کلام شارع هستند و چه آن‌هایی که توسط قانون‌گذار 

جعل می‌شوند به مخصص متصل برمی‌گردند.
کلیدواژه‌ها: عام، مخصص متصل، مخصص منفصل، خاص متصل، خاص منفصل.

1. قنبری شیخ‌شبانی، حسن. )1402(. تبدّل مخصصات منفصل به متّصل. فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و 
اصولی. )9(. 3: 32. صص: 34-7 .

سال نهم، شماره پیاپی 32 ،  پاییز  1402
ISSN: 2476-7565 ; EISSN:2538-3361

فصلنامۀ
علمی پژوهشی

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
https://orcid.org/0000-0003-3848-9879


10

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مقدمه 
بحث عام و خاص در عین کاربردی بودن یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده 
در علم اصول اســت و ازآنجاکه پیشــینه بحث به زمان نزول قرآن کریم برمی‌گردد 
همواره موردتوجه فقها بوده اســت و به همین دلیل نیــز اختلافات فراوان و مباحث 
جدیدی نیز در طول زمان به این بحث اضافه شده که تاکنون نیز ادامه داشته است. 
یکــی از اصلی‌ترین اختلافات بین اصولیان بحث »مَجاز یا حقیقت بودن عام بعد از 
تخصیص« است که اقوال مختلفی با ثمرات گوناگون در آن شکل گرفته که مبنای 
برخی از آن‌ها اتصال و انفصال مخصص بوده است. به‌عنوان نمونه برخی معتقدند در 
صورت اتصال، حقیقت و در صورت انفصال، مجاز است و البته قاطبۀ فقهای شیعه 
)قمــی، 1378، 261/1؛ حائری اصفهانی، 1404ق، 197/1؛ خویی، 1430ق، 446/1(، در این مســئله 
قائل به حقیقت به‌طور مطلق شده‌اند و بین مخصصات قائل به تفاوت نیستند اما در 
بحث اجمال خاص چه در شبهه مفهومیه و چه در شبهه مصداقیه این اتفاق‌نظر بین 
شیعه وجود ندارد و بعضاً بین این دو مخصص تفاوت قائل شده و احکام جداگانه‌ای 
برای آن‌ها ذکر کرده‌اند )آخوندخراســانی، 1430ق، 191/2؛ ســبحانی، 1379، 108/1(. در این 
نوشــتار ابتدا تلاش کرده‌ایم دیدگاه‌های فقها در مورد مخصص منفصل را بررسی و 
تبیین کنیم و در ادامه ضمن بیان اشکالات آن‌ها با نقد کلمات اصولیان در مورد سیرۀ 
عقلا، برای اولین بار و به‌طور مســتقل به اثبــات عدم پایبندی اصولیان به کلام خود 
که نوآوری این مقاله نیز محسوب می‌شود پرداخته‌ایم و درنهایت به اثبات بازگشت و 

تبدل مخصصات منفصل به متصل همت گماشته‌ایم.
 

1.  مفاهیم
قبل از بیان دیدگاه‌های فقها و طرح بحث اصلی، لازم اســت با چندین اصطلاح 

در این زمینه آشنا شویم:
1.1. عام

عام لفظی است که مفهوم آن‌، همه افراد و مصادیق را در برمی‌گیرد که صلاحیت 
انطباق بر آن‌ها را دارد )قدسی، 1428ق، 73/2( البته برخی معتقدند مفهوم عام و خاص 
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از مفاهیم روشــنی است که به تعریف نیاز نداشته و تعریف‌های موجود از نوع شرح 
لفظ است )مظفر، 1375، 139/1(.

1.2. مراد استعمالی
ارادۀ استعمال ىارادۀ گوینده است به استعمال لفظ، در معنای ىبرا ىایجاد آن معنا 
در ذهــن مخاطب برخلاف مراد جدی کــه ارادۀ متکلم به بیان هدف اصل ىو مراد 
جد ىکلام خود برا ىمخاطب است که امکان دارد همان مدلول استعمال ىکلام یا 

غیر آن باشد )خویی، 1430ق، 447/1؛ سبحانی، 1379، 189/1(.

2. مخصص متصل و منفصل
در تعریف مخصص متصل و منفصل وحدت نظر بین فقها برقرار نیست چراکه 
در ضابطــه اتصــال و انفصال اختلافاتی وجود دارد. بعضی آن را به تشــخیص فقیه 
منوط کرده‌اند )آشــتیانی، 1429ق، 428/8(، برخی ملاک اتصال و انفصال در مخصص 
را، استقلال و عدم استقلال آن از جمله عام دانسته‌اند نه اتصال یا عدم اتصال حس ى
به آن )جزائری، 1415ق، 478/3( و برخی دیگر معتقدند مخصص متصل در خود کلام 
متکلم وجــود دارد ولی مخصص منفصل در کلام مســتقل1 دیگری می‌آید )مظفر، 
1375، 124/1 و 125(. البته آنچه از کلمات فقها در مباحث عام و خاص برمی‌آید بیشتر 
ناظر به قول ســوم است؛ یعنی مفروض بحث از جهت مصداقی این است که پیامبر 
اکرم؟ص؟ عامی را بیان فرموده و مخصصاتی برای عام در کلام امام صادق؟ع؟ بیان 
شــده است؛ به این معناست که فاصله زمانی بسیاری بین آن‌ها واقع شده است و از 

همین رو در این مقاله تمرکز اصلی بر همین دیدگاه است.
در گام بعــدی باید نظر اصولیان را در مورد مخصص منفصل ملاحظه نمود؛ اما 

قبل از بیان دیدگاه‌‌ فقها ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد:

1. ناگفته نماند اگر بنای متکلمی این باشد که مثلًا کلمات خود را در سه جلسه آن هم با فاصله زمانی سه هفته‌ای از 
یکدیگر بیان کند پس از اتمام جلسه سوم می‌توان گفت: کلام او تمام شده  است و بعد از آن اگر خاصی از جانب 
متکلم آمد حمل برخاص منفصل می‌شود؛ پس در واقع این سه جلسه روی هم رفته یک جلسه محسوب می شود.
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نکته اول: استفاده از مخصص منفصل مختص عرف خاص است )قدسی، 1428ق، 
98/2(؛ یعنــی عقلا در مکالمات روزانه و کلماتشــان از مخصص منفصل اســتفاده 
نمی‌کنند بلکه استعمال آن را به‌هیچ‌روی برنمی‌تابند؛ چنانکه اگر متکلمی کلامی را 
به‌طور عام بیان کند و روز بعد، خاصّی را برای آن بیان کند ممکن است او را متهم به 
دروغ‌گویی یا منفعت‌طلبی کنند؛ چراکه کلام لاحق او را با کلام سابقش در تعارض 
می‌بینند؛ مثلًا اگر شــخصی سالخورده به دوستانش بگوید فردا هر کس به خانه من 
آید به او پولی را قرض خواهم داد و فردا از او مطالبۀ عمل به وعده کنند و او بگوید 
این قرض به افراد بالاتر از 40 سال تعلق نمی‌گیرد او را سرزنش خواهند کرد یا دیگر 
به گفته‌های او اعتماد نمی‌کنند؛ زیرا هرلحظه ممکن اســت با قیدی منفصل کلام 

خود را تغییر دهد.
اما همین عقلا اســتفاده از مخصصات منفصل توســط قانون‌گــذار و در مقام 
قانون‌گذاری را به خاطر پاره‌ای از مسائل، بی‌اشکال قلمداد می‌کنند و از آن استفاده 
کرده و می‌کنند؛ مثلًا می‌توان گفت درگذشته نحوه رفتار مولا و عبدش در مقیاسی 
کوچک بااینکه دو نفر بیشــتر نیســتند از همین سنخ محسوب می‌شود و استفاده از 
خاص منفصل توســط مولا کاملًا معقول به‌حســاب می‌آید و از همین روی با توجه 
به این‌که شــارع مقدس برای بیان احکام مدنظر خود روشــی غیــر از روش عقلا را 
انتخاب نکرده اســت فقهاء اصول وجود مخصصات منفصل در کلمات شــارع را 
کاملًا پذیرفته‌اند و در طول تطور علم اصول درصدد تقسیم‌بندی آن‌ها و بیان احکام 
مختلف آن در حالات مختلف برآمده‌اند. آنچه نگارندگان در این نوشــتار دنبال آن 
هستند این است که آیا این تقسیمات و احکام مختلف که توسط اصولی‌ها بیان شده، 

صحیح هستند یا خیر؟
نکته دوم: همان‌طور که کســانی مانند آخوند خراسانی و تابعین ایشان مخصص 
متصل را مخصص نمی‌د‌انند )آخوندخراسانی، 1430ق، 147/2؛ خویی، 1430ق، 309/2؛ فیاض، 
1422ق، 313/4؛ ملکی‌اصفهانی، 1381، 203/6( در نقطه مقابل برخی قائل شــده‌اند که در 
کلمات اهل‌بیت؟عهم؟ اصلًا مخصص منفصلی وجود نــدارد )جزائری، 1385، 291/2(. 
به نظر می‌رســد انکار وجود مخصصات منفصل صحیح نیست کما اینکه روایتی از 
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امام علی؟ع؟ مبنی بر اینکه قرآن دارای عام و خاص و ناسخ و منسوخ است )حرانی، 
1404ق، 196/1( مؤید همین مطلب اســت. البته این اختلافات به‌هرحال وجود دارد و 
خواهد داشــت لکن آنچه مهم است شــناخت مخصصات و فهمیدن مراد واقعی و 
نحوه تعامل با آن‌هاســت. اکنون با توجه به این نکات به نقل و بررســی دیدگاه‌های 

فقها می‌پردازیم.

2.1. دیدگاه‌ فقها در مورد مخصص منفصل
دانشمندان اصول نظرات مختلفی در مورد مخصص منفصل دارند. یکی از این 
دیدگاه‌ها این اســت که معتقدند وقتی عامی از مولا صادر می‌شود خاص آن نیز باید 
متصل باشد و إلا خاص منفصل با عامی که قبلًا از مولا صادرشده ناسازگار است و 
به جهت رفع این ناســازگاری در خصوص این مخصص معتقدند که مولا دارای دو 
ارادۀ استعمالی و جدی است. در حقیقت ظهور عام در عمومیت منعقد شده است و 
با آمدن خاص کشف می‌کنیم که این دسته از افرادی که از تحت عام خارج شده‌اند 
از همان ابتدا مراد واقعی شارع نبوده است! ولی در ظاهر به‌صورت عام و کلی آورده 
شــده اســت و به تعبیر بهتر عام از اول به‌طور مقید انشاء شــده است )آخوندخراسانی، 

1430ق، 191/2؛ سبحانی، 1379، 108/1(.
همچنین اکثر اصولیان در مخصص منفصل معتقدند خاص منفصل ظهور عام را 
از بین نمی‌برد بلکه فقط حجیت آن را در مواردی که خاص شــامل آن است از کار 
می‌اندازد )آخوندخراســانی، 1430ق، 147/2؛ کاظمــی، 1416ق، 579/2؛ فیاض، 1422ق، 320/4(. 
برخی نیز مانند شــیخ انصاری و مظفر فرموده‌اند خاص منفصل ظهور عام را از بین 
می‌برد؛ لکن شیخ معتقد شده ظهور عام از لحظه صدور خاص منفصل از بین می‌رود 
)انصاری، 1428ق، 95/4(؛ ولی مظفر قائل اســت که از ابتدا ظهور منتفی می‌شــود گویا 

اشتباهاً پنداشتیم که عام در عمومیت ظهور داشته است )مظفر، 1375، 126/1(.

2.2. ثمرۀ اختلاف دیدگاه‌ها
ثمرۀ این دیدگاه‌‌ها منحصر به ثمرۀ علمی نیست؛ بلکه دارای ثمرات عملی در فقه 
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نیز هست که تأثیر خود را در بحث اجمال خاص نشان می‌دهد:
الف: در شبهه مفهومیه در دوران بین اقل و اکثر بیشتر فقها در مخصص منفصل 

قائل به جواز تمسک به عام هستند و در متصل آن را منع کرده‌اند.
دلیل کسانی مانند صاحب کفایه در عدم سرایت اجمال خاص منفصل به عام در 
مورد دوران بین أقل و اکثر این اســت که عام در عمومیت ظهور یافته و به آن عمل 
شده است پس این خاص منفصل که دارای اجمال است نمی‌تواند حجیت عام را از 
کار بیندازد )آخوند خراسانی، 1430ق، 148/2(. به تعبیر دیگر ما عدای أقل تحت عام باقی 
می‌ماند؛ ولی در مخصص متصل چون از ابتدا برای عام ظهوری منعقد نمی‌شود این 
اجمال به عام ســرایت کرده و حجیت آن را سلب می‌کند؛ پس در مورد مقدار زائد 

بر قدر متیقن نمی‌توان به أصالة العموم تمسک جست.
در اینجا حائری احتمالی را مطرح کرده اســت و آن اینکه بعد از شــکل‌گیری 
عــادت متکلم بر بیان تخصیص به‌صورت منفصل، دیگر حال مخصص منفصل در 
کلام او حال متصل در کلام غیرش است )حائری یزدی، 1418ق، 215/1(. هرچند ایشان 
درنهایت به خاطر وجود اشــکالی به آن ملتزم نشــده اســت؛ البته آیت‌الله مکارم با 
پاســخ به آن اشکال این نظر را پذیرفته است )قدسی، 1428ق، 95/2(. آیت‌الله وحید در 
این زمینه احتیاط کرده و فرموده مقتضی قاعده توقف اســت )حســینی‌میلانی، 1428ق، 

.)267/4
ب: در شــبهه مصداقیه نیز برخی از فقها تمسک به عام را در مخصص منفصل 
جایز دانســته‌اند ولی در متصل قائل به منع‌اند )نهاوند ىنجفــی، 1320، 261/1-262؛ یزدی، 

1425ق، 34/6-35؛ جوادی، 1393، 28 مهرماه(.

2.3. بیان اشکالات این دیدگاه‌ها
جدای از اشــکالاتی که نائینــی )کاظمی، 1416ق، 518/1(، عراقــی )نجم‌آبادی، 1380 
،452/1 و 534(، حســینی شــاهرودی )جزائری، 1385، 289/2( و دیگران در ردّ وجود دو 
اراده اســتعمالی و جدی دارند، اصولیان به مبنای خویش مبنی بر عدم اتخاذ روشی 

مغایر با سیرۀ عقلا توسط شارع پایبند نبوده‌اند.
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توضیح اینکه ایشــان پذیرفته‌اند که روش شــارع در جعل و بیان احکام تفاوتی با 
سیرۀ عقلا ندارد؛ یعنی ابتدا عام را می‌آورند و سپس تبصره‌هایی را دربارۀ آن مطرح 
می‌کنند )ملکی‌اصفهانی،1381، 328/6؛ قدسی، 1428ق، 89/2( وضع تبصره‌ها1 در سیرۀ عقلا 
یا به خاطر جهل به مصالح و مفاســد و یا تغییر شــرایط و مقتضیات زمانی و مکانی 
اســت. مورد اول که در مورد شارع صادق نیست؛ اما مورد دوم در مورد شارع محال 
نیســت. به نظر می‌رسد این دســته از فقها تصور کرده‌اند در حکم واقعی باید تمام 
خصوصیات، قیود و شرایط در همان لحظه بیانِ عام، گفته شود و إلا حکم ظاهری 
خواهــد بود. در ردّ این تصور می‌گوییم: عقلا با توجه به مصالح و مفاســد، قانونی 
را وضع می‌کنند و هرچه از شــرایط و قیود را که لازم باشــد می‌آورند؛ بنابراین طبق 
اقتضائــات زمان و مکان، این عام برای مخاطبین این قانون کاملًا واقعی اســت و با 
تغییر شرایط پس از وضع خاص نیز مخاطبین با حکم واقعی مواجه هستند نه ظاهری 
و قبح تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیســت؛ چون بدون تغییر شرایط اصلًا حاجتی 
به خاص نیست که وضع یا بیان شود2 و به تعبیر بهتر اصلًا تأخیری وجود ندارد )صدر 

عاملی، 1367، 125/1(.
    درواقــع اگــر به وجود خاص نیازی بود در همان لحظۀ بیان عام در قالب قید، 
صفت، استثنا و... بیان می‌شد و عدم بیان آن با در نظر گرفتن محدودیت علم بشری 
بدین معناســت که فعلًا قانون، جوابگوی نیازها هســت. اگر عقلا نه به خاطر جهل 
و فقط به خاطر تغییر شــرایط، قوانین را تغییر دادند آیا باز قائل هستید که قانون‌گذار 
دو اراده داشــته است؟ خلاصه اینکه ملاک و معیار واقعی بودن حکم در نزد عقلا 
شــرایط و مقتضیات زمانی و مکانی اســت؛ بنابراین در مورد سیرۀ عقلا قطعاً کلام 
اصولی‌ها نادرســت اســت. اعتقاد به این کلام با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 
منافات ندارد؛ زیرا همان مصالح و مفاســد تابع شرایط زمانی و مکانی هستند و اگر 

1. مراد تبصره‌هایی است که بعداً به قانون ملحق می‌شوند؛ بنابراین تبصره هایی که در همان لحظۀ تنظیم قانون به دنبال 
آن می آیند در حکم مخصص متصل هستند.

2. چندین توجیه برای این قاعده گفته شده است. برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مقاله »تأخیر بیان از وقت حاجت در 
عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی« )جستارهای فقهی و اصولی، شهریور 1395، دوره 2، ش2، 29-9(
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شــرایط تغییر کند قانون‌گذار یا شارع تغییر قانون یا حکم را با نسخ یا تخصیص بیان 
می‌کند.

نکته مهم دیگری که به نظر می‌رســد این است که اندیشمندان اصول در بحث 
نســخ و عام و خاص نگاهی نیز به بحث علم خداوند و چرایی نســخ و مسئله بداء 
داشته‌اند و از همین رو درگیر حکم واقعی و ظاهری و مراتب حکم با آن اختلافات 
فراوان گشــته‌اند؛ لکن اگر بخواهیم نه از نگاه یک متکلم یا فیلســوف بلکه فقط از 
نگاه یک اصولی محض به بحث نگاه کنیم بســیاری از اختلافات خودبه‌خود حل 
می‌شــوند؛ زیرا آنچه باید برای اصولی مهم باشــد نحوه ابلاغ حکم و وصول آن به 
مکلف اســت نه اینکه حکم چگونه وضع می‌شــود و علم خدا در این مورد چگونه 
است و این‌که اصولی در اینجا باید خود را یک حقوقدان1 فرض کند و با سیرۀ عقلا 

مسائل را حل کند.

3. تبدل مخصص‌های منفصل به متصل
تا اینجا بر تلاش این بوده داشتیم که نادرستی نظر فقها در مورد مخصص منفصل 
و عدم پایبندی به مسلکشان را ثابت کنیم و بالتبع احکام و خصوصیاتی که برای آن 
ذکر کرده‌اند نیز صحیح نخواهد بود و لکن ازاینجا به بعد در پی پاسخ به این پرسش 
هستیم که اگر دیدگاه اصولیان در مورد مخصص منفصل صحیح نیست پس چگونه 

باید با این مخصصات برخورد شود؟
در جواب این پرسش می‌گوییم: همان‌طور که برخی از فقها مانند حائری )حائری 
یزدی،1418 ق، 215/1(، اسماعیل‌پور )اسماعیل‌پور قمشه‌ای‌ قمی، 1392، 314/2( آیت‌الله مکارم 
)قدســی، 1428ق، 94/2(، آیت‌الله شــبیری )شــبیری، 1391، 26 آذرماه( و آیت‌الله مظاهری 
)مظاهری، 1383، 20 اردیبهشــت‌ماه( فرموده‌اند: فرقی بین متصل و منفصل نیست و حکم 
آن‌ها یکســان است؛ به تعبیری دیگر مخصصات منفصل به متصل تبدیل می‌شوند. 
البته ناگفته نماند که برخی از فقها برای رهایی از اشــکال جمع بین خاص و عام با 

1. شوربختانه در کتب حقوقدانان نیز این مسائل راه یافته که تأثیر نظرات اصولیان بر آن‌ها قابل‌انکار نیست.
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این‌کــه رُواتِ احادیث از حیث زمان و مکان مختلف بوده‌اند، فرموده‌اند: هر آنچه 
از اهل‌بیت؟عهم؟ به دســت ما رســیده به‌منزله این است که از یکی از آن‌ها و در یک 
مجلس صادر شده است )تبریزی، بی‌تا، 56(؛ ولی درعین‌حال در بحث اجمال خاص، 

بین متصل و منفصل فرق گذاشته‌اند )تبریزی، بی‌تا، 49(.
مشخص است ازیک‌طرف قائل شــدن به اینکه روایات به‌منزله این است که از 
یک شخص و در یک جلسه صادر شده و از طرف دیگر بین متصل و منفصل فرق 
گذاردن قابل توجیه نیســت؛ چه اینکه اگر از یک نفر صادر شــده و در یک جلسه 
هم بوده است پس همگی باید حکم مخصص متصل را داشته باشند و بیان احکامی 
جداگانه برای هر یک بی‌معناست. همچنین همان‌طور که بعداً هم خواهد آمد برخی 
از فقها )قدسی، 1428ق، 512/3( بااینکه قائلند بین متصل و منفصل فرقی نیست؛ لکن در 
برخی موارد به این کلام خود پشت کرده و بین آن‌ها فرق گذاشته‌اند. با چشم‌پوشی 
از این مطلب و نگاه به اصل کلام ایشان باید گفت در تمامی مواردی که عامی آمده 
و دارای خاص متصل یا منفصل اســت یا اینکه عامی داریم که دارای دو مخصص 
متصل به‌طور جداگانه اســت و حتی بــرای آن مخصص منفصل هم وجود دارد در 
تمامی این موارد بین مخصص‌ها از جهت اجمال و غیره فرقی نیســت و حکم آن‌ها 
یکســان است.1 در ادامه به توضیح بیشــتر این نظر می‌پردازیم و اشکالاتی که به آن 

شده را بررسی کرده و پاسخ می‌گوییم.
توضیح مبنای مختار با توجه بیشتر و رجوع به سیرۀ عقلا میسر می‌گردد. امروزه در 
بحث قانون‌گذاری هیچ فرقی بین مخصص متصل و منفصل نمی‌گذارند؛ شاهد بر 
آن، اینکه قوانینی که پس از تصویب در روزنامه‌ها منتشر می‌شوند توسط نویسندگان 
متعدد به‌صورت کتاب درآمده درحالی‌که همۀ مخصص‌های منفصل به متصل تبدیل 
می‌شوند و این‌طور نیست که در کتاب‌های حقوقی جدید برای حقوقدانان بنویسند 

1. در این مقاله در پی بررسی احکام به طور خاص نیستیم؛ مثلا در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص 
متصل از آنجا که نگارنده معتقد است تمسک اشکالی ندارد در مخصص منفصل نیز چنین است؛ لکن ممکن است 
کســی قائل باشــد در متصل تمسک جایز نیست و در منفصل نیز همین را بپذیرد. پس از این جهت که بین متصل و 

منفصل فرقی گذاشته نشده اشکالی متوجه او نیست و این چیزی است که در این نوشتار در پی اثبات آن هستیم.
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که مثلًا این سه مورد قبلًا مخصص منفصل بوده‌اند تا در موقع اجمال، بین مخصص 
متصل و منفصل تفاوت قائل شوند!.1 حتی ممکن است قانون‌گذاری که بیست سال 
قبل حکم عامی را بیان کرده و اکنون در حال تجدیدنظر کلی در قوانین است آن عام 
را به‌صورت مخصَص بیان کند بدون اینکه خاص، قبلًا به‌صورت منفصل بیان شده 

باشد. در این صورت حکم جدید داخل مخصص متصل است یا منفصل؟
کافی اســت تصور کنیم که امام صادق؟ع؟ در مسجد نشسته‌اند و در حال بیان 
مخصصی منفصل هســتند که عام آن در زمان رســول اکرم؟ص؟ بیان شده است در 
اینجا برای کسانی که در مسجد نشســته‌اند این مخصص ظاهراً منفصل است حال 
اگر تازه‌مســلمانی به امام؟ع؟ مراجعه کند و از ایشان بخواهد حکمی که در مسجد 
بیان کرده‌اند را دوباره بازگو کنند آیا ایشان لازم می‌بینند که منفصل بودن کلام خود 
را گوشــزد کنند؟ آیا اگر عام را برای او نقل کردند باید صبر کنند و در جلســه‌ای 
دیگر مخصص منفصل را بگویند؟ روشن است که هیچ‌کسی چنین کاری را انجام 
نمی‌دهــد و حال‌آنکه اگر واقعاً بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی بدین اهمیت 
آن‌طور که اصولی‌ها ادعا می‌کنند وجود داشت امام معصوم؟ع؟ باید ذکر می‌کردند 
و نه‌تنهــا امام؟ع؟ بلکه هیچ‌کس چنین کاری را انجام نمی‌دهد و به‌ســادگی عام و 
خــاص منفصل را تجمیع کرده و باهم به‌طور عــام مخصَص به خاص متصل برای 

دیگران نقل می‌کنند.2
همچنین در ســیرۀ عقلا به شخص یا اشخاصی که قانون را وضع می‌کنند بسیار 
کم توجه می‌شــود؛ زیرا آنچه مهم است قانون اســت نه واضعان آن. به‌عبارت‌دیگر 
اینکه به‌عنوان نمونه هر چهار ســال یک‌بار واضعان قانون ممکن اســت تغییر کنند 
خللــی در قانون‌هایی که وضــع کرده‌اند از جهت اجرا و مجــازات متخلفین ایجاد 

1. تنها چیزی که ممکن است ذکر شود تاریخ تصویب قوانین است که بیشتر برای بحث نسخ و ثبت از جهت تاریخی 
کاربرد دارد.

2. در حقیقت مکلفین همیشه با حکم واقعی مواجه هستند؛ یعنی حتی آن‌هایی که فقط مشمول حکم عام بوده‌اند و 
قبل از صدور خاص فوت کرده‌اند با حکم واقعی مواجه بوده و پس از صدور خاص منفصل نیز مکلفین با حکم واقعی 
مواجه‌اند؛ گرچه تغییراتی نیز صورت گرفته باشد؛ زیرا ملاک، وظیفه مکلف است و قبل از صدور خاص مکلفین هیچ 

وظیفه‌ای نسبت به خاص نداشته‌اند و پس از خاص نسبت به عام مخصَص وظیفه دارند.
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نمی‌کند و تا قانون‌گذاران جدید قوانین قبلی را نسخ نکنند یا تخصیص نزنند به قوت 
خود پابرجا هســتند. شبیه همین مطلب هم در مورد شارع و احکام آن جاری است؛ 
یعنی طولانی شدن بیان احکام به بیش از دو قرن موجب این نمی‌شود که مخصصات 
منفصل حکمی مغایر خاص‌های متصل داشته باشند و بدین خاطر مشخص می‌شود 
کــه اصولیان به کلام خود مبنی بر اینکه روش شــارع همان روش عقلاســت پایبند 

نبوده‌اند.
بسیار واضح است که اگر به عامی عقلا برسد و بعد از مدتی طولانی، مخصص 
منفصل آن را بشنوند و بخواهند حکم را برای نسل‌های بعدی یا غایبین بیان کنند آن 
حکم را به‌صورت متصل می‌آورند؛ چون اساســاً فرقی بین متصل و منفصل نیست. 
کافی اســت نگاهی به رساله‌های عملیه شود تا روشن شود که تمامی مخصص‌های 
منفصل در آیات و روایات همگی به مخصص متصل و حصرهای اضافی به حقیقی 
تبدیل شده و یکجا آورده شده‌اند. آیت‌الله شبیری می‌فرماید: هیچ فرقی بین متصل 
و منفصل وجود ندارد؛ زیرا بالوجدان شما می‌بینید که اگر مثلًا سید در کتاب عروه 
بحث نجاســات را مطرح کرده و بعد هم مســئله مستثنیات نجاسات را متذکر شده 
اســت حال اگر بعداً یک ورقی از این مباحث گم بشــود یا جدا شــده باشد و شما 
بخواهید اســتثنائات نجاســت را بیان کنید، در مراجعه به مباحث ایشان برای یافتن 
جواب مسئله، بین مطالبی که متصل آورده شده است و آن ورقی که جدا شده هیچ 
تفاوتی قائل نخواهید بود و اگر ســؤالی برای شما پیش بیاید، در مراجعه به متصل و 

منفصل هیچ فرقی نخواهید گذاشت )شبیری، 1391، 26 آذرماه(.
همچنیــن یکی از جاهایی کــه به‌طور بهتری تهافت بین دیدگاه‌ فقها را آشــکار 
می‌کند بحث »انقلاب نســبت« اســت. در این بحث فقها درجایی که عامی داشته 
باشیم که دارای مخصصی متصل است و یک مخصص منفصل هم داشته باشیم و 
بین دو خاص نســبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد معتقدند دو دلیل بیشتر 
نداریم و درنتیجه فقط نســبت عام مخصَص با خاص منفصل سنجیده می‌شود که 
به‌ناچار به باب تعارض کشیده می‌شود و درجایی که به‌عنوان‌مثال از پیامبر اکرم؟ص؟ 
یک عام داشته باشیم و از دو امام معصوم؟عهما؟ دو خاص منفصل نیز به ما رسیده باشد 
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می‌فرمایند: اینجا هر دو خاص، عام را تخصیص می‌زنند. محقق خویی ضمن توهم 
خواندن انقلاب نســبت در مورد اخیر فرموده: اهل‌بیت؟عهم؟ همگی به‌منزله متکلم 
واحد هســتند؛ چراکه آن‌ها از احکامی که در شــریعت مقدسه در زمان پیامبر؟ص؟ 
جعل شــده خبر می‌دهند )دقت شــود( به همین دلیل است که عامی که از یکی از 
آن‌ها صادر شده است با خاصی که از دیگری صادر شده تخصیص می‌خورد و در 
آخر هم با ارجاع به اوامر عرفیه به مثال عبد و مولا تمســک نموده و نوشــته‌اند: اگر 
عامی از مولا به همراه دو خاص در زمان واحد صادر شود و نسبت بین آن دو خاص 
عموم من وجه باشــد و هر دو خاص به عبد، توسط دو شخص ابلاغ شود و یکی از 
آن اشخاص زودتر به عبد برسد این وصول موجب انقلاب نسبت نمی‌شود؛ بلکه عام 
با هر دو خاص باید تخصیص بخورد )واعظ حسین ىبهسود‏ى، 1417ق، 393/2(. پرسش ما 
این است که اگر عام مخصَصی داشته باشیم و خاص منفصلی نیز بعداً از مولا برسد 
و پس از مدتی مولا بخواهد این‌ها را تجمیع کرده و به عبدی که تازه خریده اســت 
ابــاغ کند چه می‌کند؟ آیا راه اصولیــان را در پیش می‌گیرد که معتقدند چون عام 
مخصَص است باید نسبت آن با خاص دوم سنجیده شود و درنتیجه به باب تعارض 
برده می‌شــود یا اینکه به‌سادگی هرچه‌تمام‌تر تمامی خاص‌ها را با عام ترکیب کرده و 
آن‌ها را به‌صورت جمله‌ای واحد درمی‌آورد؟1 کاری که موقع بازنویسی قوانین فعلی 

نیز انجام می‌شود.
آیت‌الله مکارم نیز سیرۀ عملی فقها در طول تاریخ را گواه بر این مطلب دانسته‌اند؛ 
چراکه اگــر عامی دارای چندین مخصص منفصل باشــد فقیهان عــام را با تمامی 
مخصص‌ها تخصیص زده‌اند )قدســی، 1428ق، 512/3(؛ البته مشخص نیست چرا سیرۀ 
فقها درجایی که مخصص‌ها منفصل باشــند برقرار شده است؛ اما درجایی که یکی 
متصل باشــد، دیگر به سیرۀ عقلا مراجعه نکرده و حتی برخلاف مبنای خود و طبق 

تساوی خاص متصل با منفصل عمل کرده است؟

1. در مقاله »معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل« به تفصیل این مورد مورد بحث قرار گرفته است )برای 
مطالعه بیشتر ر.ک به: قنبری، 1400، 35-7(.
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3.1. شیوه بیان احکام توسط اهل‌بیت؟عهم؟ مؤیدی بر تبدل مخصصات1
یکی از مباحث مهمی که غفلت از آن سبب پیدایش مبانی گوناگون در بحث 
عام و خاص شده، نحوه بیان احکام شرعی توسط شارع است. به نظر می‌رسد فقهاء 
اصول دقت لازم در مورد نحوه بیان احکام توسط اهل‌بیت؟عهم؟ را به خرج نداده‌اند. 
در کلمات بسیاری از اصولیان بحث تدریجی بیان شدن احکام مطرح گردیده است 
)مظفر، 1375، 145/1( و از آن به‌عنوان یکی از دلایل2 اســتفاده از مخصص منفصل نام 
برده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گویا بسیاری از مخصصاتی که در زمان اهل‌بیت؟عهم؟ 
بیان شده و به دست ما رسیده است در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ وجود نداشته‌اند! لکن 

آنچه صحیح به نظر می‌رسد توجه به مقدماتی است که در ذیل می‌آید:
1-تدریجی نازل شــدن احکام مخصوص صدر اسلام بوده است و البته مربوط 
به احکامی که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌ و ممکن بوده است که جامعۀ 

نوپای اسلامی از پذیرش این دسته از احکام، سر باز زند؛ همانند شرب خمر.
2-با توجه به روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ که می‌فرماید: »هر آنچه مقرب به بهشت 
و مبعد از آتش دوزخ است را به شما امرونهی کردم« )کلینی، 1407ق، 74/2( باید اصل 
این‌گونه در نظر گرفته شود که تمام یا بیشتر احکام در زمان پیامبر؟ص؟ بیان شده‌اند و 
فقط معدود مواردی مانند کراهت روزۀ روز عاشورا )کلینی، 1407ق، 146/4(، استحباب 
زیارت سیدالشهدا )کلینی، 1407ق، 580/4( و یا احکام خاصۀ تربت و حرم ایشان )کلینی، 

1. از آنجا که برخی از فقها معتقدند مخصصات منفصل با این حجم از گســتردگی نزد اهل بیت؟عهم؟ ودیعه بوده اند 
)خمینی، 1410، 25/2(، هدف اصلی از بیان این بحث کاســتن از جزمیت عقیده این دســته از فقها بوده است از این 
رو نگارنده به این بحث بســان دلیل نگاه نمی‌کند و فقط آن را مؤیدی می داند بر اینکه تبدّل مخصصات منفصل به 

متصل امری پیچیده و غیر معمول نیست.
2. در مورد مخصصات در کلمات اهل بیت؟عهم؟ چندین نظریه وجود دارد:

1( ناسخیت؛ 2( کاشفیت؛ یعنی در اصل متصل بوده‌اند و به دست ما به طور منفصل رسیده‌اند؛ 3( به خاطر مصلحت، 
نزد اهل بیت؟عهم؟ ودیعه بوده‌اند. امام خمینی به قول ســوم که نظر شیخ انصاریست اشکال کرده‌اند و می‌گویند: چه 
مصلحتی اقتضا می‌کرده که نوع احکام تعطیل شوند؟ )خمینی، 1410ق، 25/2(. گرچه مبنای شیخ انصاری مختار ما 
نیست؛ لکن در دفاع از ایشان می‌توان گفت هیچ مصلحتی بالاتر از شناخت اهل بیت؟عهم؟ به عنوان مرجعیت علمی 
نیســت؛ یعنی مصلحت این بوده که با گذشــت زمان و با پیش آمدن حوادث و مسائل جدید به اهل بیت؟عهم؟ رجوع 
کنند تا حقانیت و ولایت آن‌ها روشــن گردد. به تعبیر بهتر، مصلحت اثبات مرجعیت علمی اهل بیت؟عهم؟ به تعطیلی 

برخی از احکام می‌چربد.
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1407ق، 588/4( به خاطر شرط زمانی توسط اهل‌بیت؟عهم؟ بیان شده‌اند.1
پس از پیامبر اکرم؟ص؟ جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود خارج شده و مسائلی 
همچون تحریف، جعل، سوزاندن کتب، عدم اهتمام به حفظ کتاب‌ها و غیره به‌طور 

گسترده‌ای به وقوع پیوسته است )خمینی، 1410ق، 27/2(.
3-بیشــتر احکام فقهی از صادقین )علیهماالسلام( به دست ما رسیده است که 
با نگاهی گذرا به تاریخ درمی‌یابیم که علت آن درگیری‌های امویان و عباســیان و به 
دست آمدن فرصتی طلایی برای بازنشر احکام بوده است و بقیه اهل‌بیت؟عهم؟ چنین 

فرصتی در اختیار نداشته‌اند )خمینی، 1410ق، 27/2(.
4-با جست‌وجو در روایات، مثال‌های آن بعداً خواهد آمد، گاهی به حکمی عام 
برمی‌خوریم که در یک‌کلام دو تخصیص خورده و همان عام در کلامی دیگر سه 
تخصیص خورده است و به‌خوبی مشخص است که اینجا اساساً بحث از مخصص 
منفصل و متصل یا وجود مصلحت و حکم ظاهری و واقعی یا اراده جدی و استعمالی 
و ... در بین نیست؛ بلکه طلبه‌های امروزی نیز به همین شیوه به سؤالات احکام پاسخ 
می‌دهند؛ یعنی همه مخصص‌ها و صفت‌ها و مقیِدها و شــرایط درباره حکمی را به 
یک نفر توضیح نمی‌دهند بلکه متناســب با سؤال سائل جواب می‌دهند.2 استفاده از 

این شیوه منجر به استفاده گسترده از مخصص منفصل خواهد شد.

1. ممکن است کسی اشکال کند که صدر این کلام با ذیل آن تفاوت دارد؛ چرا که اگر همه چیز را پیامبر اکرم؟ص؟ 
بیان کرده اســت چه معنا دارد گفته شود موارد معدودی فقط توسط اهل بیت؟عهم؟ بیان شده‌اند؟ جواب این است که 
کلام پیامبر اکرم؟ص؟ عام اســت و تخصیص آن محال نیســت؛ زیرا وقتی به ناچار شرط زمانی یک حکم فرا نرسیده 
است چه لزومی دارد که پیامبر اکرم؟ص؟ آن را بیان کند؟ همچنین باید به این نکته توجه داشت مواردی که فقط توسط 
اهل بیت؟عهم؟ بیان شــده‌اند بسیار محدودند؛ یعنی اصل در مخصصات منفصل این است که بازنشر احکام محسوب 

شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
2. لازم به ذکر اســت آیت‌الله سیستانی به تبع اصفهانی قائل به تفصیلی هستند مبنی بر اینکه برخی روایات در مقام 
تعلیم و تعلم هســتند و برخی در مقام افتاء که در اولی وجود مخصص منفصل برخلاف صورت دوم بی اشــکال 
اســت )قطیفی، 1414ق، 27؛ اصفهانی، 1396، 239(. البته مضاف بر اشــکالاتی که به این تفصیل شــده اســت 
)شــهیدی پور، 1397، 18 مهرماه( نگارنده معتقد است حتی در مورد افتاء نیز این روایات در نهایت با بقیه روایات 
تجمیع می‌شــود؛ مثلًا اگر در کلام ســه معصوم به طور جداگانه از تغییر رنگ آب یا بو یا مزه آن به عنوان نشــانۀ 
تنجیس آب نام برده شــده باشــد هر سۀ این روایات گرچه منفصل‌اند؛ لکن تجمیع شده و به صورت عام مخصّص 

درخواهند آمد.
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5-بسیاری از احکامی که توسط اهل‌بیت؟عهم؟ به دست ما رسیده است در کتب 
روایی اهل سنت نیز وجود دارد و بسیاری از اسانید آن‌ها معتبر و منتهی به بزرگان از 

صحابه مانند عبادة بن صامت است )خویی، 1430ق، 517/2(.
از کنــار هم قرار دادن این مقدمــات و لحاظ آن‌ها با اطمینــان خاطر می‌توان 
گفــت: بســیاری از احکامی که فقــط از اهل‌بیــت؟عهم؟ به ما رســیده در زمان 
رســول خدا؟ص؟ نیز بیان شــده بودند )حائری قمی، بی‌تا، 201/2؛ جزائری، 1385، 291/2؛1 
خمینی، 1410ق، 27/2(؛ لکن به خاطر مواردی که گذشــت از بین رفته‌اند و توســط 
اهل‌بیت؟عهم؟ آن‌هم به همان روش که گفتیم دوباره بیان شده‌اند؛ بنابراین مشخص 
می‌شــود که در بســیاری از موارد، تخصیصی در کار نیســت؛ بلکــه صرفاً نقل و 
خبر دادن است )واعظ حسین ىبهسود‏ى، 1417ق، 393/2(. همچنین معلوم می‌شود اصلًا 
بحث اراده جدی و اســتعمالی در میان نیست؛ بلکه صرف شرایط خاص زمانی و 
مکانی در دوران حیات اهل‌بیت؟عهم؟ ایجاب می‌کرده اســت که این شــیوه اتخاذ 
شــود. درواقع اگر بخواهیم اصلی در اینجا تأســیس کنیم بــه این صورت خواهد 
بود: اصل بر عدم صدور مخصص منفصل از اهل‌بیت؟عهم؟ است مگر خلاف آن 
احراز شــود؛ به‌عنوان‌مثال تفصیل بین عرق جنب از حــرام یا حلال فقط در کلام 
امام حســن عسکری؟ع؟ اســت؛ بنابراین آیا می‌توان گفت که همان مصلحتی که 
در مورد شــراب بوده اقتضاء می‌کرده که این حکم تا زمان ایشــان مخفی باشد یا 
حقیقت آن است که یا از امامان قبلی سؤال نشده و اگر هم سؤال شده از بین رفته 

و به دست ما نرسیده است؟
نتیجــه اینکه حتی اگر اصولیان بر مبانی و دیدگاه‌های خود در مورد انواع اراده 
و تعاریــف نســخ و تخصیص و حدود آن‌ها پافشــاری کنند با مراجعــه به تاریخ 
درمی‌یابیم که بسیاری از مخصصات در کلمات اهل‌بیت؟عهم؟ صرفاً بازنشر احکام 
بوده اســت و نه جعل کــه در این صورت تقریباً اختلافــات حالت لفظی به خود 

خواهند گرفت.

1. البته کلام این دو بزرگوار مطلق است و با نظر نگارنده کمی تفاوت دارد.
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3.2. پاسخ به اشکالات وارده بر تبدل مخصصات
مناقشــاتی در مقابل بر مطلــوب ما که مخصص‌های منفصــل به متصل تبدیل 
می‌شوند و نیز بیشتر مخصصاتی که در سخنان اهل‌بیت؟عهم؟ آمده، بازنشر احکامند، 

مطرح شده است. در ادامه، اشکالات را بیان نموده و به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.
3.2.1.اشکال اول

مهم‌ترین اشکالی که بر این مطلب وارد شده این است که اگر این کلام صحیح 
باشــد اصحاب ائمه؟عهم؟ نمی‌توانســتند به کلام امام زمان خودشان تمسک کنند؛ 
زیرا مانند این اســت که قبل از آمدن ذیل کلام متکلم، به صدر آن تمســک کرده 
باشند پس ازآنجاکه اصحاب اهل‌بیت؟عهم؟ به کلام ایشان تمسک می‌کردند استنتاج 
می‌شــود که کلام آل‌الله؟عهم؟ مانند این نیست که در یک جلسه صادر شده باشد؛ 

پس مخصص‌های منفصل در حکم متصل نیستند )حائری یزدی، 1418ق، 215/1(.
جواب: آیت‌الله مکارم فرموده: عدم جواز تمسک به عام برای کسانی است که 
متأخر از صدور خاص بوده‌اند ولی نسبت به کسانی که سابق بر خاص بوده‌اند می‌شود 
گفت که از روش اصحاب مبنی بر تمسک به عام، به‌طور موقت اذن و حکم شارع به 
جواز تمسک به عام را کشف می‌کنیم تا اینکه خاص وارد شود )قدسی، 1428ق، 95/2(.
البته این جواب در تطابق با کلمات اصولیان نیســت که قائلند روش شارع همان 
روش عقلاست. در سیرۀ عقلا وجود مخصصات منفصل کاملًا پذیرفته شده و شک 
و شــبهه‌ای در آن وجود ندارد و نیازی هم به اذن و حکم شــارع دراین‌باره نیست تا 
ایشــان بفرماید از روش اصحاب اذن شــارع را کشف می‌کنیم آن‌هم به‌طور موقت. 
این مسئله به‌سادگی بحث ناسخ و منسوخ است همان‌طور که مکلفین در زمان ابلاغ 
حکم )منسوخ( از سرنوشت این حکم خبر ندارند و نمی‌دانند که این حکم در آینده 
ممکن اســت نسخ شود یا نه تا آمدن ناســخ باید به آن عمل کنند و حکم را معطل 
نمی‌گذارند عین همین مطلب هم در مورد عام و خاص جاری است. مضافاً بر اینکه 
ذمۀ کسی مشغول می‌شود که تکلیف به او برسد پس اصحاب نسبت به مخصصاتی 
که اصلًا معلوم نبوده در آینده صادر خواهند شــد یا خیــر مکلف نبوده‌اند و ما نیز 

گاهیم. مکلف به قوانین فعلی هستیم و از سرنوشت آن‌ها ناآ
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3.2.2. اشکال دوم
»لازمه چنین بیان ىاین اســت که اگر عام ىدر کلام رسول خدا؟ص؟  یا در قرآن 
ص  ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بنا ىشرع بر این است که مخصِّ
ص منفصل- به نظر ایشان- در جمیع جهات،  را به‌صورت منفصل بیان کند و مخصِّ
ص متّصل مطرح  ص متّصل اســت و یک ىاز جهات ىکه در مورد مخصِّ مانند مخصِّ
ص متّصل، مانع از انعقاد ظهور برا ىعام است. پس باید در  است این است که مخصِّ
ص منفصل هم‌چنین جهت ىمراعات شــود؛ و این مسئله‌ای است که بطلانش  مخصِّ
واضح اســت. ما نمى‌توانیم با عمومات کتاب و ســنّت به‌منزلــه یک دلیل مجمل 
برخورد کنیم. لذا احتمال دارد که مراد ایشــان از تنزیل، تنزیل در بعض ىاز جهات 
باشــد. در این صورت ما هم قبول داریم ول ىچنین تنزیل ىدر حیث بحث ما نقش ى
ندارد« )ملکی‌اصفهانــی، 1381، 225/6(. درواقع فاضل لنکرانی می‌خواهد بفرماید ما نیز 
قبول داریم که مخصص منفصل در برخی از جهات با خاص متصل اشتراکاتی دارد؛ 

لکن تساوی در همه جهات غیرممکن و بطلان آن واضح است.
     جواب: معنون شدن یا نشدن عام در مخصص متصل خود یکی از چالش‌های 
بحث عام و خاص است و همه فقها معنون شدن را قبول ندارند و این‌طور نیست که 
بر آن اجماعی صورت گرفته باشد. البته اشکالات آن در جای دیگر بیان شده است.1

3.2.3. اشکال سوم
ممکن اســت کســی بگوید ظاهر کلام شــما در صورت بازگشت مخصصات 
منفصل به متصل این است که اصل در مخصصات، خاص متصل است و در بحث 
دوران بیــن عام و خاص اصلًا مخصص متصلی وجــود ندارد تا مخصص منفصل 
بخواهد همان حکم را داشته باشد؟ توضیح اینکه در بحث دوَران بین عام و خاص، 
تقدیم و تأخیر عام بر خاص بررســی می‌شــود و این بحث درجایی است که خاص 
منفصل باشد. حال شما که می‌گویید مخصصات منفصل به متصل برمی‌گردند با این 

1-  برای مطالعه اشکالات ر.ک به مقالۀ »معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل« )قنبری، 1400، 35-7(.
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مشــکل روبرو خواهید شد که در بحث دوران خاص، متصلی وجود ندارد تا خاص 
منفصل به آن برگردد. درواقع تکلیف این بحث و اختلافات در آن مشخص نیست!
جواب: بسیاری از فقها تفصیلات قبل و بعد را در بحث دوران نپذیرفته‌اند و همه را 
حمل بر تخصیص نموده‌اند )خویی، 1430ق، 512/1؛ فیاض، 1422ق، 490/4؛ ملکی‌اصفهانی، 1381، 
476/6؛ حسینی‌روحانی، 1427ق، 419/3؛ مظاهری، 1391، 310/1؛ خرازی، 1425ق، 255/4(. حمل بر 
تخصیص هم درنهایت عام و خاص را تبدیل به عام مخصَص به نحو متصل خواهد کرد.

3.2.4. اشکال چهارم
نزاع در بحث وجوب فحص از مخصص به خاص منفصل اختصاص دارد و بنابر 
بازگشت خاص‌های منفصل به متصل باید بگوییم فحص از مخصصات دیگر لازم 

نیست و بطلان این مطلب بدیهی است.
جواب: برخی از فقها مخصص متصل را نیز در نزاع داخل دانسته و فحص را لازم 
می‌دانند )طباطبایى، بی‌تا، 1/ 163؛ مشــکینى، 1413ق، 408/2؛ حســینی‌روحانی، 1427ق، 365/3؛ 
خمینی، 1418ق، 283/5( و برخی می‌فرمایند باید منشــأ شک1 ملاحظه شود؛ چراکه در 
برخی از موارد به شــک اعتنا می‌شود )قدســی، 1428ق، 117/2؛ خرازی، 1425ق، 153/4(.
همچنین اساســاً ملاک در بحث فحص از مخصصــات نباید اتصال یا انفصال 
باشد؛ چه اینکه همان‌طور که گذشت وقتی روش شارع در بسیاری از موارد به‌صورت 
سؤال و جواب بوده پس برای حصول یقین به دسترسی به تمامی مخصصات، فحص 
لازم اســت؛ بنابراین فحص از مخصص درجایی که فقیهی شک در تخصیص زائد 
داشــته باشد خواه متصل یا منفصل هم جاری است هرچند مورد غفلت بزرگان واقع 
شده اســت. به‌عنوان نمونه آیۀ 145 سورۀ انعام2 تنها امکان حمل بر حصر اضافی را 
دارد وگرنه حرمت بسیاری از موارد مطروحه در روایات، زیر سؤال خواهد رفت و یا 

1. مثلًا اگر منشــأ شــک نسیان راوی باشد اعتنا نمی‌شود؛ ولی اگر احتمال فقدان ورقه‌ای از کتاب روایی داده شود به 
شک اعتنا می‌گردد.

هِلَّ 
ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
هُ رِجْسٌ أ يرٍ فَإِنَّ وْ لَحْمَ خِنْزِ

َ
وْ دَمًا مَسْفُوحًا أ

َ
نْ يَکُونَ مَيْتَةً أ

َ
مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّ أ وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
 . 2قُلْ لَ أ

.ٌکَ غَفُورٌ رَحِيم هِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّ لِغَيْرِ اللَّ
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اگر کسی فقط کتاب طهارت را در کتب حدیثی بررسی کند متوجه خواهد شد که 
موارد فراوانی داریم که عامی به‌صورت متصل تخصیص خورده اســت و مخصص 
منفصل نیز برای آن عام وجود دارد1 یا حدیث مشهور »لا تعاد الصلاة الّ من خَمس« 
که به نُه مورد هم می‌رسد پس در مورد شارع مقدس حتی در مخصص‌های متصلی 
که دارای إلا استثنائیه هستند و علی‌القاعده مفید انحصار می‌باشند، بازهم باید فحص 

صورت پذیرد.
ازنظــر نگارنده، تبدل مخصصات منفصل به متصل امری بدیهی اســت؛ لکن 
ازآنجاکه این بحث بسیار پرکاربرد و دارای ثمرات عدیده‌ای در فقه است و همچنین 
ازآنجاکه بســیاری از احکام حقوقی برگرفته از احکام شــرعی اســت و بسیاری از 
اســتدلالات فقها بر سیرۀ عقلا استوار اســت و بعضاً هر دو طرف نزاع برای اثبات 
مدعای خویش به ســیره اســتناد می‌کنند پیشــنهاد می‌شــود قوۀ قضائیه با تشکیل 
کارگروهی از زبان‌دانان و حقوقدانان تحقیق مفصلی دربارۀ عام و خاص و اقســام 
و احکام آن در دیگر کشــورها و متون حقوقــی و مذهبی ادیان و مذاهب دیگر در 
گذشــته و حال به عمل‌آورند تا حقیقت بحث روشن شود یا حداقل برخی ابهامات 
زدوده شــود؛ مثلًا آیا انقســام مخصصات به متصل و منفصل در ملل دیگر متداول 
و احکام آن‌ها باهم متفاوت اســت؟ اگر در منابع عام و خاصی از یک متکلم هم 
به‌صــورت متصل و هــم منفصل به خاطر تعدد راویان وجــود دارد در اینجا متصل 
ملاک اســت یا منفصل یا اینکه منفصل به متصل بازگشت می‌کند؟ مناقشه بر سر 
وجه تقدیم خاص بر عام2 و ثمرات اقوال در آن صرفاً لفظی است یا عقلا نیز چنین 

اختلافاتی دارند؟

1. مثال اول: تخصیص عدم جواز همراه داشتن لباس خونی به کمتر از درهم و تخصیص همان خون در روایتی دیگر 
به عدم حیض )عاملی، 1429ق، 429/3 تا 432(.

مثال دوم: تخصیص نجس نشدن آب به تغییر رنگ در یک روایت و در دیگری به مزه و بو و در سومی به بو، رنگ 
و مزه )عاملی، 1429ق، 134/1 تا 142(.

مثــال ســوم: تخصیص صحت نماز به غیر اجزاء میته و تخصیص میته به غیــر ذوی الأرواح در روایتی دیگر )عاملی، 
1429ق، 501/3 و 513(

2. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: به مقاله »بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام« )شاکری، 1395، 44-33(.
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4. تطبیق
1(روایــات: در مورد آب استنجاء چندین روایت وجود دارد )عاملی، 1429ق، 222/1( 
که همگی به‌صورت پرســش و پاسخ هستند. نحوه تعامل مشهور فقها با این روایات 
این‌گونه اســت که آب اســتنجاء را به‌عنوان مخصصی منفصل برای روایاتی که دال 
بر نجاســت آب قلیل به‌صرف ملاقات است محسوب کرده‌اند؛ حتی برای طهارت 
آب اســتنجاء شروطی پنج‌گانه نیز قائل شده‌اند که به هیچ‌یک از این شروط، در آن 
روایات تصریح نشــده است. روشن اســت ازآنجاکه روایات آب استنجاء به‌صورت 
پرســش و پاسخ هســتند و در مقام جواب همه قیود و شــرایط را نمی‌گویند فقها با 
اســتفاده از روایات دیگر این شروط را قائل شده و درنهایت هم در رساله‌های عملیه 
خود آب استنجاء را ذیل حکم آب قلیل آورده‌اند. پس در حقیقت همه مخصصات 
منفصل که در آن روایات هست به متصل تبدیل شده و همگی آن‌ها در کنار یکدیگر 

به همراه عام برای مخاطبان امروزی عرضه شده است.
2(متــون حقوقی: در تاریخ 1391/10/3 اصلاحیه و الحاقیه‌ای توســط مجلس 
شــورای اســامی تصویب شــد مبنی بر اینکه برخی مدال‌آوران ورزشی از خدمت 
سربازی معاف هستند این قانون مخصصی منفصل محسوب می‌شود؛ چه اینکه قانون 
عامی که دال بر لزوم خدمت ســربازی است، سال‌ها قبل‌تر وضع شده بوده است به 
همراه دیگر موارد معافیت همگی تجمیع شده و در یک کتاب توسط سازمان وظیفه 
عمومی ناجا به‌روز می‌شــود و سپس منتشر می‌گردد که البته این دست تغییرات در 

کتبی که قوانین را جمع‌آوری کرده‌اند به‌وفور یافت می‌شوند.1

نتیجه‌گیری
با بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته نســبت به دیدگاه‌های اصولیان در مورد 

مخصص منفصل نتایج ذیل حاصل گردیده است:

1. اگرچه اصولیان در ضابطه اتصال و انفصال مخصص نیز اختلاف دارند؛ لکن در سیره عقلا ترجیح بر این است که 
عام به طور مختصر و مفید بیان شــود سپس اگر عام فقط چند مخصص دارد به‌طور متصل به عام بیان می‌شود و اگر 
اســتثنائات زیاد باشند به صورت تبصره می‌آیند و نه چسبیده به عام. خاص‌های منفصلی که بعدها تصویب شوند نیز 

به همین تبصره‌ها ملحق می شوند.
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1. انکار وجود مخصصات منفصل صحیح نیست.
2. تقسیم اراده به اســتعمالی و جدی نادرست بوده و تأخیری در بیان احکام از 

طرف شارع ابداً وجود ندارد تا مستلزم قبحی باشد.
3. صدور خاص منفصل از شارع دلالتی بر ظاهری بودن حکم عام ندارد.

4. اصولیان به کلام خود مبنی بر یکســان بودن روش شــارع با سیرۀ عقلا پایبند 
نیستند.

5. توجــه به قرائن روایی و تاریخی مشــخص می‌کند اکثر احکامی که توســط 
اهل‌بیت؟عهم؟ بیان شده‌اند مخصص نیستند و صرفاً بازنشر احکام بوده است.

6. مخصصات منفصل خواه در کلام شــارع باشــند یا قانون‌گذار به مخصص 
متصل تبدیل می‌شوند و حکم آن‌ها در تمامی موارد یکسان است.
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One of the divisions proposed in connection with the narration 
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general ruling for the purpose of training jurists (fuqahā) and 
master jurists (mujtahidīn). One of the most important issues 
regarding this division is to provide characteristics that can be 
used to distinguish between taʻlīmī and iftā’ī narratives. By using 
the descriptive-analytical method and through sampling in the 
book Tahdhīb al-Aḥkām of Shaykh al-Ṭūsī, this study has tried to 
present the most important characteristics of knowing these two 
categories of narrations. This study has concluded that the four 
main characteristics of the narrator’s attributes, the conditions of 
the time of issuing the narration, the content of the narration, and 
the use of the ta’līm style, are the most important characteristics 
for understanding ta’līmī narrations. It is worth noting that all 
these characteristics are used as a witness for being ta’līmī and it is 
necessary for a person to be sure of these things in order to be able 
to apply the rulings of ta’līmī narrations.

Keywords: Iftā’ī Narrations, Ta’līmī Narrations, Evidences of 

Ta’līmī Narrations, Ta’līmī Styles.
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چکیده
یکــی از تقســیمات مطرح‌شــده در ارتباط با روایات، تقســیم آن به روایــات افتایی و 
تعلیمی است؛ روایات افتایی به روایاتی اطلاق می‌شود که صرفاً بیان‌کننده وظیفه فعلی فردِ 
ســؤال‌کننده اســت در مقابل، روایات تعلیمی قرار دارد که بیان‌کننده حکم کلی به‌منظور 
تربیت فقها و مجتهدین است. از مهم‌ترین مسائل در خصوص این تقسیم، ارائه شاخصه‌هایی 
است که با استفاده از آن‌ها بتوان روایات تعلیمی و افتایی را از یکدیگر تفکیک نمود. در این 
مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و از رهگذر نمونه‌یابی در کتاب 
تهذیب الاحکام شــیخ طوسی، مهم‌ترین شاخصه‌های شــناخت این دودسته روایات ارائه 
شود. درنهایت چنین نتیجه گرفته شده است که چهار شاخص اصلیِ صفات راوی، شرایط 
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زمان صدور روایت، مضمون روایت و بهره بردن از اســلوب تعلیم، مهم‌ترین شــاخصه‌ها 
جهت شناخت روایات تعلیمی است. شایان‌ذکر است تمام این شاخصه‌ها به‌عنوان شاهدی 
برای تعلیمی بودن مورداستفاده قرار می‌گیرد و لازم است فرد از این موارد اطمینان به دست 

آورد تا بتواند احکام روایات تعلیمی را جاری سازد.
کلیدواژه‌ها: روایات افتایی، روایات تعلیمی، شــواهد روایات تعلیمی، اسلوب تعلیم، 

فقاهت راوی.

مقدمه
ازجمله تقســیمات مطرح‌شده در ارتباط با روایات، تقسیم آن به روایات افتایی و 
تعلیمی اســت که می‌تواند در حل تعارض روایــات، توجیه مخصص منفصل و ... 
مفید افتد. اولین کسی که به این تقسیم‌بندی به‌طور روشن اشاره نموده، مرحوم میرزا 

مهدی اصفهانی است. ایشان دراین‌باره چنین می‌فرماید:
»تعلیمات رسول؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ همچون آموزه‌های قرآن مجید بر دو قسم تقسیم 
می‌شــود؛ بعضی از آن‌ها تعلیم احکام و تبیین عمومــات و مطلقات و محکمات و 
متشابهات و نواسخ و منسوخات است تا اینکه ]بعضی از افراد[ امت پرورش یافته و 
فقیه شــوند که این روش بر اســاس بیانات منفصل است؛ و قسم دیگر خبر و فتوایی 
است که ایشان برای افراد جاهل و عامی ‌بیان فرموده‌اند تا آنکه به وظیفه فعلی خویش 

عمل نماید« )اصفهانی، 1398، الافتاء و التقلید، 239(.
 ایشــان درجایی دیگر وجود این دو قسم را چنان بدیهی می‌داند که معتقد است 
اولین چیزی که فقیه در مواجهه با قرآن و روایات می‌یابد وجود این دو قســم اســت 

)اصفهانی، 1398، المواهب السنیه، 443(.
آیت‌الله سیســتانی نیز به این تقســیم‌بندی اشــاره کرده اســت و اولین امری که 
موجب توهم اختلاف در فهم روایات شده را عدم جداسازی این دو قسم از روایات 
می‌داند )سیســتانی،1441 ق،224/1(. بعدازاین دو فقیه، بســیاری از اســاتید درس خارج 
به‌ویژه شــاگردان آیت‌الله سیســتانی در درس‌های خود به این تقسیم اشاره نموده و 
آن را مورد مداقه قرار داده‌اند )شهیدی، 1397، 12 شهریورماه؛ شب‌زنده‌دار، 1393، 27 بهمن‌ماه؛ 
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مرواریــد، 1392، 13 مهرمــاه(. همچنین چند مقاله نیز دراین‌باره به رشــته تحریر در آمده 
اســت؛ مقالاتی با عنوان »تفکیک روایات افتایی و تعلیمی، قواعد و نمونه‌ها« )تمدن 
و عزیز پور، 1399(؛ »بررســی اســلوب‌های تعلیم و فتوا در بیان احــکام و نقش آن در 
اختلاف و تعارض روایات« )غروی و تبریزی زاده، 1396(؛ ولی بااین‌وجود به نظر می‌رسد 
نســبت به ارائه شاخصه‌های تشخیص روایات افتایی از تعلیمی، کار درخور توجهی 
صورت نگرفته است. ازاین‌رو همت این نوشتار بر بیان شاخصه‌های تشخیص روایات 
افتایی از تعلیمی است؛ شاخصه‌ها و شواهدی که هر یک به‌تنهایی ممکن است برای 
انسان قطع آور نباشد؛ ولی با توجه به تراکم ظنون و احتمالات می‌تواند عامل اطمینان 

بخشی برای شناخت روایات تعلیمی به‌حساب آید.

1. ویژگی‌ مؤثر راویان در تعلیمی بودن روایات
هرچند ملاک‌هایی همچــون وکالت و نمایندگی معصوم؟ع؟، کثیر‌الروایه بودن 
راوی و فقاهت وی می‌تواند نشانه‌های خوبی برای تشخیص روایات تعلیمی باشد؛ اما 
ازآنجاکه از یک‌سو تقریباً همه افرادِ کثیر‌الروایه از فقهای اصحاب بوده‌اند و از سوی 
دیگر چون »در دوران امام هادی و امام عسکری؟ع؟ فعالیت سازمان وکالت با توجه 
به عوامل و زمینه‌های خاص این دوره ...، گســترش یافته و تقویت شــد ]ه است[« 
)جباری، 1382، 65/1( و نیز با توجه به اینکه این دوره، آن‌چنان‌که در ادامه خواهد آمد، 
دوره سختی برای ارتباط‌گیری ائمه اطهار؟عهم؟ و شیعیان بوده، به همین دلیل از حجم 
روایات تعلیمی در این زمان به‌شدت کاسته شده است. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد که 

مهم‌ترین ملاک در رابطه با ویژگی‌های راویان، فقاهت ایشان است.

1.1. فقیه بودن راوی
راویان را می‌توان طبق یک تقســیم‌بندی به دودستۀ فقهای اصحاب و غیر ایشان 
تقسیم کرد؛ مقصود از فقها افرادی هستند که همچون زراره و محمد بن مسلم و... 
به دنبال یادگیری مســائل و پرس‌وجو از شــقوق گوناگون مسائل بوده‌اند تا حکم را 
آموخته و بــه دیگران بیاموزند، در مقابل افرادی هســتند که چنین نقش محوری را 
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عهده‌دار نمی‌باشند و صرفاً در یک یا چند واقعه به طرح سؤال از ائمه؟عهم؟ پرداخته‌اند. 
روشن است که تبیین حکم به‌صورت تعلیمی برای این دست افرادِ گروه دوم خلاف 
حکمت نیست؛ اما در مقام تعارض میان گفتۀ ایشان با گفتار دسته نخست، سیره بر 
این نیست که بخواهند بین این دو نوع روایت تعارض برقرار ساخته و گفتار اصحاب 
فقیه را از حجیت ســاقط نمایند؛ بنابرایــن چنانچه روایتی را یکی از فقهای اصحاب 
نقل نماید، نشان‌دهنده تعلیمی بودن آن روایت است. آیت‌الله سیستانی دراین‌ارتباط 

می‌فرماید:
»اسلوب نخست، اسلوب تعلیم است، ... این ]اسلوب[ در روایات زیادی که در 
مجالِ تعلیمِ فقهای اصحاب صادر شده است؛ فقهایی که از ائمه اطهار؟عهم؟ در فقه 
تلمذ می‌نمودند، ]افرادی[ همچون زراره، محمد بن مســلم و جمیل بن دراج و غیر 

ایشان ]به چشم می خورد[« )سیستانی،1441 ق،224/1(.
شهیدی نیز در ارتباط با این شاخصه از قول آیت‌الله سیستانی چنین می‌آورد:

»اما راجع‌به روایت اســحاق بن عمار، این روایــت نمی‌تواند صحیحه جعفر بن 
محمد بن یونس را تقیید بزند؛ زیرا صحیحه از روایات مقام افتا و در مقام بیان وظیفه 
فعلیه اســت؛ زیرا پدر جعفر بن محمد بن یونس، فقیه نبوده اســت و وظیفه را سؤال 
می‌کند که به آن عمل کند و برای فقیه شــدن سؤال نمی‌پرسد ...«. )شهیدی، 1397، 

26 آبان‌ماه(.
 شــاید بتوان کلام آیت‌الله بروجردی را نیز ناظر به همین حقیقت دانست؛ ایشان 

پیرامون روایتی از »بشیر النبال« چنین می‌فرماید:
»بشیر قلیل الروایه است؛ بنابراین فهمیده می‌شود وی از فقهای اصحاب ائمه؟عهم؟ 
نبوده است، به همین جهت نقل وی با نقل فقهای اصحاب از قبیل ]محمد[ بن مسلم 
و ]اسماعیل[ بن جابر قابل مقابله نیست؛ چراکه حفظ و نگهداری مطلب توسط یک 
عامی هرچند انسانِ باورعی باشد قابل‌مقایسه با یک فقیه مطلع نیست. احتمال اشتباه 
عوام و خطای آن‌ها در فهم شــنیده‌ها و ضبط آن‌ها بیش از آن اســت که به شــماره 
آید … علاوه بر آنکه … آنچه بشــیر نقل نموده، قضیه‌ای اســت در مورد یک واقعه 

شخصیه که نمی‌تواند با صحیحه ابن جابر معارضه کند« )بروجردی، 1416 ق، 365(.
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این امر به‌ویژه نســبت به برخی از اصحاب درصد اطمینان بخشی بیشتری دارد؛ 
چراکه بعضی از اصحاب، جزو افرادی هستند که نسبت به بابی خاص متخصص و 

در آن باب محل رجوع سایر راویانند؛ از باب نمونه:
»زراره در بحث ارث جنبه مرجعیت داشــته اســت و روایاتی در این زمینه وجود 
دارد که مرجعیت او را نشان می‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال عمر بن اذینه روایاتی که در ارث 
از اشخاص دیگر شنیده بوده را به زراره عرضه می‌کرده و از صحت‌وسقم آن سؤال 

می‌کرده است« )شبیری زنجانی، 1395، 3 مهرماه(.
وی روایتی که از امام؟ع؟ شــنیده بوده را برای زراره نقل می‌کرد تا او تشخیص 
دهد که آیا این روایت از روی تقیه صادر شده است یا خیر؟ )کلینی، 1407 ق،‏81/7 و 94 

و 98؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 248/9 و 271 و 285(.
همچنین حریز بن عبدالله سجســتانی در باب نماز، صاحب کتاب بوده است و 
ایــن کتاب را بزرگان اصحاب ائمه؟عهم؟ حفــظ می‌کرده‌اند. در صحیحه1 حماد که 
در مورد نماز بوده و به فرموده شــهید ثانی بین اعلام مشهور است )شهید ثانی، 1421 ق، 
167/1( چنین آمده است: »روزی امام صادق؟ع؟ به من فرمود: ای حماد آیا می‌توانی 
نمــاز را به‌صورت نیکو انجام دهی؟ به آن حضرت عرض کردم، ســروم من کتاب 
حریز را که درباره نماز نوشــته است، حفظ هســتم. حضرت فرمودند: مهم نیست 

برخیز و نماز بخوان ...« )کلینی، 1407 ق،‏ 311/3؛ صدوق، 1413 ق، 300/1(.
از روایــت فوق برمی‌آیــد که کتاب حریز بــن عبدالله مورداســتفاده اصحاب 
ائمه؟عهم؟ بوده است و امام صادق؟ع؟ نیز عمل حماد به این کتاب را تقریر کرده‌اند 

)شوشتری،1411 ق، 162/3؛ مامقانی، بی‌تا، 208/18(.
شاید یکی از علل اهتمام ویژه مرحوم کشی نسبت به نام بردن از فقهای اصحابِ 
امــام باقــر؟ع؟ و امام صــادق؟ع؟، )کشــی، 1409 ق، 238/1( و فقهــای اصحابِ امام 
صادق؟ع؟ )کشــی، 1409 ق، 375/1( و فقهای اصحاب امام کاظم؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ 
)کشــی، 1409 ق،556/1( به‌صورت جداجدا و مســتقل از سایر راویان، همین امر باشد. 

1. ازآنجاکه بررســی سند روایات مورداســتفاده در این نوشتار موجب بسط و طولانی شدن مقاله شده و خواننده را از 
هدف اصلی نوشتار بازمی‌دارد سعی شد این مهم به‌صورت گذرا و با استفاده از نرم‌افزار درایه النور صورت پذیرد.
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همچنین تعابیری همچون »]وی[ فقیه اصحاب ما در کوفه بوده است« )نجاشی، 1365 
ق،257(، »]وی[ کثیر‌الروایه بوده اســت« )طوســی، 1427 ق، 407 و 410 و ...( را می‌توان 
ناظر به آنچه گفته شــد دانســت. البته نمونه‌های ذکر شده، تنها تلاش علمای شیعه 
در این مسیر نبوده است و جهت معرفی فقیهان از اصحاب ائمه؟عهم؟، سایر علما نیز 
تلاش‌های درخور توجهی داشــته‌اند )سبحانی، 1419 ق، 135- 149؛ عظیمی، 1385 ش، 122- 

149؛ جناتی، 1386 ش، 208/1(.

2. شرایط امام معصوم؟ع؟ و زمان صدور روایت
برخی از ائمه؟عهم؟ با توجه به فشــار دستگاه حکومت یا به دلیل اقبال کم مردم، 
زمینه تعلیم و بیان مطالب را با اســلوب تعلیمی نداشته‌اند و در مواردی که نکاتی را 
بیان فرموده‌اند به‌صورت خیلی گذرا و در حد رفع نیاز مراجعین بوده است؛ توجه به 
این مهم می‌تواند به تشخیص روایات افتایی از تعلیمی کمک کند. علامه طباطبایی 

نسبت به سید الشهداء؟ع؟ چنین می‌نویسد:
»در سرتاسر فقه پهناور اسلامی که به‌موجب حدیث متواتر ثقلین، معلم مسائل آن، 
خاندان پیغمبر اکرم؟ص؟ هستند، از حضرت سید الشهداء حدیثی منقول نیست. آری 
از بعضی دانشــمندان نقل کردند که یک حدیث پیدا کرده، این است محصول ده 
سال امامت سید الشهداء؟ع؟ و ازاینجا معلوم می‌شود که در اثر وضعی که حکومت 
بیست‌ساله معاویه به وجود آورده بود، خاندان پیغمبر اکرم؟ص؟ در چه وضع ناگواری 
قرار داشتند و اعراض عامه مردم از آن حضرت به چه حد بوده و چه روزگار تاریکی 

می‌گذرانیده‌اند« )طباطبائی، 1387 ق، 214(.
روزگار امام ســجاد؟ع؟ نیز کمتر از دوران امام حســین؟ع؟ نیســت؛ تا آنجا که 
مسعودی چنین می‌‎نویسد: »عل ىبن الحســین، امامت را به‌صورت مخف ىو با تقیه 
شــدید و درزمانی دشوار عهده‌دار گردید« )مســعودی، 1373 ق، 167(. عبدالله بن زبیر 
)ثقفی، 1395 ق، 573/2( و به نقلی ابو عمر نهدی )ابن ابی الحدید، 1404 ق، 104/4؛ مجلســی، 
1403 ق، 297/34( از آن امــام؟ع؟ روایت می‌کنند که فرمودند: »در کل مکه و مدینه 
بیست نفر پیدا نمی‌شود که ما را دوست بدارد«. کما اینکه فضل بن شاذان دراین‌باره 
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چنیــن می‌گوید: »در ابتدای امامت امام علی بن الحســین؟ع؟ جز پنج نفر ]همراه 
وی[ نبودند...« )کشی، 1409 ق، 115(.

توجه به برخی شواهد تاریخی به نیکی نشان‌دهنده سختی ارتباط ابناء الرضا؟ع؟ 
با شــیعیان بوده و این فرضیه که ایشــان بتوانند عده‌ای را به‌عنوان فقیه، تعلیم دهند، 

بسیار دور از ذهن می‌نماید.
• به‌صورت مرسل از محمد بن شرف نقل شده است: »همراه امام هادى؟ع؟ در 
مدینه راه مى‌رفتم. امام؟ع؟ فرمودند: آیا تو پســر شرف نیستى؟ عرض کردم: آرى. 
آنگاه خواســتم از حضرت پرسشــ ىکنم، امام؟ع؟ بر من پیش ىگرفتند و فرمودند: 
»ما در حال گذر از شــاه‌راهیم و این محل، برا ىطرح سؤال مناسب نیست« )اربلی، 
1381 ق، 385/2؛ مجلسی، 1403 ق، 176/50(. محمد بن داود قم ىو محمد طلح ىنیز نقل 
مى‌کنند: اموال ىاز قم و اطراف آن ... برا ىامام هادى؟ع؟ حمل مى‌کردیم. درراه، 
پیک امام؟ع؟ رسید و به ما خبر داد که بازگردیم؛ زیرا موقعیت برا ىتحویل این اموال 
مناســب نیست. ما بازگشتیم و آنچه نزدمان بود، همچنان نگه داشتیم تا آنکه پس از 
مدت ىامام؟ع؟ دستور دادند اموال را بر شتران ىکه فرستاده بودند، بار کنیم و آن‌ها را 

بدون ساربان به‌سوی ایشان روانه کنیم ... )مجلسی، 1403 ق، 185/50(.
• در مرســله حلبــی آمده اســت: »ما در محله عســکر اجتماع کــرده منتظر 
تشــریف‌فرمائی امام عسکرى؟ع؟ بودیم، دستور امام؟ع؟ رسید که هیچ‌کدام به من 
سلام نکنید و نه با دست و نه با سر به من اشاره نکنید؛ زیرا برا ىشما خطر دارد...« 

)مجلسی، 1403 ق، 269/50(.
• داود بن اســود می‌گوید: حضرت عســکرى؟ع؟ مرا خواست و چوب ىبه من 
سپرد مثل‌اینکه پا ىدرب ىبود، گرد و بزرگ که در دست جا می‌شد؛ فرمودند: با این 
چوب برو پیش ]عثمان بن سعید[ عمر ى)وکیل آن حضرت( من به راه افتادم، در بین 
راه مرد سقائ ىبه من برخورد که قاطر ىداشت، قاطر مزاحم رفتن من شد ... من با 
همان چوب به قاطر زدم، چوب شکست؛ ناگهان دیدم داخل چوب نامه‏هایی است 

بلافاصله چوب را برداشتم ‏... )مجلسی، 1403 ق، 283/50(.
• از مهم‌ترین وکلای امام عســکری؟ع؟ که در غیبــت صغرا به منصب نیابت 
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خاص رسید »عثمان بن سعید« مشهور به »سمّان« است. او از طرف امام هادی؟ع؟ 
و عسکری؟ع؟ به وکالت برگزیده شــد. شیخ طوسی درباره وجه‌تسمیه او به سمّان 
می‌نویســد: »او به تجارت روغن مشــغول بود تا به‌عنوان سرپوشی برای کار اصلی 
خود )وکالت( بهره‌برداری کند. در مواقعی که مالی از شــیعیان به او می‌رسید آن را 
در ظرف روغن جاسازی می‌‌کرد و پنهانی نزد امام عسکری؟ع؟ می‌فرستاد« )طوسی، 

1411 ق، 354(.
بــه دلیل همین جو ســخت و خفقان آلود، مجموعه روایــات منقول از هر یک 
از ائمــه؟عهم؟ بعد از امــام رضا؟ع؟ از عدد چهارصد تجــاوز نمی‌کند. عطاردی در 
کتاب مســند الامام الجواد؟ع؟ مجموعاً سیصدوپنجاه‌وشش روایت برای آن جناب 
نقــل می‌کند )عطاردی قوچانی، 1368، مســند الامام الجواد؟ع؟، 90- 248(. در مســند الامام 
الهادی؟ع؟ سیصدونودوچهار روایت )عطاردی قوچانی، 1368، مسند الامام الهادی؟ع؟، 81- 
305( و در مســند الامام العسکری؟ع؟ سیصدونودوپنج روایت برای ایشان نقل شده 

است )عطاردی قوچانی، 1368، مسند الامام العسکری؟ع؟، 62- 290(.
گاهی مثل کشــی در میان اصحاب ائمه؟عهم؟ فقط به  شــاید دلیل اینکه رجالیِ آ
فقهای اصحاب امام باقر؟ع؟ تا امام رضا؟ع؟ اشــاره می‌کند، همین باشد که اصلًا 

زمینه تربیت فقیه در سایر دوره‌ها وجود نداشته است.

3. مضمون روایات
توجه به مضمون روایات می‌تواند شاخصه‌های قابل‌توجهی در ارتباط با تشخیص 
روایات افتایی از تعلیمی به ما ارائه نماید، برخی از مهم‌ترین این شــاخصه‌ها در ادامه 

می‌آید.
3.1. غرر احادیث

برخی از روایات به تعبیر علامه طباطبایی از غرر روایاتند )طباطبائی، 1390 ق، 71/3(. 
این تعبیر که بعدها در ادبیات علوم قرآنی راه پیدا نمود، چنین تبیین شده است:

»غرر روایات، احادیث کلیدی هســتند که دارای مضمون رفیع، محتوای بدیع، 
نتیجه براهین قاطع یا محور اســتقرار آن‌ها بوده و افزون بر درخشــش و برجستگی، 
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راه‌گشای آیات و روایات متعدد باشند، به‌گونه‌ای که از آن‌ها فروع فراوان اعتقادی، 
فقهی، حقوقی یا اخلاقی استنباط گردد« )ناجی صدره و دیگران، 1396 ش، 74(.

بــا توجه به ایــن تعریف می‌توان موثقه »لا ضــرر« )کلینــی، 1407 ق، 292/5( و نیز 
صحیحه منقول از امام باقر؟ع؟ »بین انســان و فرزندش… و همســرش ربا نیست« 
)کلینــی، 1407 ق، 147/5( کــه به ترتیــب بر تمام ابواب فقهی و بــر ادله دال بر حرمت 
ربا و شــرایط آن، حاکم است را تعلیمی دانســت؛ کما اینکه اگر روایتی عام بوده و 
درعین‌حال ابای از تخصیص داشــته باشد نمی‌تواند روایت افتایی باشد. به برخی از 
این موارد در مقاله ضابطه‌مندسازی قاعده ابای از تخصیص اشاره شده است )شاکری، 

1397ش، 13-40(.

3.2. روایات بیانگر وظائف حاکم
برخی امور از وظایف حاکم شــرع اســت یا در موارد خاص عده‌ای از مؤمنین 
عهده‌دار آن می‌شــوند؛ مثل امر قضاوت طبق نظر مشهور فقها شیعه )کلینی، 1407 ق، 
207/6؛ محقق حلی، 1408 ق، 59/4؛ علامه حلی، 1413 ق، 421/3؛ شهید اول،1417 ق، 65/2؛ شهید 
ثانــی، 1413 ق، 328/13( و اجــرای حدود )جمعــی از مؤلفان، بی‌تــا، 55/3( و ... . بی‌تردید 
زمینه چنین اموری که نیازمند ســلطه بر جامعه است، در دوران اهل‌بیت؟عهم؟ برای 
خود ایشــان یا اصحاب آن بزرگواران فراهم نشــد، البته در برخی نقاط مثل شهر قم، 
در بعضی زمان‌ها مذهب تشیع به‌عنوان مذهب رسمی اعلام شده )اشعری قمی، 1385، 
779-777( و از ورود والیان غیر شــیعی به شــهر جلوگیری به‌عمل‌آمده است )یوسفی 
اشــکوری، 1379، 67/9(؛ ولی این یک اســتثناء اســت و به‌هیچ‌وجه قابل‌تعمیم به سایر 
شــهرها نیســت. به‌هرحال با توجه به حقیقت پیش‌گفته می‌توان روایات بیان‌کننده 
حدود )کلینــی، 1407 ق، 174/7-271؛ صــدوق، 1413 ق، 23/4-75؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 
2/10-155( به‌ویژه آن‌هایی که حاوی حکم قتل اســت را تعلیمی دانست؛ کما اینکه 
احادیث دربــاره احکام مربوط به حبس بدهکار )کلینی، 1407 ق، 196/6؛ طوســی، 1390 
ق، 47/3(، اختیــارات امام؟ع؟ )کلینی، 1407 ق، 544/1؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 126/4(، 
تقســیم غنائم )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 128/4(، اجبار مسلمین به حج گذاردن توسط 
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حاکم و پرداخت هزینه آن از بیت‌المال در فرض عدم تمکن مالی ایشان )کلینی،1407 
ق، 272/4؛ صــدوق، 1413 ق، 420/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیــب، 441/5(، مصارف بیت‌المال 
مسلمین همچون پرداخت دیه کسی که در ازدحام روز جمعه یا عرفه و... فوت کرده 
است )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 210/10( یا پرداخت دیه افرادی که با خطای قاضیان، دچار 
نقص عضو و... شــده‌اند )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 203/10( جملگی روایات تعلیمی 
به‌حســاب می‌آیند؛ چراکه ائمه اطهار؟عهم؟ در آن‌ها به دنبال بیان وظیفه فعلی فردی 
خاص نبوده‌اند تا وی بخواهد به آن عمل کند؛ بلکه هدف آن بزرگواران تبیین نظریه 

فقه شیعه در ارتباط با این موضوعات بوده است.

3.3. مسائل نادر الوقوع
زمان ابتلا و اتفاق برخی از احکام، نوعاً به شــکلی اســت که به‌صورت نادر رخ 
داده و بعد از وقوع، امکان آموختن وظیفه فعلی برای مکلف فراهم نیست؛ لذا افراد 
قبل از وقوع و به هدف فراگیری حکم کلی الهی از آن‌ها ســؤال می‌کنند؛ ازاین‌رو 
چنین روایاتی را باید تعلیمی بدانیم؛ برای مثال می‌توان اشــاره کرد به روایات مربوط 
به احکام محتضر1 )کلینی، 1407 ق، 121/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 286/1 و 288(، صلات 
غریق و نماز در شرایط بسیار نادر الوقوع )کلینی، 1407 ق، 397/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
187/3( و وقوف در منا با فرض ازدحام به شــکلی که تمام صحرای منا پر شده باشد 
)طوسی، 1407 ق، تهذیب، 180/5( در حالی‌که در زمان ائمه اطهار؟عهم؟ با توجه به امکانات 

محدود آن برهه، حضور این حجم از حاجی غیرقابل تحقق است.

3.4. تقابل نظر اهل سنت با امامیه
از دیگر شــواهد تعلیمی بودن روایت، ایجاد تقابل میــان نظر علمای عامه و فقه 

1. بــا توجه به اینکه احتضار نوعاً به‌صورت یک‌باره اتفاق می‌افتد و بعید اســت فردی بالفعل در حال احتضار باشــد 
و درعین‌حال بســتگان وی به دنبال وظیفه فعلی خویش در قبال وی بوده و دسترســی به معصوم نیز داشــته باشــند 
ازاین‌رو سؤالات مربوط به احتضار را باید سؤالاتی در مقام تعلیم قلمداد نمود که مربوط به وظیفه شخصی سؤال‌کننده 

به‌صورت بالفعل نیست.
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جعفری اســت؛ مانند مواردی که امام صادق؟ع؟ با ابی‌حنیفه و ســایر علمای عامه 
محاجه نموده یا آنکه با ابراز تأسف از دور شدن مردم از تعالیم الهی به تبیین احکام 
می‌پرداخته‌اند. بی‌شک در این موارد سخن از مبانی نظری امامیه و عامه است و دیگر 
سخن از بیان وظیفه فعلی کنشگری که بخواهد وظیفه خویش را شناخته و بدان عمل 

نماید، نیست. شاهد مثال‌هایی برای آشنایی با این قسم از روایات ذکر می‌شود:
• در روایتی صحیح الســند آمده اســت: »اینکه در مورد جــواز نماز خواندن، 
هنگام طلوع و غروب خورشید سؤال کردی؛ پس بدان اگر آنچه مردم می‌گویند که 
خورشــید در بین دوشاخ شیطان طلوع می‌کند و در بین دوشاخ او غروب می‌نماید، 
]صحیح[ باشــد؛ به‌درســتی که هیچ‌چیزی بالاتر از نماز بر شیطان سخت و ناگوار 
نیســت؛ پس در این ساعات نیز نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال« )عاملی، 

1409 ق، 236/4(.
• در حدیث صحیح الســند دیگری از ابو الربیع شــام ىآمده اســت: »از امام 
ــاسِ حِجُّ الْبَیتِ  هِ عَلَى النَّ صــادق؟ع؟ درباره معن ىقول خداونــد که فرمــود: وَ لِلَّ
مَنِ اسْــتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا1 ســؤال شــد، حضرت؟ع؟ فرمودند: مردم دراین‌باره چه 
می‌گویند؟ گفتند: می‌گویند: استطاعت به معنی داشتن توشه سفر و مرکب است، 
ایشــان فرمودند: از امام باقر؟ع؟ این را پرســیدند، ایشــان پاســخ دادند: اگر معن ى
استطاعت چنین باشد، مردم هلاک شده‏اند؛ زیرا اگر هرکسی که توانائ ىتهیه توشه 
ســفر و مرکب را داشته باشــد و این مبلغ ‏را، که به‌اندازه تأمین قوت عیال و ب‏ىنیاز ى
از مردم اســت، درراه تهیه وسایل سفر صرف کند و به‌سوی حجّ روانه شود، در این 
صورت مردم خود را به مهلکه افکنده‏اند. گفتند: پس مقصود از »سبیل« چیست؟ 
فرمود: مقصود فراخ ىو فراوان ىمال اســت ...« )صدوق، 1413 ق، 418/2؛ طوسی، 1407 

ق، تهذیب، 2/5(.
موارد دیگری نیز وجود دارد؛ همچون نَسَب )کلینی، 1407 ق،‏ 166/7؛ صدوق، 1413 ق، 
314/4؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 347/9(، نحوه وضو‌گرفتن )کلینی، 1407 ق،‏ 29/3؛ طوسی، 

1. آل‌عمران/97.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


48

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

1407 ق، تهذیب، 94/1(، تفسیر آیه لامستم النساء1 )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 22/1؛ طوسی، 
1390 ق، 87/1(، عدم بطلان وضو به‌واسطه گرفتن ناخن یا کوتاه کردن مو )کلینی، 1407 
ق، 37/3؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 345/1؛ طوســی، 1390 ق، 63/1(، نحوه اقامه نماز جمعه 
در سفر )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 15/3؛ طوسی، 1390 ق، 416/1(، عدم تعلق زکات به مال 
یتیم )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 27/4؛ عاملــی، 1409 ق، 86/9(، مقدار زکات فطره )صدوق، 
1385 ش، 390/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 83/4(، لزوم شــاهد در طلاق و عدم لزوم آن 
در نکاح )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 281/6؛ طوســی، 1390 ق، 26/3(، عدم کراهت زراعت 
)کلینــی، 1407 ق،‏ 260/5؛ صدوق، 1413 ق، 250/3؛ طوســی، 1407 ق، تهذیــب، 236/7( و ده‌ها 
مــورد دیگر که ائمه اطهــار؟عهم؟ به‌طور صریح مخالفت خود را بــا نظر عامه اظهار 
نموده‌اند. بی‌تردید این روایــات به‌منظور بیان صرف وظیفه خاص فردی از مکلفین 
نبوده؛ بلکه معصومین؟عهم؟ در این احادیث نحوه اســتدلال به نفع نظر شیعه و ابطال 

قول مخالفین را تعلیم می‌داده‌اند.

3.5. روایات مطابق با قواعد
مطابقت با قواعد کلی نشــان از تعمیم حکم و تعلیمــی بودن روایت دارد؛ خواه 

قاعده مذکور، قاعده ادبی یا عقلایی یا عقلی یا شرعی باشد.
3.5.1.قواعد ادبی

 گاه روایت مطابق با قاعده‌ای ادبی اســت؛ به چند نمونه از این روایات اشــاره 
می‌شود:

• در کتاب تهذیب به سند صحیح از امام باقر؟ع؟ نقل است که فرمودند: »هر 
حکمی که در قرآن ]با کلمه[ »او« همراه است، مخاطب آن حکم نسبت به آن مخیر 
است و اگر در ارتباط با حکمی چنین آمده باشد: »کسی که چنین پیدا نکند بر او 
اســت که چنین کند«، اولین مورد آن مختار اســت ]یعنی اولین کفاره باید انتخاب 
شود )مجلسی، 1406 ق، 445/4([« )کلینی، 1407 ق،‏ 358/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 333/5(.

1. نساء/43؛ مائده/6.
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•روایتی صحیح السند هســت که در آن از امیر مؤمنان؟ع؟ نقل شده است که 
می‌فرمایند: »چنانچه با مادرهای ربائب )دختران زن انسان( هم‌بستر شوید، ربائب بر 
شــما حرام هستند ... ولی مادران همسرتان ]که در قرآن[ به‌صورت مبهم )و مطلق( 
آمده اســت ]بر شما حرام هســتند[ خواه با دختران ایشان هم‌بستری کرده یا نکرده 
باشید. ]آنگاه حضرت فرمودند[: آنچه را خداوند مبهم گذاشته است را حرام بدانید 
و مبهم بگذارید )آنچه به‌صورت عام یا مطلق آمده اســت را به‌صورت عام و مطلق 

بدانید(« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 273/7؛ طوسی، 1390 ق، 156/3(.

3.5.2.قواعد عقلایی
گاه روایــت تعلیمــی موافق قاعده‌ای عقلائیه اســت؛ شــاهد مثال‌هایی در این 

خصوص ذکر می‌شود:
• موثقه عبید بن زراره که می‌گویــد: »به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: مرد ى
نصران ىبا زن ىنصران ىبه مهریه س ىخمره شراب و س ىرأس خوک ازدواج کرده‌اند 
و پیش از اینکه هم‌بستر شوند اسلام آورده‌اند ]با مهریه چه کنند؟[ امام؟ع؟ فرمودند: 
بنگرند قیمت خوک و بها ىشراب ]نزد ترسایان[ چه مقدار است، قیمت آن را برا ى
زن بفرستد و هر دو به همان صیغه نکاح که خوانده شده باق ىبمانند« )صدوق، 1413 ق، 
458/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 356/7(. روشن است این حکم دقیقاً مطابق با سیره عقلا 
در امور مالی و عرف بازار اســت. این خود شاهدی است بر تعلیمی بودن روایت؛ به 
این معنی که امام؟ع؟ صرفاً بــه دنبال بیان وظیفه عملی مخاطب نبوده‌اند، به‌ویژه با 
توجه به اینکه نسبت به زراره که این پرسش را مطرح نموده سابقه عدم اسلام گزارش 

نشده است.
• صحیحــه ابی بصیر از امام باقر؟ع؟ اســت که در آن ســؤال می‌کند: »فردی 
چهار همسر داشته است، به شهری مسافرت می‌کند، یکی از این چهار تن را طلاق 
داده و با زنی از همان شهر ازدواج می‌نماید. ]وی[ بعد از مدتی از دنیا می‌رود. حال 
با توجه به اینکه نمی‌دانیم کدام‌یک از همســران خود را طلاق داده است، نسبت به 
تقســیم میراث چه کنیم؟ امام؟ع؟ فرمودند: زنی که در آن شهر اختیار نموده است 
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یک‌چهارم از یک‌هشــتم )سهم همسران مرحوم با فرض وجود فرزند( را خواهد برد 
و سه‌چهارم باقیمانده از یک‌هشتم بین چهار زن وی تقسیم می‌شود« )کلینی، 1407 ق، 
‏131/7؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 384/9(. این روایت با قاعده عدل و انصاف که قاعده‌ای 

عقلائیه است )بجنوردی، 1419 ق، 94/3( هم‌نوایی دارد.
• در موثقۀ ســماعه آمده است که »از حضرت پرسیدم: شخصی با زنی ازدواج 
می‌کنــد، بعد فردی دیگر حال خواه ثقه یا غیر ثقه نزد وی آمده و می‌گوید این زن، 
همسر من اســت؛ ولی من هیچ شــاهدی ندارم ]وظیفه این فرد چیست؟[ امام؟ع؟ 
فرمودند: اگر آن مرد ]که خبر داده اســت[ ثقه باشــد نباید به این زن نزدیک شود و 
اگر غیر ثقه است، حرفش را قبول نکند« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 461/7؛ عاملی، 1409 ق، 
300/20(. ایــن روایت با اعتبار قول ثقه نزد عقلا مطابقت دارد؛ »چراکه بنای عقلا در 

همه امور بر عمل به قول ثقه است« )گرجی، 1371 ش، 111(.

3.5.3.قواعد عقلی
 اگر روایتی موافق با قاعده‌ای عقلی باشد، قطعاً باید حکم آن را کلی و قابل‌تعمیم 
برای سایر موارد دانست و روایت را تعلیمی به‌حساب آورد؛ زیرا آنچه را عقل به‌صورت 
روشن و قطعی بپسندد، موردپسند شرع نیز هست و آنچه را عقل ناپسند بداند ازنظر 
شــرع نیز ناپســند خواهد بود )ربانی گلپایگانی، 1393، 26(؛ بنابراین باید احکام مطابق با 
حکم عقل در موارد علم اجمالی را تعلیمی بدانیم. در اینجا برای نمونه چند مورد از 

این دست روایات بیان می‌شود:
• در موثقه ســماعه آمده است که وی از امام صادق؟ع؟ می‌پرسد: »مردی دو 
ظرف آب داشته که در یکی از آن‌ها نجاستی افتاده است. وی نمی‌داند که نجاست 
در کدام‌ ظرف افتاده است و هیچ آب دیگری ندارد که با آن وضو بگیرد، ]وظیفه او 
چیست؟[ امام؟ع؟ فرمودند: هر دو ظرف را بریزد و تیمم کند« )کلینی، 1407 ق،‏ 10/3؛ 

طوسی، 1407 ق، تهذیب، 229/1(.
• ابن ابی یعفور در روایت صحیح الســندی از لباســی که با منی ملاقات نموده 
ســؤال کرد، حضرت پاســخ می‌دهند: »اگر مکان نجاســت را می‌دانی همان‌جا را 
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بشــوی و الا لازم اســت همه لباس را بشــویی« )کلینی، 1407 ق،‏ 53/3؛ طوسی، 1407 ق، 
تهذیب، 251/1(.

• در صحیحه معاویه بن عمار از امام جعفر صادق؟ع؟ چنین آمده اســت که: 
»شــخص ىبیست‌ویک سنگ‌ریزه برداشته تا ســه جمره را بزند، وقتی هر سه را زد، 
مشــاهده می‌کند که یک سنگ زیاد آمده و نم‏ىداند که کدام‌یک از سه جمره را 
کم زده اســت. حضرت فرمودند که باید برگردد و هر یک از جمرات ســه‌گانه را 
یک سنگ بزند« )کلینی، 1407 ق،‏ 483/4؛ صدوق، 1413 ق، 474/2؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 

.)266/5
ده‌ها روایت دیگر از این دســت در ابواب مختلف فقهــی وجود دارد؛ همچون 
وظیفه فردی که جمرات را برعکس رمی نموده است )کلینی، 1407 ق،‏ 483/4؛ صدوق، 
1413 ق، 475/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 265/5( یا وظیفه کســی که نداند نمازی که از 
او قضا شــده است دورکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی بوده است )طوسی، 1407 ق، 

تهذیب، 197/2(.

3.5.4.قواعد شرعی
روایت مطابق با قواعد فقهی مســلم و پذیرفته‌شــده1 را نیز بایــد از قبیل روایات 
تعلیمی بدانیم و وجود آن قواعد مسلم را شاهدی بر عدم اختصاص حکم به سائل و 
عمومیت آن برای تمام مکلفین و درنتیجه تعلیمی بودن آن بدانیم. چند مورد از آن‌ها 

بیان می‌گردد:
• در صحیحه ابی عبیده از امام صادق؟ع؟ آمده اســت که حضرت فرمودند: 
»شهادت مسلمین بر تمام ملل ]و اهل ادیان دیگر[ نافذ است؛ ولی شهادت اهل ذمه 

علیه مسلمین نافذ نیست« )کلینی، 1407 ق،‏ 398/7؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 252/6(.
• موثقه عبدالله بن اعین که از امام باقر؟ع؟ سؤال می‌کند »فردی نصرانی از دنیا 
می‌رود و فرزندی مســلمان دارد، آیا از پدر خود ارث می‌برد؟ حضرت فرمودند: بله 

1. البته لازم نیســت که این قاعده در زمان صدور روایت نیز مســلم و مشــهور بوده باشد بلکه همین مقدار که در فقه 
شیعه از قواعد موردپذیرش باشد، هرچند این اتفاق در زمان‌های بعد رقم بخورد، برای اثبات ادعای فوق کافی است.
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خداوند به این فرد مسلمان به‌واسطه اسلام جز عزت نیفزوده است ما ]مسلمان‌ها[ از 
آن‌ها ارث می‌بریم؛ ولی آن‌ها از ما ارث نمی‌برند« )کلینی، 1407 ق، 143/7؛ صدوق، 1413 
ق، 335/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 366/9(. این روایت مطابق با قاعده مشهور نفی سبیل 
اســت؛ قاعده‌ای که مفاد آن عبارت است از اینکه خداوند حکمی را که اجرای آن 
موجب تسلط و نفوذ کافران بر آحاد مسلمانان گردد، جعل نفرموده است )علی دوست، 

1383 ش، 232(.
• روایــت وهب بن وهب از امام صادق؟ع؟ کــه فرمودند: »على؟ع؟ در مورد 
مرد ىکه فوت کرده بود و بازماندگان ىداشت و یک ىاز آن‌ها اقرار کرد که پدرش به 
کســ ىمدیون است، حکم کردند که و ىبه‌اندازه سهمش از دین در میراث ملزم به 
پرداخت است و همه دین را از سهم میراث او کم نفرمودند و ]بیان نمودند[: اگر دو 
تن از ورثه که عادل باشند اقرار کنند که میت مدیون است ]شهادت محسوب‏ شده 
و[ دین از همه میراث کم م‏ىشود؛ ولی اگر ]دو نفری که اقرار کردند[ عادل نبودند 
فقط از نصیب خود ایشــان به مقدار ىکه سهمشان است کم م‏ىشود ...« )صدوق، 
1413 ق، 189/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 198/6(. این روایت مطابق با قاعده موردپذیرش 
همه علمای اسلام؛ یعنی قاعده »اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ« است )بجنوردی، 1419 

ق، 46/3؛ مکارم شیرازی، 1411 ق، 403/2(.
• در روایتی صحیح الســند آمده است که اسحاق بن عمار از امام؟ع؟ پرسید: 
»مرد ىهزار درهم به دیگر ىسپرده و مال تلف شده است. صاحب‌مال مدّع ىاست 
که به‌عنــوان قرض بوده و گیرنده م‏ىگوید: ودیعه بوده اســت. امام؟ع؟ فرمودند: 
»مال ىرا که گیرنده اقرار به گرفتن آن کرده مدیون است؛ مگر اینکه اثبات کند که 
به‌عنــوان ودیعه نزد او گذارده اســت« )کلینی، 1407 ق،‏ 239/5؛ صــدوق، 1413 ق، 305/3؛ 
طوسی، 1407 ق، تهذیب، 179/7(. این روایت مطابق با شرط »تطابق بین ایجاب و قبول« 
است )انصاری، 1415 ق، کتاب المکاسب، 175/3( که در فقه بیان شده است؛ شرطی که به 

ادعای برخی علما از واضحات فقه است )حائری، 1395، 12(.
• در روایتی موثق از امام؟ع؟ ســؤال می‌شــود که »پدر من ســه وصیت دارد به 
کدام‌یک از آن‌هــا عمل کنم؟ حضرت فرمودند: به آخرین وصیت، راوی ســؤال 
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می‌کند: این وصیت سوم از بقیه موارد کمتر است، حضرت می‌فرمایند: هرچند ]از 
بقیه[ کم باشد« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 190/9(. این حدیث مطابق با اصل مسلم فقهیِ 
جواز رجوع از وصیت است )مفید، 1413 ق، 669؛ نجفی، 1404 ق، 256/28(؛ با این توضیح 
که برخــی از فقها تدبیر را چون به‌منزله وصیت می‌دانند رجوع در آن را نیز همچون 
رجوع در وصیت مسلم می‌دانند )طوسی، 1407 ق، الخلاف، 238/3؛ حلبی، 1403 ق، 319؛ ابن 

براج، 1406 ق، 106/2(.
• در موثقه علی بن ابراهیم، از امام؟ع؟ می‌پرسد: »مردی زن خود را طلاق داده 
است آیا می‌تواند با خواهر وی ازدواج کند؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که عده 
همســر اولش به پایان برسد؛ سپس از فرضی سؤال می‌کند که زن از دنیا رفته باشد، 
آیا می‌تواند با خواهرزن خود ازدواج کند؟ حضرت می‌فرماید: اگر بخواهد، از همان 
لحظه فوت زن می‌تواند ]با خواهر زنش ازدواج کند[« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 287/7(. 
ایــن روایت، هم‌نوا با ادله‌ای اســت که زن را در ایام عده طلاق رجعی همســر مرد 
می‌داند )شــهید اول، 1419 ق، 311/1( و ظاهراً در این مسئله اختلافی وجود ندارد )گیلانی 

)میرزای قمی(، 1417 ق، 384/3؛ عاملی، 1411 ق، 63/2(.
ازآنچه گذشت روشن می‌شود که تعلیمی دانستن روایات علاوه بر ضرورت توجه 
به نگاه جامع به مجموعه احادیث، ســبب می‌شــود که به‌راحتی بتوان میان روایاتِ 
به‌ظاهــر متعارض، جمع نموده و احادیث مطلق و عــام را با مقیدات و مخصصاتِ 
منفصــل تقیید و تخصیــص زد؛ درحالی‌که اگر روایات عام و مطلق، افتایی باشــند 
امکان جمع آن‌ها به این صورت وجود ندارد. همچنان‌که امام؟ع؟ در روایات افتایی 
به دنبال بیان وظیفه فعلی مکلف هســتند و منوط نمودن این امر به مخصص و مقید 

منفصل، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت و درنتیجه ارتکاب امری قبیح است.
شــهیدی دراین‌باره می‌فرماید: »محمد بن یونس به امام؟ع؟ نامه می‌نویسد که 
پوستینی می‌خرم و می‌خواهم در آن نماز بخوانم و امام؟ع؟ در جواب فرمودند: اشکالی 
ندارد. نمی‌توانیم بگوییم که امام؟ع؟ در روایت دیگری به اسحاق بن عمار فرمودند: 
در صورتی اشکال ندارد که پوستین را در کشور اسلامی تولید کرده باشند. این روایت 
در مقام افتا اســت و قابل تقیید ]به مقید منفصل[ نیست« )شهیدی، 1397، 22 آبان‌ماه(.
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4. استفاده از اسلوب تعلیم
تعلیم دارای اسلوب خاصی است؛ مانند ‌اینکه معلم باید شقوق مختلف مسئله را 
حتی اگر مورد ابتلای دانش‌پژوه هم نباشد بیان کند یا اینکه سعی کند با استفاده از 
اموری همچون دسته‌بندی مطالب، تبیین علت حکم یا تشبیه و تنظیر آن به امری مسلم 
)نقیه، 1385 ش، 54 و 39( ماندگاری مطلب را در ذهن مخاطب تضمین کند. با توجه به این 
واقعیت می‌توان استفاده از اسلوب تعلیم را در کلمات اهل‌بیت؟عهم؟ به‌خوبی مشاهده 
کرد. در ادامه به نمونه‌هایی از کاربســت این اســلوب در روایات، اشــاره می‌کنیم.

4.5.1.بیان شقوق مختلف
در بعضی روایات، معصوم؟ع؟ هنگام پاســخ، شــقوق مختلف مسئله را مطرح 
می‌سازد که این خود گواهی روشن بر تعلیمی بودن روایت است. نمونه‌های استفاده 

از این اسلوب در روایات زیر بیان می‌شود:
• صحیحه اســحاق بن عمار که می‌گوید: به موس ىبن جعفر؟ع؟ گفتم: اگر 
کس ىدر حال احرام نباشد و با کنیز خود که در حال احرام است هم‌بستر شود، چه 
تکلیف ىمتوجه وی م‏ىشود؟ امام؟ع؟ پرسیدند: این مرد، جزو ثروتمندان است یا نه؟ 
گفتم: هر دو صورت را پاســخ بدهید. ایشــان پرسیدند: این کنیز به دستور مولایش 
لباس احرام پوشــیده یا از پیش خود؟ من ]بار دیگر[ گفتم: هر دو صورت را پاســخ 
دهید. حضرت فرمودند: اگر صاحب ثروت باشــد و حکم خدا را نسبت به حرمت 
جماع بداند و شخصاً به کنیزش دستور احرام داده باشد، با این ‏شرایط، باید یک شتر 
قربان ىکند و الا یک گاو ماده ذبح کند و یا لااقل یک گوســفند قربان ىنماید؛ اما 
اگر شخصاً دستور احرام نداده و کنیزش از پیش خود لباس احرام پوشیده باشد، هیچ 
تکلیف ىمتوجه مولایش نیست؛ چه ثروتمند باشد و چه نباشد؛ ولی اگر شخصاً دستور 
احرام داده باشد و ثروتمند نباشد، تنها یک گوسفند قربان‏ ىکند یا ده روز روزه بگیرد 

)کلینی، 1407 ق، 374/4(.
• در مرسله حریز از امام صادق؟ع؟ آمده است که حضرت فرمودند: وقتی ماه 
کسوف کند، چنانچه فرد بیدار باشد و نماز نخواند، باید روز بعد غسل نموده و نماز 
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را قضا نماید و اگر بیدار نبوده و اطلاعی از کســوف نداشته است، چیزی بر عهده 
وی به‌جز قضای نماز نیست )طوسی، 1407 ق،117/1(.

البته ممکن اســت طرح فروض مختلف از سوی سائل صورت بگیرد که بازهم 
نشان‌دهنده گفتمان تعلیمی میان وی و امام؟ع؟ خواهد بود؛ مانند روایت ذیل:

• ابی العباس بقباق در روایت صحیح السندی از امام صادق؟ع؟ سؤال می‌پرسد: 
]درصورتی‌که[ پدر و مادر ]میت زنده باشــند[ دو خواهر ابوینی وی، جلوی مادر را 
بــرای آنکه بخواهد ثلث امــوال را ارث ببرد می‌گیرند؟ حضرت فرمودند: خیر، وی 
می‌گوید: پرسیدم سه خواهر چطور؟ حضرت فرمودند: خیر. ابو العباس می‌گوید از 
چهار خواهر ســؤال کردم که حضرت فرمودند: بله )کلینی، 1407 ق،‏92/7؛ طوسی، 1407 

ق، تهذیب، 281/9(.
به‌ویژه زمانی که شــقوق و فروض مطرح‌شده مورد ابتلای فرد نباشد و مربوط به 
شرایط نادر و خاص باشد، این قرینه بهتری برای تعلیمی بودن روایت است. نمونه آن 

در روایت زیر مشهود است:
• در روایتی مرسل از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که حضرت در ارتباط با 
دو خواهری که در یک‌شــب با دو برادر ازدواج کردند و هر یک از این دو ]براثر 
اشتباه[ وارد حجله شــوهر دیگری شده است، فرمودند: هرکدام از این دو خواهر 
درصورتی‌که با وی هم‌بســتری صورت گرفته باشد، می‌تواند مهریه را مطالبه نماید 
... بعد حضرت ادامه دادند که هیچ‌یک از شــوهرها حق نزدیکی با همســر خود 
را ندارد تا آنکه عده ]وطی به شــبهه[ به پایان برســد ... سؤال شد چنانچه این دو 
خواهر قبل از انقضای عده از دنیا بروند ]تکلیف چیست؟[ حضرت فرمودند: دو 
شــوهر می‌توانند به نصف مهریه‌ای که به همسران خود پرداخت نموده‌اند مراجعه 
کنند و از همســران خود ارث خواهند برد. ســپس سؤال شــد: اگر در حالی که 
زن‌ها در عده ]وطی به شبهه[ هستند، هر دو مرد بمیرند ]حکم چیست؟[ حضرت 
فرمودند: زن‌ها از شوهران خود ارث می‌برند و نصف مهریه معین‌شده از آن ایشان 
است و باید بعد از پایان عده اولی )عده وطی به شبهه(، عده وفات نیز نگاه دارند 

)کلینی، 1407 ق،‏ 407/5؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 434/7(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


56

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

4.5.2.تبیین عددی حکم
یکی از بهترین روش‌ها برای ماندگار کردن مطالب در ذهن مخاطب اســتفاده از 
ابزار عدد و القای مطالب به‌صورت عددی است. در روایات نیز گاهی از این اسلوب 
بهره برده شده است؛ بی‌تردید احتمال روبرو شدن با احادیث تعلیمی در ذهن تقویت 
می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که تمام موارد، مورد ابتلای مخاطب نباشد؛ مثلًا در صحیحه 
عبدالرحمن بن حجاج، آمده اســت که امام صادق؟ع؟ فرمودند: »سه دسته هستند 
که در هر حالی ازدواج می‌کنند ]و نیاز به نگه‌داشتن عده ندارند[: ...« )کلینی، 1407 
ق،‏ 85/6؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 469/7( یا روایتی موثق که در آن آمده است: »خداوند 
چهار چیز را از زن‌ها برداشته است ...« )صدوق، 1413 ق، 326/2؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 

.)93/5

4.5.3.ذکر منبع و مستند حکم
در احادیثِ تعلیمی، به خلاف احادیثِ افتایی که منبعِ حکم و فتوا ذکر نمی‌شود، 
در موارد متعدد منبع حکم اعم از اســتدلال به آیات قرآنــی و روایاتِ نبوی؟ص؟ یا 
یافتن در منابــع علمی همچون کتاب جامعه )کلینی، 1407 ق،‏ 125/7؛ طوســی، 1407 ق، 
تهذیب، 294/9( یا کتاب فرایض امیرالمؤمنین؟ع؟ )کلینی، 1407 ق،‏ 93/7؛ طوســی، 1407 
ق، تهذیب، 270/9( و... مطرح شــده اســت. از باب نمونه به چند روایت از این قسم 

اشاره می‌شود:
•صحیحه عبد الاعلی می‌گوید: »به امام صادق؟ع؟ گفتم: پایم به سنگ خورد 
و ناخنم شکست. رو ىآن را بستم و پانسمان کردم. موقع وضو چه کنم؟ آن حضرت 
فرمودند: پاسخ این مسئله و امثال آن، از کتاب خدا روشن م‏ىشود: ما جَعَلَ عَلَیکُمْ 

ینِ مِنْ حَرَج‏1 رو ىهمان پانسمان را مسح بکش« )کلینی، 1407 ق، 33/3(. فِی الدِّ
•زراره در روایتی صحیح الســند از امام باقر؟ع؟ می‌پرسد: »از کجا دانسته‏اید 
مسح کردن قسمت ىاز سر و قسمت ىاز روی پا کفایت م‏ىکند؟ ایشان تبسّم کرده و 

1. حج/77.
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فرمودند: جدم رسول خدا؟ص؟ چنین گفته است و آیه قرآن نیز دراین‌باره نازل شده 
اســت؛ خداوند عزوجلّ م‏ىگوید: »صورت‌های خود را بشــویید«. از این عبارت 
دانستیم که تمام‌صورت باید شسته شود. بعدازآن می‌فرماید: »دست‌های خود را تا 
آرنج بشــویید« )ما دانستیم که تمام ‏دست‌ها تا آرنج باید شسته شود( آنگاه فرمود: 
»به ســرها ىخود مسح بکشید« و ازآنجاکه گفت: »به ســرها ىخود«، به خاطر 
همین »با«، دانستیم که مسح کردن قسمت ىاز سر کاف ىاست ‏... . )کلینی، 1407 ق، 

.)30/3

4.5.4.بیان علت حکم
بی‌شــک یکی از راه‌های شــناختِ عمومیت حکم و درنتیجه تعلیمی بودن آن 
بیان علت حکم توسط امام؟ع؟ اســت؛ مثلًا در صحیحه زراره پیرامون استصحاب 
چنین آمده اســت: »اگر گمان برم که ]نجاستی[ با لباس من برخورد نموده است؛ 
ولی به آن یقین نکنم، لباس خود را وارسی کنم؛ اما چیزی نیابم، آنگاه نماز بخوانم 
و بعد از نماز نجاست را در آن ببینم، وظیفه من چیست؟ حضرت فرمودند: لباست 
را ]برای نمازهای بعدی[ بشــوی و لازم نیست نمازت را اعاده کنی. عرض کردم: 
به چه علت؟ حضرت فرمودند: چون تو یقین به طهارت ]لباس[ خود داشتی سپس 
شــک کردی و سزاوار نیست که یقین به شــک نقض شود« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
421/1(. روشن است که این حالت؛ یعنی یقین سابق و شک لاحق برای هرکسی پدید 
آید از باب اخذ به عموم علت باید به‌مقتضای یقین ســابق خود عمل نماید )طباطبائی 

قمی، 1371 ش، 40/3(.

4.5.5.بیان حکم به‌صورت قاعده کلی
یکــی از مهم‌ترین ملاک‌هــای تعلیمی بودنِ روایت، ارائــه قاعده در مقام بیان 
حکم توســط امام؟ع؟ است؛ به این معنی که گاه پس از سؤال فرد و بیان حکم از 
سوی امام؟ع؟، ایشان با بیان قاعده و کبرای کلی، حکم خود را بر آن قاعده تطبیق 
می‌کنند. این مطلب خود شــاهدی گویا اســت بر این‌که امام؟ع؟ حکم را نه فقط 
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برای عمل شخص مخاطب؛ بلکه به‌منظور تعلیم به وی و ارائه به سایر مکلفین بیان 
داشــته‌اند؛ چنانچه امام رضا؟ع؟ در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل مریضی که 
تا رمضان ســال بعد بهبود پیدا نکرده، لازم نیست قضای روزه‌ها را بگیرد؛ ولی اگر 
در بین ســال مرض وی خوب شــود باید آن‌ها را قضا کند؟ فرمودند: »کســی که 
بهبودی پیدا نکرده است، یک سال بر او گذشته و خداوند بر او ]حالتی را[ غالب 
ساخته است که امکان انجام تکلیف را نداشته است ]به همین دلیل تکلیفی ندارد[؛ 
همین‌طور است کسی که به دلیل بیهوشی در تمام طول شبانه‌روز، نماز را نخواند که 
قضای این نمازها بر او واجب نیســت« بعد فرمودند: »هر آنچه را خداوند بر انسان 
غالب نماید خود خدا نســبت به عذر آن اولی اســت ]از اینکه عبد به دنبال عذری 
باشد[« )صدوق، 1378 ،‏ 117/2(؛ لذا علما از این ‌روایت و سایر روایات قاعده‌ای به نام 
قاعده »ما غلب الله« را استنباط نموده‌اند )انصاری، 1415 ق، کتاب الطهاره، 416/2 و 422؛ 
محقق داماد، 1416 ق، 7/1( تا آنجا که شــیخ حر عاملی این روایت را یکی از هزار باب 
علمی معرفی می‌کند که پیامبر؟ص؟ به امیر مؤمنان؟ع؟ آموخت که از آن هزار باب 
علم گشــوده می‌شود )عاملی، 1403 ق، 465(. نمونه دیگر صحیحه عمر بن یزید است 
که از امام صادق؟ع؟ پیرامون فردی که ]شــب[ عید فطر دارای میهمان بوده است 
سؤال کرد، آیا بر وی فطریه ایشان واجب است؟ حضرت فرمودند: بله، بر هرکسی 
که عائله فرد به‌حساب آید؛ چه مرد و چه زن، چه کوچک، چه بزرگ و ... فطریه 

واجب است )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 72/4(.
گرچه هنگام مواجهه با قاعده، بی‌تردید باید بتوان به‌حکم دسترسی آسانی داشت؛ 
اما ازآنجاکه »مناسب با مقام تعلیم این است که مطلق ]و عام[ را درزمانی و مقیّد ]و 
مخصص[ را در زمان دیگری بیان می‌کنند مثل استادی که در کلاس درس صحبت 
می‌کند که اگر همه قیود را در یک جلســه بیان کند شــاگردان خوب نمی‌فهمند و 
متعارف این اســت که قواعد کلیه را در جلســه‌ای و تبصره‌ها را در جلسه دیگر بیان 
کنند.« )شــهیدی، 1397، 26 آبان‌ماه(. به همین دلیل یکی از نتایج تعلیمی دانســتن این 
دست از روایات آن است که تنها بعد از فحص از مقید و مخصص احتمالی نسبت 

به آن‌ها می‌توان استنباط حکم نمود.
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4.5.6.تبیین معارف نظری مربوط به احکام
در روایــات افتایی که مکلف به دنبال وظیفه عملی خویش اســت، ضرورتی به 
تبیین مسائل نظری و پیرامونی حکم وجود ندارد بر خلاف فضای تعلیم که گاه معلم 
باید ذهن جستجوگر و نکته‌سنج دانش‌پژوه را نسبت به معارف نظری نیز اقناع سازد؛ 
ازاین‌رو در بسیاری از روایات، شاهد آن هستیم که امام؟ع؟ به بیان تفاوت دو مفهوم 
همچون فرق محصور و مصدود )کلینی، 1407 ق،‏ 369/4؛ صدوق، 1413 ق، 514/2؛ طوســی، 
1407 ق، تهذیب، 423/5( یا دو حکم؛ مثل بیان فرق نســیان سعی و نسیان رمی جمرات 
)کلینــی، 1407 ق،‏ 484/4؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 150/5( مبــادرت ورزیده‌اند. ائمه؟ع؟ 
گاهی نیز با استفاده از اسلوب تشبیه و تنظیر حکم یا موضوعی را به موردی دیگر تشبیه 
می‌کنند؛ مثل تشبیه میت به مُحرم )کلینی، 1407 ق،‏ 147/3( یا تشبیه شروع از مروه در سعی 
به شــروع شستن دست‌ها از دست چپ )کلینی، 1407 ق،‏ 436/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
151/5(؛ به‌ویژه آنجا که عملی در اسلام به عملی در سایر شرایع تشبیه می‌شود )کلینی، 
1407 ق،‏ 662/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 249/3( جنبه تعلیمی بودن ظهور بیشتری دارد. 
همچنین وقتی امام؟ع؟ به ریشه تفاوت دو حکمی که بیان کرده‌اند، اشاره می‌فرماید 
)کلینی، 1407 ق،‏ 500/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 227/5( نشان از تعلیمی بودن روایت است.

4.5.7.امر امام؟ع؟ به راوی جهت استنباط حکم
در مواردی ائمه؟عهم؟ به اصحاب خود دســتور می‌دادند تا نظر خود را بیان کنند 
و اصطلاحاً استنباط حکم داشته باشند، چنین روایتی را باید تعلیمی به‌حساب آورد؛ 
خواه راوی به‌صورت صحیح اســتنباط کند یا آنکه حضرت به او اشــتباه روشــی یا 
محتوایی را متذکر شــوند؛ چراکه هدف امام؟ع؟ بی‌تردید دست یافتن به نظر و رأی 
فرد موردنظر نبوده؛ بلکه به دنبال آموزش عملی نحوه اســتنباط و درنتیجه رســیدن 
به‌حکم کلی مسئله هستند. روایت موثقه‌ای که حسن بن جهم نقل می‌کند، نمونه‌ای 
از این بخش است. در این روایت امام رضا؟ع؟ به وی فرمودند: نظرت در ارتباط با 
ازدواج با زن نصرانی بعدازآنکه شوهر، همسری مسلمان دارد چیست؟ ...« )طوسی، 

1407 ق، تهذیب، 297/7(.
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نتیجه‌گیری
از مجموع آنچه بیان شــد می‌تــوان نتیجه گرفت که شــناخت روایات افتایی از 
تعلیمی با توجه به شــاخصه‌های زیر امکان‌پذیر اســت؛ خصایصی همچون ویژگی 
راوی )عمده این ویژگی‌ها فقاهت وی اســت(، امامی که از ایشان روایت نقل شده 
است )اکثر یا همه روایات تعلیمی از امام باقر؟ع؟ تا امام رضا؟ع؟ نقل شده است(، 
مضمون روایت )روایات تعلیمی روایاتی هستند که بیان‌کننده احکام کلی و اساسی، 
مطابق با قواعد و نیز بیانگر وظائف حکام یا وظیفه افراد در شــرایط خاصی که نوعاً 
امکان رجوع به امام؟ع؟ جز قبل از ابتلای به آن‌ها فراهم نیست و تبیین معارف نظری 
همچون تقابل کلام اهل‌بیت؟عهم؟ با نظر اهل ســنت، باشند( و درنهایت استفاده از 
اســلوب تعلیم )اعم از بیان فروع و شقوق مختلف، تبیین عددی احکام، ذکر منبع و 
مستند حکم، بیان علت حکم، تبیین قاعده‌گونه حکم و امر امام؟ع؟ به راوی جهت 
استنباط حکم(. شکی نیست که هر یک از این موارد به‌عنوان قرینه و مؤید تعلیمی 
بودن روایت به‌حســاب می‌آید و لازم اســت برای فرد از طریق آن‌ها اطمینان حاصل 

شود.
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Abstract 
Before the appearance of the Akhbārī school of thought, 

comparative jurisprudence in its most advanced form existed in 
Imāmīyyah jurisprudence. That is, quoting the sayings and pieces 
of evidence of different schools of jurisprudence and criticizing 
them based on the foundations of each school of thought existed 
in Shī’ah jurisprudence, and many benefits have been used from it 
in jurisprudence. But after the appearance and rise of the Akhbārī 
school of thought, we are faced with the reduction of the presence 
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of comparative jurisprudence in the Imāmīyyah jurisprudential 
space. It seems that Akhbārī thought prepared the conditions for 
this reduction. There were two important things that we tried to 
examine in this study. First, we examined the status of comparative 
jurisprudence before and afterwards, the Akhbārī school of thought 
and then, we confirmed the weakening of that and its use after the 
Akhbārī school of thought. Second, we examined the opinions 
of Akhbārīs and concluded that the Akhbārīs by undermining 
the foundations of comparative jurisprudence, as one of the 
influential fields on the one hand, and ignoring the sayings and 
pieces of evidence of Sunnīs and comparative studies on the other 
hand, caused the foundations of this jurisprudence to weaken and 
eventually its weak presence in jurisprudence. Of course, the main 
claim is not that the Akhbārī school of thought was the cause of 
the weakening of the comparative jurisprudence, but based on the 
evidence, it seems that this thought has had an effect in creating the 
groundwork for reducing the approach of the jurists to it.

Keywords: Akhbārī Thought, Comparative Jurisprudence, 
Preparing the Conditions for the Weakening. 
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رسول نادری2  
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چکیده
قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل‌ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور 
داشــته اســت؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن‌ها بر اساس 
مبانی هر مذهب در فقه شــیعه وجود داشــته و از آن بهره‌های فراوانی در فقه برده می‌شده 
اســت؛ اما بعد از ظهــور و اوج‌گیری تفکر اخباری، با افول حضــور فقه مقارن در فضای 
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سنت و بررسی‌های مقارنه‌ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه‌های این گرایش فقهی 
و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شــدند. البته مدعای اصلی این نیســت که اندیشه 
اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می‌رسد 

در ایجاد زمینه‌سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.
کلیدواژه‌ها: اندیشه اخباری، فقه مقارن، زمینه‌سازی تضعیف.

مقدمه
اندیشــه اخباری به‌عنوان یک جریان فکری در عرصه اجتهادی شیعه توسط ملا 
محمدامین اســترآبادی )1033 ق( دارای بروز و ظهور ویژه‌ای شــد و حدود دو قرن 
بر جریان اجتهادی حوزه‌های شــیعی به‌صورت ویژه ســایه افکند و نگاه غالب بود. 
تفکرات اخباری‌ها به‌صورت مثبت یا منفی، بر جریان اجتهادی و فقهی بعد از خود 
تاکنون، تأثیرات قابل‌توجهی داشته است. این مقاله درصدد بررسی تأثیر این اندیشه بر 

فقه مقارن در فضای شیعی است. 
از یک‌ســو بررســی‌ تاریخ تطورات »علم خلاف« و تعاریف ارائه‌شده از آن و 
از ســوی دیگر جدید بودن تعبیر »فقه مقارن« و سابقه‌ چند دهه‌ای این تعبیر، باعث 
می‌شود که نتوان میان آن دو واژه، به‌صورت مستند تفاوت گذاشت؛ بلکه باید گفت 
درگذشته تنها خلاف و خلافیات مطرح بوده است و امروزه تعبیر فقه مقارن کاربرد 
دارد؛ بنابراین در این مقاله بین علم خلاف و فقه مقارن تفاوتی گذاشــته نمی‌شــود. 
مــراد از فقــه مقارن نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و بررســی مبانی آن‌ ادله 
اســت )حکیم، 1427ق، 9-10؛ جناتی، 1411ق، 9؛ جناتی، 1374، 35؛ اســماعیل، 1428ق، 52-53؛ 
الخضری، 1385، 13-14؛ ســبحانی، 1424ق، 198؛ بی‌آزار شیرازی، 1384، 202؛ فتح الدرینی، 1414ق، 
17-18؛ مهریزی، 1373، 268(؛ البته نقل اقوال و ادله نیز می‌تواند سطحی از فقه مقارن به 

شمار آید.
حال ســؤال این اســت که آیا پس از ظهور اندیشــه اخباری، رویکرد مقارنی در 
فضای فقهی امامیه تضعیف شده اســت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توان 
برای اندیشه اخباری نسبت به این تضعیف رویکرد سهمی لحاظ نمود؟ البته مراد از 
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ســهم این نیست که رابطه این اندیشــه با تضعیف فقه مقارن، علّی و معلولی باشد و 
بتوان به‌طور قاطع این اندیشه را عامل اصلی این تضعیف دانست؛ اما با توجه به‌نقدهای 
جدی علمای مشــهور به پیروی از این تفکر، به‌خصوص اســترآبادی و بحرانی، در 
اســتفاده از مبانی اهل سنت در فقه شیعی که گاه در حد ستیزه‌جویی پیش می‌رود 
و در ادامه بدان‌ها اشــاره خواهد شــد، می‌توان گفت عملًا این اندیشه فضا را برای 
گسترش فقه مقارن تار و زمینه تضعیف آن را فراهم نموده است. برای پاسخ به سؤال 
اول وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از ظهور و افول این اندیشــه بازخوانی شده است. 
در این بازخوانی آشــکارا کمرنگ شدن فقه مقارن در فقه فقهای بعد از اخباری‌ها، 
نمایان است. برای اثبات زمینه‌سازی این اندیشه در تضعیف فقه مقارن نیز، دو بررسی 
انجام گرفته است؛ نظرات بزرگان این اندیشه به لایه‌های فقه مقارن بررسی شده است 
و آرای فقهــی قبل و بعد از اخباری‌ها با رویکرد مقارنه‌ای به‌صورت موردی، تحلیل 
شده اســت. همچنین نمونه‌هایی از مســائل فقهی که قبل از ظهور اندیشه اخباری 
از فقــه مقارن بهره گرفتند ولــی بعد از اخباری‌ها اثری از فقه مقــارن در آن‌ها دیده 
نمی‌شــود، بیان شده است. البته چنین بررســی‌ها و تحلیل‌هایی که مربوط به تاریخ 
تطور علم اســت نیاز به واکاوی‌های متعدد دارد و طبیعی است که در اثبات ادعای 
خود موفقیت نســبی به دست آورد؛ اما کمترین اثر این مقاله این است که دست‌کم 
ادعای اینکه اخباری‌ها هیچ نقشــی در تضعیف فقه مقارن نداشته‌اند را رد می‌کند؛ 
به‌عبارت‌دیگر اگر این مقاله در جنبه اثباتی موفقیت نسبی داشته باشد، به‌طور یقین در 

جنبه سلبی کاملًا قابل دفاع است.
در مورد تأثیرات اندیشه اخباری بر فقه امامیه تا آنجا که نگارنده جستجو نموده، 
مقاله یا کتاب مســتقلی نگاشته نشده اســت. البته نسبت به تحلیل مؤلفه‌های اصلی 
اندیشــه اخباری‌ در اســتنباط، به‌صورت عام در کتبی کــه راجع‌به تاریخ فقه و فقها 
نگاشــته شــده و به‌صورت خاص در کتب و مقالاتی کــه راجع‌به مکتب اصولی و 
اخباری نگاشته شده است، مطالبی یافت می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از این نوشته‌ها به آثار 
تفکر اخباری بر فقه نپرداخته‌اند. اشاره‌ای به این تأثیرپذیری در کلام برخی از محققان 
معاصر دیده می‌شود؛ مانند مقاله »ریشه‌های اخباری‌گری هنوز در استنباطات فقهی 
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ما باقی اســت« )هادوی تهرانی، 1388، 22( و کتاب »فقه و زمان« )جناتی، 1385، 103(. در 
این موارد نیز نویسندگان فقط به بیان اصل مطلب پرداخته و استدلال و تحلیل خاصی 
بیان نکرده‌اند. در دو مقاله نام برده شده نیز به بحث فقه مقارن اشاره‌ای نشده است. 
با لحاظ این پیشــینه به نظر می‌رســد مقالۀ پیــش‌رو گام اول در این بحث به‌صورت 

تحقیقی است و منبع خاصی دراین‌باره وجود ندارد.

1.تأثیرات و گونه‌های فقه مقارن در فقه امامیه پیش از اندیشه اخباری
در کتاب‌هــای فقهی قبل از اخباری‌ها انعکاس فقه اهل ســنت، به شــیوه‌های 

مختلفی انجام گرفته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌گردد:
1.1. حل تعارض بین روایات و فهم روایات تقیه‌ای

فتاوا و اقوال و ادله فقهای اصلی مذاهب چهارگانه اهل سنت به‌صورت گسترده 
و تفکیک‌شــده در برخی کتاب‌ها همچون تذکره و منتهی ذکر شده است. اقوال و 
ادله فقهای اهل ســنت در کتاب‌های دیگر از فقها همچون شــهید اول، شهید ثانی، 
محقق کرکی، محقق اردبیلی و... نیز به‌طور چشــم‌گیر آمده است. این فقها از این 
فتاوا بیشــتر در حل تعارض بین روایات و فهــم روایات تقیه‌ای بهره برده‌اند؛ بنابراین 
بهره‌برداری از فقه مقارن به‌وفور در کتاب‌های فقهی دیده می‌شــود. در ادامه به یک 

مورد اشاره می‌شود:
• نظر بســیاری از فقهای امامیه در بحث ارث زوجه از زوج این است که زوجه 
چه دارای فرزند از میت باشد و چه بدون فرزند، از زمین ارث نمی‌برد و تنها از قیمت 
عین ارث می‌برد. شــهید ثانی دراین‌باره به روایاتی تمسک می‌کند. ایشان در مقابل 
این دیــدگاه به نقل روایتی از ابن ابی‌یعفور می‌پردازد که در آن از امام صادق؟ع؟ از 
ارث زوج نســبت به عین و زمین، برای زوجه پرسیده است و امام؟ع؟ به‌طور مطلق 
فرموده‌انــد: »یرثها و ترثه من کل شــیء ترک و ترکت« )شــیخ طوســی، 1363، 154/4؛ 
شــیخ طوسی، 1365، 300/9؛ شیخ صدوق، 1363، 349/4(. مشاهده می‌شود که این روایت با 
روایات دیگر تعارض دارد؛ زیرا در آن به‌طور مطلق به ارث بردن زوجه از کل ماترک 
زوج حکم شــده اســت. در اینجا شــهید ثانی می‌گوید: این روایت تقیه‌ای است؛ 
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چراکه این نظر موافق نظر همه مذاهب اهل سنت است )شهید ثانی، 1379، 470/1(.
موارد دیگری نیز دراین‌باره وجود دارد )شهید ثانی، 1380، 340/1 و 656/2 و 692؛ شهید 

ثانی، 1410ق، 720/1 و 89/6؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، مجمع الفائده، 140/13(.

1.2. رویکرد جدلی
در مواردی، فقهای شــیعه با اســتفاده از ادله موردپذیرش اهل سنت و در فضای 
فکری و فقهی آن‌ها اقدام به ‌نقد و رد فتاوا و اقوال فقهای اهل ســنت نموده‌اند. در 
حقیقت در این موارد فقهای شــیعی نوعی روش جدلی اختیار کرده‌اند و برای نشان 
دادن قوت فقهی فقه شیعه، با استفاده از ادله‌ای که شاید نزد آن‌ها معتبر نبوده‌؛ اما با 
مبانی فقهی مذاهب فقهی اهل سنت سازگار بوده، ادله آن‌ها را رد ‌نموده‌اند. البته در 
آن مــوارد تصریح به مردود بودن آن ادله ازنظر فقه شــیعی یا جدلی بودن روش خود 

ننموده‌اند. به‌عنوان نمونه، چند مورد بیان می‌شود:
• در تذکــره، بحث طهارت، علامه بیان می‌کند که اگر عین نجاســت از لباس 
برطرف شــد، لباس پاک است گرچه رنگ و بوی نجاست در آن باشد. در ادامه از 
شــافعی قولی نقل می‌کند که اگر رنگ یا بو بماند؛ حتی اگر از بین بردن آن عســر 
داشته باشد، بازهم لباس پاک نیست. علامه در ادامه می‌نویسد: »و هو مردود لقول 
النبی لخولة و قد سألته عن دم الحیض یبقی أثره لابأس به یکفیک و لایضرک أثره« 
)علامه حلی، 1414ق، 80/1(. در اینجا علامه با روایتی که تنها در منابع اهل ســنت آمده 

است، قول شافعی را رد می‌کند.
• شهید ثانی در مسالک در بحث وجوب هجرت از بلد شرک و کفر در صورت 
عدم تمکن از انجام شــعائر اســامی، می‌نویســد تا زمانی که کفر باقی اســت این 
هجرت واجب است؛ اما برخی از اهل سنت به خاطر تمسک به روایتی از پیامبر؟ص؟ 
می‌گویند: در صورت فتح آن بلد، هجرت واجب نیســت. او در ادامه بیان می‌کند 
این روایت با اطلاق روایت نبوی دیگری که در منابع اهل ســنت آمده است تعارض 
دارد. در آن روایت از قول پیامبر اسلام؟ص؟ نقل شده است که هجرت قطع نمی‌شود 
مگر زمانی که توبه قطع شود و توبه قطع نمی‌شود مگر زمانی که خورشید از مغرب 
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طلــوع نماید. با توجه به این روایت، شــهید ثانی روایــت اول را حمل بر هجرت از 
مکه می‌نماید )شــهید ثانی، 1425ق، 17/3(. به‌این‌ترتیب ایشــان با کمک روایتی که در 
منابع خود اهل ســنت آمده اســت، نظر آن‌ها را نقد و رد می‌نماید و نظر صحیح را 
این می‌داند که فتح و عدم فتح بلد کفر در حکم مسئله تأثیری ندارد و تا زمانی که 

مشکل انجام شعائر هست، حکم وجوب هجرت هم وجود دارد.
• شــهید ثانی در مسالک، بحث اخذ جزیه، می‌نویسد: برخی از عامه معتقدند 
نباید از عرب‌ها جزیه گرفت. وی این نظر را مردود می‌داند. یکی از ادله او بر رد این 
نظر، فعل پیامبر؟ص؟ در گرفتن جزیه از عرب‌هاست که در منابع تاریخی اهل سنت 

نقل شده است )شهید ثانی، 1425ق، 68/3(.
• شهید ثانی در شرح لمعه، بحث وقف مسجد، می‌گوید: اگر مسجدی خراب 
شــود، جایز نیست به مالک زمین برگردد یا به‌عنوان مسیر عبور و مرور از آن استفاده 
شــود؛ اما برخی از فقهای اهل سنت با قیاس مسجد خراب‌شده به بازگشت کفن به 
ورثه زمانی که از یافتن میت ناامید شوند، بیان نموده‌اند که مسجد خراب‌شده هم به 
مالک قبلی آن بازمی‌گردد. وجه شباهت را نیز این دانسته‌اند که همان‌گونه که میت 
در ایــن حالت نیازی به این کفن ندارد و نمی‌تواند از آن اســتفاده کند، نمازگزاران 
نیز نمی‌توانند از این مســجد استفاده کنند. شهید ثانی در اینجا اشکال کبروی وارد 
نمی‌کنــد که بخواهد اصل قیاس را زیر ســؤال ببرد، بلکه با پذیرش قیاس اشــکال 
صغروی وارد می‌کند و می‌نویسد: فرق بین کفن میت و مسجد کاملًا روشن است و 
این دو از این نظر شباهتی باهم ندارند؛ زیرا کفن میت ملک ورثه است و از ملکیت 
آن‌ها خارج نشده هرچند بذل آن برای میت بر آن‌ها واجب است؛ اما مسجد پس از 
وقف شــدن از ملکیت مالک آن خارج شــده است؛ پس دیگر ملکیتی باقی نیست 
که بخواهد پس از خراب شدن مسجد به آن بازگردد )شهید ثانی، 1410ق، 186/3(. بدین 

ترتیب شهید ثانی با پذیرش مبنای اهل سنت، نظر آن‌ها را رد می‌کند.

1.3. نشان دادن قوت فقه امامیه
از موارد دیگر، نقد ادله فقهای اهل سنت است. فقهای شیعه با استفاده از مباحث 
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اصولــی و مبانــی فقهی و ادله شــیعی، به‌نقد ادله فقهی اهل ســنت پرداخته‌اند. در 
حقیقت فقها با این شــیوه تلاش نموده‌اند برتری ادله و اصول امامیه را که برگرفته از 
تعالیم پیامبر؟ص؟، قرآن کریم و اهل‌بیت؟عهم؟ است، اثبات کنند. یکی از ثمرات فقه 
مقارن همین نشان دادن قوت فقهی شیعی است. دو نمونه‌ از این نقدها به‌عنوان‌مثال 

ذکر می‌شوند:
• در بحث قضای نماز واجب، فاضل مقداد از قول شــافعی نقل می‌کند که او 
ترتیــب را لازم نمی‌داند و می‌گوید: مثلًا می‌توان قضای نمــاز عصر را قبل از نماز 
ظهر بجا آورد. دلیل او هم قیاس قضای نماز با قضای روزه است؛ همان‌گونه که در 
قضای روزه لازم نیست ترتیب روزها رعایت شود در نماز هم همین‌گونه است. علاوه 
بر اینکه ترتیب، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و در اینجا چنین دلیلی وجود 
ندارد. فاضل در پاسخ می‌نویسد: افزون بر روایاتی که در منابع شیعی از ائمه؟عهم؟ بر 
لزوم رعایت ترتیب نقل شده است، قیاس شافعی باطل است و اصلًا بین نماز و روزه 
جامعی نیســت و ترتیب در نمازها به خاطر ادله موضوعیت دارد؛ اما ترتیب در روزه 
موضوعیــت ندارد و تحقق روزها ارتباطی با فرد ندارد که مکلف به آن شــود. بدین 

ترتیب او با نفی قیاس شافعی نظر او را هم رد می‌کند )فاضل مقداد، 1373، 1/ 164(.
• در مورد اهمیت نماز جمعه و اهتمام بیشــتر شــیعه به آن نسبت به اهل سنت، 
شــهید ثانی به دو نوع دلیل تمســک می‌کند؛ دلیل نقضی مبنی بر اینکه فتاوای اهل 
سنت دراین‌باره نسبت به شیعه ســخت‌گیرانه‌تر است؛ مانند شرط ابوحنیفه بر اینکه 
حتماً باید در شهر برگزار شود یا فتوای شافعی که باید دست‌کم چهل نفر برای نماز 
حاضر باشــند، درحالی‌که شیعه با امام جماعت دارای شــرایط فقط چهار مأموم را 
کافــی می‌داند و اینکه در صورت وجود این شــرط در هرجایــی امکان اقامه وجود 
دارد. دلیل حَلّی ایشــان هم روایاتی از اهل‌بیت؟عهم؟ اســت که نســبت به اقامه نماز 
جمعه تأکید فراوان نموده‌اند و برخی از آن‌ها را نقل می‌کند )شهید ثانی، 1379، 189/1(. 
ملاحظه می‌شود که شهید ثانی با بیان ادله خود به‌نقد نظر اهل سنت پرداخته است، 

ادله‌ای که برخی از آن‌ها با توجه به مبانی اهل سنت موردقبول آن‌ها هم هست.
• در بحث ارتداد، علامه معتقد اســت که اگر مســلمان وضو بگیرد و پس‌ازآن 
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مرتد شــود، وضویش باطل نمی‌شود؛ ولی شافعی در قول دوم خود و احمد حنبل به 
ابطال وضوی مرتد حکم نموده‌اند. دلیل آن‌ها این اســت که شــروع وضو با ارتداد 
صحیح نیســت؛ پس هنگامی‌که در دوامش ارتداد عارض شــود،‌ بازهم وضو باطل 
است. علامه این دلیل را نیکو نمی‌داند و می‌گوید: بعد از فراغ از وضو گرفتن دیگر 
عمل تمام شــده و حکم وضو باقی مانده است؛ پس ارتداد در آن حکم اثری ندارد 

)علامه حلی، 1414ق، 1/ 142(.
• شهید ثانی، در نماز میت، سلام را در انتهای نماز منتفی می‌داند و می‌نویسد: 
اخباری که در این زمینه آمده است، حمل بر تقیه می‌شود؛ زیرا این موافق نظر عامه 
است. در ادامه بیان می‌کند که این اخبار ازنظر سندی هم ضعیف هستند )شهید ثانی، 

.)822/2 ،1380
• اهل ســنت غســل کردن مجنونی که حالش خوب شــده است را مستحب 
می‌دانند. شــهید ثانی بیان می‌کند که دلیل آن‌ها روایتی اســت که اهل ســنت نقل 
می‌کننــد مبنی بر اینکه پیامبر اکرم؟ص؟ در بیماری منجر به فوتشــان وقتی بی‌هوش 
می‌شدند و به هوش می‌آمدند، غسل می‌کردند؛ پس مجنون به‌طریق‌اولی باید غسل 
کند. وی در ادامه می‌نویسد: اشکال این تمسک کاملًا آشکار است )شهید ثانی، 1420، 
73 و 74(. می‌توان در توضیح کلام شهید ثانی بیان نمود که هم طریق اولویت روشن 
نیست، هم دلیل غسل رســول خدا؟ص؟  که آیا به خاطر بیهوشی یا امر دیگری بوده 

است.
مــوارد متعدد دیگری نیز دراین‌باره در کلام فقها وجــود دارد )علامه حلی، 1414ق، 
1/ 50 و 80 و 115 و 142 و 5/ 182 و 7/ 25؛ علامــه حلــی، 1412ق، 35/1، 203 و 207/2؛ شــهید اول، 
1419ق، 377/3 و 383 و 4/ 93 و 255؛ شهید ثانی، 1410ق، 237/6؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، زبدة البیان، 

235 و 602(.

1.4. استفاده از روایاتی که تنها در منابع اهل سنت آمده
در دوره پیش از اخباری‌ها در کنار نقدهای پیش‌گفته،‌ در مواردی از ادله‌ای که 
تنها در منابع اهل سنت ذکر شده، استفاده ‌شده است. البته بیشتر این موارد، روایات 
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نبوی اســت که تنها در منابع اهل ســنت بیان شده اســت. باید توجه داشت که این 
بهره‌گیری‌ انواع مختلفی دارد؛ گاه در جایگاه تکثیر دلیل، گاه مؤید و گاه در مقام 
اســتنباط از آن‌ها استفاده شده است. ممکن اســت دراین‌باره ادعا شود که بیان ادله 
اهل سنت، نه به خاطر بهره‌گیری از آن‌ها در فقه شیعی؛ ‌بلکه از باب جدل و همراهی 
با اهل ســنت جهت تقریب مذاهب اسلامی است. در تضعیف این ادعا تذکر چند 

نکته ضروری است:
اولًا: همان‌طور که بیان شد گونه چهارم، شامل مواردی است که در بحث به هیچ 
دلیلی از فقه شیعه تمسک نشده و برای استدلال حکم مسئله، ‌تنها به ادله موردقبول 

اهل سنت تمسک شده است؛ در این موارد دو حالت مفروض است: 
الف( یا باید کلام بر ظاهر حال حمل و بیان شــود که طبق مبنای فقهای شــیعه 
استفاده از ادله فقهی اهل سنت در صورت عدم مغایرت با مبانی فقهی شیعه صحیح 

است.
ب( یا برخلاف ظاهر حال که قرینه‌ای نیز بر آن در کلام ایشان ذکر نشده است،‌ 

طبق ادعای پیش‌گفته، کلام فقها را جدلی دانست.
ثانیاً: مواردی وجود دارد که فقهای شــیعه، مبنای اهل ســنت را نپذیرفته‌اند و به 
همین خاطر از ادله‌ای که بر اساس آن بنا شده‌، به هیچ نحو استفاده ننموده‌اند؛ بلکه 
بــه رد آن مبانی و ادله در کتاب‌های فقهی خود تصریح نموده‌اند. نمونه‌هایی از این 
موارد در بحث قبلی اشاره شد. از مهم‌ترین این موارد،‌ بحث قیاس و استحسان است 
که باوجود استفاده بسیاری از فقهای اهل تسنن، علمای امامیه نه‌تنها از آن دو در فقه 
خــود هیچ بهره‌ای نبرده‌اند؛‌ بلکه به‌صورت صریح اســتفاده از آن‌ها را رد نموده‌اند 
)به‌عنوان نمونه برای نفی قیاس ر.ک به: علامه حلی، 1414، 205/1 و 400/2 و 217/4 و 172/6 و 76/9 
و 235/10 و 26/16؛ شــهید ثانــی، 1379، 781/2؛ شــهید ثانــی، 1425، 231/7؛ محقق کرکی، 1409، 
217/1؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، مجمع الفائده، 3/ 229 و 5/ 392 و برای نفی استحســان ر.ک به: مقدس 

اردبیلی، بی‌تا، مجمع الفائده، 361/10(.
در ادامه چند نمونه از وجود ادله و اقوال اهل سنت در فقه فقهای قبل از اخباری‌ها 

بیان می‌شود:
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• یکی از شــرایط زکات برای چهارپایان این اســت که در طول یک‌سال به چرا 
رفته باشند نه اینکه به آن‌ها علف داده باشند. مقدس اردبیلی بیان می‌کند هرچند در 
روایات لفظ »ســائمه« آمده است؛ اما این حکم برای گوسفند هم ثابت است؛ زیرا 
عموم لفظ شامل آن‌هم می‌شود. وی در ادامه می‌نویسد: روایتی از طریق اهل سنت 
نیز این امر را تأیید می‌کند )مقدس اردبیلی، بی‌تا، مجمع الفائده، 4/ 54 و 55(؛ در آن روایت به 

چرای گوسفند تصریح شده است.
• در نمــاز جماعت، علامه بیان می‌دارد که اگر مأموم هنگام قرائت امام مطلقاً 
ســکوت کند و هیچ ذکری نگوید،‌ بر طبق فتوای همه فقهای شیعه نمازش صحیح 
است. او در ادامه می‌نویسد: این سخن بیشتر علما است و فقهای عامه مانند زهری، 
نخعی، سفیان ثوری، مالک و احمد حنبل هم همین نظر را بیان نموده‌اند. دلیل این 
مطلب روایتی از پیامبر اعظم؟ص؟ است که حضرت در آن می‌فرمایند: »من کان له إمام 
فقراءته له قراءة« )علامه حلی، 1414، 343/4(. ایشان در اینجا تنها به روایتی از پیامبر؟ص؟ 
از کتاب‌های اهل ســنت اشــاره نموده‌ و دلیلی از منابع شــیعی بیان نکرده اســت.
موارد متعدد دیگری نیز دراین‌باره وجود دارد )به‌عنوان نمونه ر.ک به: علامه حلی، 1414، 
43/1 و 59 و 66 و 113 و 123 و 29/2 و 32 و 37 و 440 و 443 و 40/5 و 224/10؛ شــهید اول، 1419، 
55/1 و 134 و 200 و 368 و 384 و 391 و 429 و 30/2 و 78 و 114 و 151 و 163 و 305 و 14/3 و 17 و 
19 و 32 و 72 و 138 و 298 و 373 و ...؛ شهید اول، 1414، 158/2 و 355/3؛ شهید ثانی، 1379، 113/1 
و 238؛ شهید ثانی، 1380، 155/1 و 178 و 703/2 و 735 و 819 و 836 و 846؛ شهید ثانی، 1420، 99؛ 

مقدس اردبیلی، بی‌تا، مجمع الفائده، 386/9(.

1.5. تأیید نظر فقهی شیعه با منابع اهل سنت
روایاتی در کتاب‌های فقهی قبل از اندیشــه اخباری در تأیید یک نظر فقهی نقل 
شده است که در منابع اهل سنت موجودند؛ اما در منابع روایی شیعه نقل نشده‌اند. این 
روایات در کتاب‌های فقهی اخباری‌ها و بعد از آن‌ها نقل نشده‌اند. علت این عدم نقل 
می‌تواند نقدهای اخباری‌ها و عدم نقل آن‌ها باشد. به دو مورد دراین‌باره اشاره می‌شود:
• در بحث وجوب رعایت ترتیب شستن اعضاء در غسل، شهید ثانی و قبل از او 
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علامه حلی بیان می‌کنند که دلیل این حکم علاوه بر اجماع، روایات اســت. سپس 
روایاتی از طرق شیعی نقل و در ادامه به روایتی از عایشه از پیامبر اکرم؟ص؟ به همین 
مضمون، به‌عنوان مؤید اشــاره می‌کنند )شــهید ثانی، 1380، 155/1؛ علامه حلی، 1414ق، 1/ 
231؛ علامه حلی، 1412ق، 2/ 195 و 196(. تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، این روایت در 

هیچ‌کدام از کتاب‌های فقهی بعدی مشاهده نمی‌شود.
• در مورد عذاب قبر، شــهیدین روایتــی را از ابن عباس از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل 
می‌کننــد که قرار دادن برگ درخت خرما در قبر باعث کاهش عذاب قبر می‌شــود 
)شــهید اول، 1419ق، 369/1؛ شــهید ثانی، 1380، 289/1( البته این روایت به‌عنوان مؤید آمده 
است و روایات دیگری به این مضمون از منابع شیعی در کتاب‌های فقهی نقل شده 

است؛ اما دیگر اثری از این روایت در منابع فقهی اخباری و بعدازآن یافت نشد.

2. مؤلفه‌های اصلی اندیشه اخباری در مواجهه با مبانی و ادله اهل سنت
استرآبادی و به دنبال او محدث بحرانی به‌عنوان دو عالم مشهور اخباری، به‌طور 

خلاصه به مبانی و ادله اهل تسنن چنین نظر دارند:
2.1. مخالفت قواعد اصولی با اخبار متواتر

تمســک به قواعد اصولی که اهل ســنت آن را تدوین نموده‌اند، در بســیاری از 
موارد با اخبار متواتر اهل‌بیت؟عهم؟ مخالف اســت؛ ولی فقیهانی مانند علامه حلی به 
این قواعد تمسک نمودند. به نظر استرآبادی، امثال این فقیه بزرگ از ادله اهل سنت 
متأثر شدند و از روایات اهل‌بیت؟عهم؟ فاصله گرفتند )استرآبادی، 1426ق، 26 و 27(. اهل 
ســنت نیز به خاطر اینکه از اهل‌بیت؟عهم؟ فاصلــه گرفتند و حجیت احادیث آن‌ها را 
انکار کردند به علم اصول و ادله نامعتبر آن روی آوردند )استرآبادی، 1426ق، 60 و 61 و 99 

و 264؛ بحرانی، 1405ق، 39/1 و 66(.

2.2. بطلان تمسک به ظن
تمســک به ظن، مطلقاً باطل اســت و ظن معتبر وجود ندارد. تنها امر معتبر در 
اســتنباط، تمسک به روایات قطعی صادرشده از اهل‌بیت؟عهم؟ است؛ اما بین علمای 
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عامه تمســک به آیات و روایات ظنی الدلالة امری شایع بوده است1 و این امر توسط 
برخی فقهای امامیه مانند علامه حلی وارد فقه شیعه شد )استرآبادی، 1426ق، 50؛ بحرانی، 
1405ق، 139/1(. به‌طورکلی هر مســلکی غیر از مســلک اهل‌بیت؟عهم؟ ظنی و نامعتبر 

است )استرآبادی، 1426ق، 254 و 255(.

2.3. ریشه‌های تاریخی توجه به ادله اهل سنت
توجه به ادله اهل تسنن ریشه‌های تاریخی دارد. این امر توسط ابن جنید و ابن‌ أبی 
‌عقیل عمانی آغاز شده است و بعد از آن‌ها توسط شیخ مفید، به خاطر حسن ظن به 
کتاب‌های این دو فقیه، و ســید مرتضی و شیخ طوسی کم‌کم وارد فقه شیعی شد تا 
اینکه نوبت به علامه حلی رسید و او به بیشتر قواعد اصولی عامه ملتزم شد و بعد از 

او نیز شهیدین راه او را ادامه دادند )استرآبادی، 1426ق،77 (.

2.4. استنباط‌های استحسانی در ادله اهل سنت
اســترآبادی در کتــاب خود فصل مســتقلی را به بیــان ادله اهل ســنت برای 
استنباط‌های ظنی استحسانی اختصاص می‌دهد و همه آن‌ها را رد می‌کند )استرآبادی، 

1426ق، 301-265(.

2.5. تقیه‌ای بودن بسیاری از روایات متعارض
محدث بحرانی، به‌عنوان ادامه‌دهنده راه اســترآبادی، در مقدمه حدائق، به بحث 
تقیه و نقش پررنگ آن در تعارض روایات و نفی احکامی که با استفاده از ادله اهل 

سنت به دست می‌آید، می‌پردازد )بحرانی، 1405ق، 4/1 – 14(.
درمجمــوع آنچه از عبارات اســترآبادی و بحرانی به دســت می‌آید، این اســت 
که نه‌تنها مبانی اصولی عامه در فقه شــیعی هیچ جایگاهــی ندارند؛ بلکه در مقابل 
اهل‌بیت؟عهم؟ و به خاطر جدایی از آن‌ها شــکل گرفته‌اند و وارد نمودن آن‌ها در فقه 

1. »کان الشایع بین علماء العامة التمسک بآیات و روایات ظنیة من جهة الدلالة أو من جهة المتن« )استرآبادی، 1426ق، 50(.
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امامیه توسط برخی فقهای پیشین، خطا و انحراف از طریق اهل‌بیت؟عهم؟ بوده است. 
با توجه به آنچه از نظرات آنان بیان شــد، روشــن می‌شــود که اشکال اصلی آن‌ها به 
مبانی ادله فقهی و متأثر بودن این مبانی از ادله اهل تســنن برمی‌گردد. در حقیقت با 
این عبارات زیربنای فقه مقارن را تضعیف نموده‌اند؛ چراکه بیان مبانی و بررسی آن‌ها 
هم جزئی از فقه مقارن به شــمار می‌آید. استرآبادی در چند جای کتاب خود به سه 
مبنای مهم که از عامه گرفته شــده و توسط علامه و شهیدین و تابعان آن‌ها وارد فقه 
امامیه شده است، اشاره می‌کند؛ قواعد کلامی، قواعد اصولی )استرآبادی، 1426ق، 77 و 
78 و 123(، مباحث رجالی و تقسیم احادیث و مباحث مربوط به درایه )استرآبادی، 1426ق، 
173 و 479(. یکی از مختصرترین و گویاترین عباراتش دراین‌باره چنین اســت: »فإن 
مسائلهم الکلامیة موافقة فی الأکثر لما ذکرته فحول المعتزلة و قواعدهم الأصولیة و 
قواعــد الدرایة فی الأکثر موافقة لما فی الکتب العامة« )اســترآبادی، 1426ق،361 (؛ پس 
بیشتر مسائل کلامی آن‌ها )علامه و کسانی که بعد از او موافق با او بوده‌اند(، با آنچه 
بزرگان معتزله بیان کردند،‌ موافق بود و بیشتر قواعد اصولی و قواعد علم درایه با آنچه 

در کتاب‌های عامه وجود داشت، موافق بود.
هرچند موضع‌گیری منفی محسوســی نســبت به نقل اقوال و ادله اهل سنت در 
عبارات استرآبادی و بحرانی و سایر اخباری‌ها دیده نمی‌شود؛ اما در عمل به‌جز کتاب 
حدائق در ســایر کتاب‌های اخباری، اقوال و ادله اهل تســنن بسیار کم‌رنگ است. 
در آن کتاب هم بســیاری از موارد به خاطر سبک نگارشی محقق بحرانی است که 
نقل‌قول‌های فــراوان از فقهای قبلی دارد که در عبارات آن‌ها اقوال و ادله عامه آمده 
اســت. البته به‌طورکلی حتی در کتاب حدائق هم بیشــتر اقوال بیان شده و ادله اهل 

سنت به‌ندرت بیان شده است.

3. بازخوانی حوزه‌های مختلف فقه مقارن بعد از اخباری‌ها
مراجعــه به کتاب‌هــای فقهی فقهای بزرگ بعد از اخباری‌ها نشــان می‌دهد که 
تفاوت‌های محسوسی در بحث توجه به فقه مقارن نسبت به قبل از اخباری‌ها وجود 

دارد که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود.
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3.1. عدم نگارش موسوعه فقهی مقارن
بعد از اخباری‌ها موســوعه‌های بزرگ فقهی مقارن نگاشــته نشده است و حتی 
یک کتاب مستقل در همه ابواب فقهی به‌صورت مقارنه‌ای یافت نمی‌شود؛ البته تک 

نگاشته‌هایی در برخی ابواب فقهی به‌صورت محدود وجود دارد.1
ذکر اقوال و ادله عامه، به‌خصوص ادله آن‌ها،‌ بسیار کمرنگ می‌شود و اگر به اقوال 
و ادله هم اشاره می‌شود،‌ غالباً از کتاب‌های فقهی گذشتگان؛ همچون شیخ طوسی و 
علامه نقل‌قول می‌شود و فقها کمتر از کتاب‌های فقهی اهل سنت به‌صورت مستقیم 
و بدون واسطه نقل‌قول می‌کنند. ذکر این نکته لازم است که هرچه ازلحاظ زمانی به 
فقه معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، مسئله تضعیف فقه مقارن در حیطه‌های مذکور، روند 
صعودی‌تری به خود می‌گیرد و مقدار اقوال و ادله‌ای که در کتاب‌هایی مانند جواهر 
وجود دارد، ‌نســبت به کتاب‌های شیخ و فقهای دیگر بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که در 
کتاب جواهر بیش از هزاروپانصد بار از فقهای اهل سنت نقل شده و البته بیشتر اقوال 
آن‌ها و نه ادله نقل شــده اســت؛ اما این امر در کتاب‌های »ینابیع الأحکام في معرفة 
الحلال و الحرام« قزوینی و »الانوار الفقاهه« حسن کاشف الغطاء به حدود دویست 
مورد، کتاب‌های شــیخ انصاری شــامل »المکاســب«، »کتاب الطهارة«، »کتاب 
الصلاة«، »کتاب الصوم«، »کتاب الحج«، »کتــاب الزکاة«، »کتاب الخمس«، 
»رسائل فقهیه«، »کتاب النکاح« و »القضاء و الشهادات« مجموعاً به حدود پانصد 
مورد رسیده است. همین مسئله در مقایسه میان کتاب‌های شیخ و فقهای بعد از او، 
نظیــر صاحب عروه، آخوند،‌ نائینی و آقا ضیاء وجود دارد، به‌گونه‌ای که درمجموع 

کتب این فقها نقل اقوال اهل سنت به کمتر از دویست مورد می‌رسد.
بیان ادله اهل تســنن ثمراتی دارد که عدم توجه به آن باعث می‌شود عملًا فقه از 
یک ابزار و منبع، بی‌بهره و تهی شود و به‌نوعی ازاین‌جهت دچار نقص گردد. یکی 
از آن ثمرات گسترش دامنه روایات با توجه به دسترسی بیشتر به روایات نبوی است؛ 

1. به عنوان نمونه ر.ک به: بلاغی، محمد جواد، »الرسائل الفقهیة«؛  مرعشی نجفی،‌ سید شهاب الدین، »السرقة علی 
ضوء القرآن و الســنة«؛ مکارم شــیرازی و دیگران، »دائرة المعارف فقه مقارن«، ج 1؛ بروجردی، سید حسین، »تبیان 

الصلوة«.
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بــا در نظر گرفتن این نکته که روایــات فراوانی در کتاب‌های اهل ســنت از پیامبر 
اعظم؟ص؟  نقل شــده که در منابع روایی شــیعی کمتر به آن‌ها پرداخته شده ‌است، 
می‌توان از این روایات پس از بررسی‌های سندی بهره برد. البته عمل فقهای متقدم به 
این روایات جابر ضعف سند آن‌هاست1 و می‌توان با بررسی روایات نبوی، به روایاتی 
دست یافت که برخی از فقهای متقدم به آن‌ها عمل نموده‌اند؛ اما در گذر تاریخ این 
روایات به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی از آن‌ها پس از قرن‌ها مجدداً توسط برخی 
از فقها وارد عرصه فقهی شده‌اند و دوباره بعد از اخباری‌ها از کتاب‌های فقهی رخت 
بربسته‌اند. ازآنجایی‌که بررسی ادله فقهی مذاهب فقهی نیز بخشی از فقه مقارن است؛ 
بنابراین نقش فقه مقارن و توجه به روایات عامه دراین‌باره این است که فقیه با مراجعه 
به روایات نبوی موجود در کتاب‌های فقهی اهل ســنت، به‌خصوص آن دســته که 
موردپذیرش همه یا اکثر آن‌هاست، می‌تواند از آن‌ها به‌عنوان مواد اولیه برای جستجو 
در لابــه‌لای کتاب‌های فقهی فقهای متقدم امامیه اســتفاده کند تا در صورت یافتن 
مضامین مشابه روایات مذکور در آن کتاب‌ها، امکان استفاده از این روایات را جهت 
گسترش دامنه روایات مورد استناد بیابد. لازم به ذکر است که این مشابهت می‌تواند 
به‌صورت مشابهت در روایات نبوی مذکور در آن کتاب‌ها یا مشابهت در الفاظ فقهی 
موجود در لســان فقهای امامیه باشــد؛ زیرا گاهی ممکن است در یک کتاب فقهی 
دقیقاً به یک روایت اشــاره نشود؛ اما برای استدلال به مضمون روایت تمسک شود. 
به‌عنوان نمونه دراین‌باره می‌توان به روایت نبوی »المســلم علی المســلم حرام ماله و 
عرضه« اشاره نمود. این روایت در منابع اهل تسنن بسیار موردتوجه قرار گرفته است 
)مســلم، 1412، 1986/4؛ ابن حنبــل، 1416، 159/13؛ ابن ماجــه، 1418، 431/5(. در میان فقهای 
شیعی، تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، اولین بار این روایت توسط سید مرتضی در 
امالی نقل و توضیح داده شــده است )ســید مرتضی، 1998، 630/1(. شیخ طوسی نیز در 

1. البته راه‌های دیگری مانند مشــابهت مضمونی روایت نبوی با روایات معتبر اهل بیت؟عهم؟ که در منابع روایی شیعی 
آمده اســت )تطابق کلی یا جزئی دلالی( یا تواتر مضمونی جمعی از روایات نبوی که در منابع امامیه اصلًا ذکر نشــده 
است و موضوع آن محتمل التقیه یا به هر دلیل مقطوع الرد نیست و در مورد حکم فقهی است، برای تشخیص صحت 

آن روایات قابل بررسی است.
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مبسوط به روایتی که در قسمتی از مضمون خود با روایت موردبحث مشترک است، 
در بحث حرمت غصب تمســک می‌کند. عبارت او چنین است: »رو ىالأعمش 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صل ىالله عليه و آله و سلم قال: حرمة 
مال المســلم کحرمة دمه«1 )شیخ طوســی، 1378، 59/3( البته او در ادامه به چند روایت 
نبوی دیگر نیز اشاره می‌کند که تنها آخرین آن‌ها اکنون در کتاب‌های فقهی مشهور 
و مورد تمســک است. بعدازآن از این روایت تا زمان شهید ثانی اثری در کتاب‌های 
فقهی دیده نشــده است. او در مســالک به قاعده »قبح التصرف فی مال الغیر بغیر 
إذنه« اشــاره می‌کند و مدرک این قاعده را عقل و عموم روایت نبوی »المسلم علی 
المسلم حرام ماله و عرضه« می‌داند )شهید ثانی، 1425ق، 286/7(، بدین ترتیب او با تبحر 
فقهی خود دامنه اســتفاده از روایات را گســترش می‌دهد و به مستندات یک قاعده 
فقهی دلیل لفظی را نیز می‌افزاید. در جواهر این قاعده پذیرفته شــده ‌اســت )نجفی، 
1404ق، 354/29(؛ امــا نه در آن کتاب و نه کتاب‌های فقهی بعدی هیچ اشــاره‌ای به 
این روایت به‌عنوان مدرک قاعده نشده است. یکی دیگر از ثمرات آن این است که 
حتی در مواردی می‌توان برای فهم بهتر روایات از آن‌ها بهره برد )مکارم شیرازی، 1382، 
183( و نیز از روش‌های استکشــاف آنان، مخصوصاً در مسائل مستحدث و نوظهور 

سود جست.

3.2. کمرنگ شدن نقد ادله عامه
نقد ادله و مســتندات فقهای اهل سنت نیز بســیار کمرنگ می‌شود، به‌گونه‌ای 
کــه در کتاب جواهر مــوارد اندکی دراین‌باره یافت می‌شــود )به‌عنوان نمونــه ر. ک به: 
نجفــی، 1404ق، 67/1 و 70 و 204/2 و 378/4 و 13/20 و 21/ 259 و 304 و 234/34 و 165/38 
و 381/43(.2 به‌عنــوان نمونه به یک مورد دراین‌باره اشــاره می‌شــود؛ در بحث جواز 

1. ترجمه عبارت چنین است: روایت نموده اعمش از ابی وائل از عبدالله بن مسعود که پیامبر؟ص؟ فرمودند: حرمت 
مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.

2. البته باید توجه داشــت که در بیشــتر موارد یادشده ادله اهل سنت به عباراتی مانند »کما تری«،‌ »واضح الفساد« یا 
»ضعفه واضح« رد می‌شود و اصل نقد بیان نمی‌شود.
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استفاده از خاک مستعمل در تیمم، صاحب جواهر معتقد است خلافی میان فقهای 
شیعه در جواز وجود ندارد؛ اما شافعی قول صحیح‌تر را عدم جواز دانسته است. دلیل 
او قیاس این خاک با آب مســتعمل برای رفع حدث است. صاحب جواهر این قول 
را مردود می‌داند؛ زیرا اولًا اصل قیاس باطل اســت و حجیت ندارد و ثانیاً حتی اگر 
قیاس را هم بپذیریم اینجا قیاس صحیح نیست؛ چراکه آب مستعمل برای رفع حدث 
واقعاً باعث رفع حدث می‌شود؛ اما خاک مستعمل این‌گونه نیست، بنابراین ارتباطی 
بین آب و خاک نیســت و جامعی ندارند که بتوان قیاس را شــکل داد. او در ادامه 
می‌نویســد شاید به خاطر همین اســت که نظر ابوحنیفه و شاگردانش که خود اهل 

قیاس هستند، موافق نظر ما است )نجفی، 1404ق، 134/5(.
بعد از صاحب جواهر،‌ چنین نقدهایی به ادله اهل سنت به‌ندرت یافت می‌شود. 
در کتاب‌های فقهایی همچون حســن کاشف الغطاء و شیخ انصاری این مقدار هم 
وجود ندارد. به‌عنوان نمونه تا آنجا که نگارنده جســتجو نمود در کتاب مکاسب و 
کتاب صلات شیخ انصاری حتی یک مورد هم به‌نقد ادله اهل سنت پرداخته نشده 

است.

3.3. کم‌رنگ شدن روی‌کرد جدلی
نمونه‌های متعددی وجود دارد که فقهای قبل از اخباری‌ها برای نقد نظرات اهل 
ســنت از ادله خود آن‌ها اســتفاده نموده‌اند؛ اما این امر در فقهای اخباری و بعد از 

اخباری کمرنگ می‌شود. در ادامه به یک مورد اشاره می‌شود.
در روض‌الجنان آمده اســت فقهای اهل سنت از قدیم در نماز جمعه به قرائت 
اذان دوم )اذانی بعد از قرائت اذان اول که اعلام دخول وقت است(، اهتمام داشته‌اند 
و اکنون نیز همین‌گونه است به‌گونه‌ای که اگر کسی آن را ترک کند او را مؤاخذه 
و از این کار نهی می‌کنند؛ اما این مســئله طبق نقل خود اهل ســنت توســط پیامبر 
اکــرم؟ص؟ و حتی دو خلیفه اول انجام نمی‌شــده و از زمان عثمــان یا معاویه رایج 
شــده است؛ پس این کار بدعت است )شــهید ثانی، 1380، 782/2 و 783(. بدین ترتیب 
با اســتفاده از منابع نقلی اهل سنت، این سیره مســتمر نقد و رد شده است. محقق 
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کرکی نیز همین بهره‌برداری را داشته است )محقق کرکی، 1414ق، 425/2(. نظر محدث 
بحرانی نیز بدعت و حرام بودن این اذان اســت؛ اما دلیل او اجماع فقهای امامیه بر 
بدعت بودن و روایت حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟ است نه آنچه از منابع اهل 
سنت نقل شده است )بحرانی، 1405ق، 179/10 و 180(. بعد از اخباری‌ها وحید بهبهانی 
در حاشــیه بر مدارک )بهبهانی، 1419، 232/3(، میرزای قمی )میرزای قمی، 1420ق، 172( و 
احمــد نراقی )نراقی، 1429ق، 138/6( نیز همین رویــه را ادامه می‌دهند و به این نقل‌ها 

توجهی نمی‌کنند.

3.4. محدود شدن استفاده از ادله عامه
بعد از دوران اخباریان، استفاده و بهره‌گیری از ادله اهل سنت نیز نسبت به قبل 
بســیار محدود می‌شــود و در موارد اندکی، از روایات پیامبر اکرم؟ص؟ که از طریق 
عامه رسیده است، به‌عنوان مؤید استفاده‌ می‌شود )به‌عنوان نمونه ر.ک به: نجفی، 1404ق، 
126/1 و 49/2 و 281/4 و 302 و 85/20 و 228 و 149/21 و 192( و از سایر ادله آن‌ها استفاده 
نمی‌شــود. این روند نزولی در کتاب‌های بعــد از جواهر ادامه می‌یابد، به‌طوری‌که 
در کتابی مانند مکاســب شــیخ انصاری روایات مورد تمسک از پیامبر اکرم؟ص؟ 
بر اســاس منابع عامه کمتر از عدد انگشتان دست است. در اینجا آنچه مهم است 
کمرنگ شــدن استفاده از این مؤیدات است؛ چراکه همان‌گونه که قبلًا بیان شد، 
در کتاب‌های فقهی قبل از اخباری‌ها این مؤیدات به‌وفور یافت می‌شود. برخی از 
فقها همچون صاحب مقابس به‌صراحت این استفاده‌ها را رد می‌کند و امثال علامه 
حلی را به خاطر نقل روایات عامه و اســتفاده از آن‌ها مطعون فقها می‌داند )کاظمی، 

بی‌تا، 49(.
یکــی از ثمرات این اســتفاده، بهره‌گیری از فتاوای و ادله اهل ســنت در حل 
تعارضات اســت )مــکارم شــیرازی، 1382، 184(؛ با توجه به اینکــه یکی از مرجحات 
منصوص در مسئله تعارض روایات، »ما خالف العامة« )کلینی، 1407ق، 68/1( است، 
بــه همین خاطر توجه به فتاوا و ادله اهل ســنت در زمان ائمه؟عهم؟ می‌تواند به فقیه 
جهت حل تعارض میان روایات رســیده از ائمه؟عهم؟ کمک نماید و در تشــخیص 
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هرچه بهتر »ما خالف العامة« از آن‌ها استفاده کند. باید توجه داشت که هرچند در 
مورد حل تعارضات، فقهای بزرگی مانند شــیخ طوسی بحث کرده‌اند و بسیاری از 
روایــات تقیه‌ای را بیان نموده‌اند؛ اما فقیه اگر بخواهد با فهم اجتهادی خود به حل 
تعارضات بپردازد، لازم اســت ضمن توجه به نظرات فقهای بزرگ قبلی دراین‌باره، 
با احاطه و تســلط بر فتاوا و ادله اهل ســنت، خود به حــل تعارضات میان روایات 
اهل‌بیت؟عهم؟ اقدام نماید؛ چه‌بســا مواردی از دید فقهای قبلی مغفول مانده باشد، 
یا مواردی به‌عنوان تقیه بیان شــده باشــد درحالی‌که به نظر اجتهادی فقیه دیگر از 
موارد تقیه‌ای نباشد؛ بنابراین صرف وجود بحث‌های تفصیلی فقهای گذشته، ما را 
ازاین‌جهت از فقه مقارن بی‌نیاز نمی‌کند. جهت روشــن شــدن این بحث،‌ مناسب 
است به مثالی دراین‌باره اشــاره شود؛ در جواهر در بحث پوشاندن سر برای کنیز، 
روایاتی از منابع شــیعی )مانند علل الشرائع، محاسن و ...( ذکر شده است مبنی بر 
اینکه اگر کنیز با ســر پوشیده به نماز بایســتد باید او را زد تا بدون پوشاندن سرش 
به نماز بایســتد؛ برای اینکه آزاد از کنیز تشخیص داده شود. صاحب جواهر معتقد 
اســت که این حکم با اصول و برخی از ادله دیگر و اجماع فقها و مناســب بودن 
حیاء و عفاف مؤکد در متون دینی معارض اســت و اجماع تنها بر جواز نپوشــاندن 
ســر دلالت می‌کند نه وجوب پوشــش آن یا حرمت پوشــاندن و حتی کراهت آن 
)امر عقیب توهم حظر است(. وی در ادامه به خاطر حکم برخی فقها به استحباب 
پوشــاندن در کراهت نیز مناقشــه می‌کند. ایشان در ادامه با استفاده از نقلی که در 
کتاب‌های عامه وجود دارد مبنی بر اینکه خلیفه دوم کنیزان را به خاطر پوشــاندن 
سرشان می‌زد و به آن‌ها می‌گفت: خود را به زنان آزاد شبیه نکنید، به تقیه‌ای بودن 
این روایت حکم می‌کند و معتقد اســت این دســته از روایات در چنین فضایی از 
ائمه؟عهم؟ صادر شــده ‌اســت و به همین خاطر در تعارض با ســایر ادله از حجیت 
ســاقط می‌شوند )نجفی، 1404، 224/8(. این مســئله نشان می‌دهد که تسلط بر آراء و 
ادله اهل سنت چقدر می‌تواند فهم فقیه از ادله و روایات را در استنباط حکم شرعی 
و حل تعارضات روایات تغییر دهد )در این مثال حکم مســئله، از حرمت پوشاندن 

سر تا استحباب آن در تردید است.(
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3.5. نقد استفادۀ فقهای پیشین از ادله عامه در استنباط
مواردی نیز وجود دارد که آنچه فقهای قبلی از ادله اهل ســنت در مقام استنباط 

استفاده نموده‌اند، نقد می‌شود. در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:
• در معنــای عدالت در امام جماعت، صاحب جواهر بیان می‌کند که متأخرین 
آن را »ملکه نفســانی است که باعث ملازمت انســان با تقوا و مروت می‌شود« معنا 
نموده‌اند؛ اما وی به این تعریف اشکال می‌گیرد و معتقد است متقدمین و حتی برخی 
معاصران همچون محقق ســبزواری در کفایه و صاحب ذخیــره چنین تعریفی ارائه 
نداده‌اند و تنها علامه اســت که به این تعریف اشاره می‌کند )نجفی، 1404ق، 294/13(. 
صاحــب جواهر در ادامه می‌نویســد: تا آنجایی که علــم دارم، در روایات نیز اثر و 
شــاهدی برای این تعریف وجود ندارد )نجفی، 1404ق، 294/13(. ایشــان معتقد است 
متقدمین، حسن ظاهر را در تعریف عدالت مهم می‌دانسته‌اند و از روایات نیز همین 
مسئله قابل‌برداشت است و آنچه علامه و مانند او ذکر نموده‌اند، متأثر از عامه است 

)نجفی، 1404ق،294/13(.
• در بحث کفاره افطار روزه نذری، شهید ثانی در مسالک به دو روایت متعارض 
در مسئله اشاره می‌کند که یکی حسنه و دیگری صحیحه است. او صحیحه را مقدم 
می‌کند و برای این تقدیم، دلایلی ذکر می‌کند؛ ازجمله دلایل او این اســت: »اتفاق 
روایات العامة التی صححوها عن النبی و هی و إن لم تکن حجة إلا أنها لا تقصر عن 
أن تکون مرجحة«. اتفاق روایات اهل سنت که )سند( آن‌ها را به پیامبر؟ص؟ صحیح 
دانســته‌اند. این روایات اگرچه )نزد ما( حجت نیســتند؛ اما ایرادی ندارد که مرجح 
باشــند )شــهید ثانــی، 1425ق، 20/10(. وی در ادامه در تأیید ایــن تقدیم، به یک مکاتبه 
صحیحه نیز اشاره می‌کند که هم مضمون با روایت صحیحه موردبحث است )شهید 
ثانی، 1425ق، 20/10 و 21(. صاحب جواهر این کلام شــهید را رد می‌کند و معتقد است 
مؤید قرار دادن روایتی از اهل ســنت که ســندش مخدوش است برای یک روایت 
حسن و ترجیح آن روایت بر روایت صحیح به خاطر این مؤید، امر غریبی است؛ بلکه 
خلاف ضابطه شــرعی اســت. وی آن مکاتبه صحیحه را هم تقیه‌ای می‌داند )نجفی، 

1404ق، 33/ 176(.
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• در بحث طهارت و نجاســت کفار، صاحب جواهر بیان می‌کند که برخی از 
متأخرین ازجمله محقق حلی، به خاطر وجود روایاتی در حکم به نجاســت آن‌ها به 
تردید افتاده‌اند؛ بلکه برخی به طهارت همه کفار و برخی به طهارت اهل کتاب حکم 
نموده‌اند. او معتقد است این یک وسوسه است و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا این حکم 
موافق با مذهب عامه و مشهور میان آن‌هاست و به همین خاطر روایات موجود در این 

بحث را نیز باید حمل بر تقیه نمود )نجفی، 1404ق، 389/36(.
• در بحث اســتنجاء، در جواهر آمده اســت: »ظاهر الأصحاب عدم الإلتفات 
إلی أخبار العامة و إن انجبرت.« )نجفی، 1404ق، 29/2 و 30(؛ یعنی ظاهر عمل اصحاب 
این اســت که به اخبار عامه توجه نمی‌کنند؛ حتی اگر شــهرت ضعف آن را جبران 
کنــد. در نقطه مقابل این نظر، محقق حلی در همین بحث اســتنجاء، به روایاتی از 
عامه اشــاره می‌کنــد و آن را می‌پذیرد و در ادامه می‌نویســد: »لا یقال ما رویتموه 
کثر الصحابة«  خبر واحد فیما یعم به البلوی، فلا یعمل به، لأنه نقول یعضده عمل أ
)محقق حلی، 1407، 127/1-128(؛ بنابراین محقق معتقد است عمل صحابه می‌تواند جابر 

ضعف سند باشد.

3.6. عدم توجه به فقهای معاصر عامه
تــا آنجا که نگارنــده در کتاب‌های بعد از اخباری‌هــا ازجمله کتاب‌های وحید 
بهبهانی، مفتاح، ریاض، مستند الشیعه نراقی، کشف الغطاء، جواهرالکلام، مکاسب 
محرمه و سایر کتاب‌های شیخ، عوائد، عناوین، جامع الشتات و مناهج میرزای قمی 
و مانند آن جستجو نمود، هیچ اثری از فقه اهل سنتِ معاصرینِ این فقها، در این آثار 
یافت نمی‌شــود. اصلًا نامی از فقهای معاصر و مسائل فقهی و ادله آن‌ها و اینکه آیا 
فقه اهل سنت دچار تطور شده یا نه؟ وجود ندارد، درحالی‌که در کتاب‌های فقهای 
پیشین به این امر توجه شده است؛ به‌عنوان نمونه شهید ثانی در مسالک از علمایی در 
دمشق و مصر و اطراف بیت‌المقدس که با آن‌ها ارتباط گرفته و از آن‌ها استفاده نموده 
گاهی و به‌روز بودن  نام برده است )شهید ثانی، 1425ق، 1/ 17 -14( که همین امر نشان‌گر آ

ایشان در مباحث فقه مقارن است.
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در پایان این قسمت ذکر نکته‌ای ضروری می‌نماید؛ با توجه به اینکه روند نزولی 
توجه به فتاوا و آراء و ادله اهل سنت نسبت به علامه و قبل از او، از زمان شهید ثانی 
آغاز می‌گردد و البته بعد از اخباری‌ها این روند نزولی شتاب می‌گیرد و به اوج خود 
می‌رســد، می‌توان گفت: اخباری‌ها به‌عنوان یک متغیر، ‌تنها عامل کمرنگ شدن 
این مســئله نبوده‌اند، هرچند نمی‌توان به‌عنوان یک عامل بســیار مهم و تأثیرگذار و 
عاملی که باعث تسریع این امر شد، از آن‌ها چشم‌پوشی کرد؛‌ اما متغیرهای دیگری 
نیز دراین‌باره نقش داشته‌اند که باید در جای خود بررسی گردند.1 اساساً در بررسی 
روند تغییرات علوم، نگاه خطی و تک متغیری با توجه به ارتباطات علوم با یکدیگر 
و نیز تأثیرات شــرایط محیطی )اجتماعی، سیاسی و ...( و نیز چارچوب‌های کلی 
حاکم در هر زمان بر علوم، جواب‌گو نیســت. ادعای این مقاله نیز این اســت که 
مقایســه دو دوره قبل و بعد اخباری‌ها نشان می‌دهد این اندیشه به خاطر نقد جدی 
اســتفاده از مبانی فقه مقارن و عدم توجه عملی به جنبه‌های مختلف آن، زمینه‌ساز 
کید این مطلب باید گفت حتی  عدم توجه هرچه بیشتر به فقه مقارن بوده است. در تأ
شهید ثانی و محقق کرکی نیز هرچند کمتر از قبل؛ اما به مقدار قابل‌توجهی به فتاوا 
و ادله اهل ســنت اشاره نموده‌اند، درحالی‌که بعد از اندیشه اخباری در کتاب‌های 
صاحب جواهر و شــیخ انصاری و فقهای بعد از آن‌ها فقه مقارن بســیار کمرنگ‌تر 
شــده اســت؛ پس می‌توان ظهور اندیشــه اخباری را یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز 

تضعیف فقه مقارن دانست.

نتیجه‌گیری
آنچه از بررســی متــون فقهی این دوره‌های فقهی )قبل و پــس از اخباریان( به 
دســت می‌آید این است که بزرگان فقهای امامیه مانند سید مرتضی، شیخ طوسی، 
محقــق و علامه حلی و شــهید اول و حتی شــهید ثانی و فاضــل مقداد و مقدس 
اردبیلــی با توضیحاتی که گذشــت تا قبل از دوره اخباری‌هــا، به فقه مقارن توجه 

1. به عنوان نمونه برخی معتقدند تضعیف فقه مقارن از زمان حکومت صفویه که تقریباً هم‌دوره با رشد مکتب اخباری 
است، به خاطر تعصبات و اختلافات با عثمانی‌ها آغاز شده است )در این باره ر.ک به: بی‌آزار شیرازی، 1384، 205(.
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ویژه‌ای داشــته‌اند؛ اما با توجه به نگاه بسیار منفی بزرگان اخباری مانند استرآبادی 
و بحرانی به ادله اهل ســنت و عبارات صریح آن‌ها در مذمت اســتفاده از آن ادله 
در فقــه امامیه، بیان اقوال و ادله اهل ســنت، نقد ادله و مســتندات فقهای عامه و 
بهره‌گیری از ادله اهل تسنن، به‌خصوص روایات نبوی در صورت رعایت ضوابط، 
در فقه شــیعی بسیار کمرنگ و ضعیف می‌شود. این موارد همه ابعاد مختلف فقه 
مقارن است و به همین خاطر این مواجهه زمینه‌ساز کاهش شدید و کاملًا محسوس 
توجه به فقه مقارن می‌شــود و حتی در مواردی نســبت به شــیوه فقهای پیشین در 
بهره‌گیری از ادله اهل ســنت مورد اشکال جدی واقع و رد می‌شود. در عمل آنچه 
از فقه مقارن باقی می‌ماند، غالباً انعکاس مطالب فقهای پیشــین؛ شامل فتاوا و ادله 
فقهای عامه و نقل‌های باواسطه از آن‌هاست و انعکاسی از تحولات و تغییرات فقه 
اهل تسنن و ادله و فتاوای آن‌ها در سده‌های اخیر در کتاب‌های فقهی امامیه دیده 
نمی‌شود؛ به همین خاطر فقهی کاملًا مستقل و بدون توجه به فقه اهل سنت شکل 
می‌گیرد و همین امر باعث می‌شــود که قوت فقهی شــیعی در عالم اسلام نمایان 
نشــود و ادله و آراء اهل ســنت کمتر به‌نقد کشیده شــود و کمتر از آن‌ها در مسیر 

استنباط استفاده شود.
به نظر می‌رســد، اگر فقه شــیعی بخواهد به روند صعــودی توجه به فقه مقارن 
در دوره قبل از اخباری‌ها بازگردد، مناســب اســت که با شــناخت و تحلیل دقیق 
دوره‌هــای فقهی اهل تســنن و مبانی و مذاهب و مکاتب مختلــف فقهی آنان، با 
مراجعــه تحقیقی و دقیق به منابع دســت‌اول موجود هرکدام از این ادوار و مذاهب 
و مکاتب، ضمن تدوین موســوعه‌های جامــع فقهی مقارن یا کتاب‌های موضوعی 
فقهــی مقــارن، به تبیین و تحلیل مبانــی، ‌ادله، ‌روش‌ها، آرا و فتــاوای فقهای اهل 
سنت و اســتخراج آخرین دســتاوردهای فقهی آنان بپردازد. این نوع تعامل باعث 
می‌شود که فقه امامیه به‌صورت کاملًا روشمند و هوشیارانه و بدون اینکه در ورطه 
روش‌های نامعتبر بیفتد، از موارد مذکور در راســتای شــکوفاتر ‌شدن هرچه بیشتر 

بهره‌برداری نماید.
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Abstract 
Gaining familiarity with the school of thought of jurists, the 

cultural atmosphere of society, and their influence on women’s 
issues throughout history are among the prerequisites for judging 
the Islamic perspective on women’s issues. One of the influential 
schools in this field is the Akhbārī School. In this study, an 
attempt is made to present the effects of the views of Akhbārīs 
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and the political atmosphere of the Safavid era in the field of 
women’s social participation. Also, it analyzed the scientific and 
practical behaviour of the Akhbārīs of the Safavid era on women’s 
confinement at home and examined their jurisprudential views on 
the prohibition of women’s social presence and encouraging them 
to stay at home. The issue of women’s participation and banning 
them from leaving the house was not limited or prohibited in 
this way before the emergence of Akhbārīs. Akhbārīs, especially 
Sheikh Ḥurr al-ʻĀmilī, have played a significant role in creating 
this restriction through fatwās and traditions that are sometimes 
incorrect. The preference (Istiḥbāb) of keeping women at home, 
the prohibition (ḥurmat) of seeing non-maḥrams, the unwillingness 
(kirāhat) to greet women, the unwillingness (kirāhat) to leave the 
house with the husband’s permission, the preference (istiḥbāb) of 
women’s spinning, and similar fatwas have affected the restriction 
of women’s presence and lack of social participation. It should be 
noted that before Akhbārīs, such chapters and fatwas about the 
limitations of women’s social presence did not exist or were not so 
strong in the earlier books.

Keywords: Women, Social Presence, Safavid, Akhbārīs, 
Jurisprudence.
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مقالۀ پژوهشی

تأثیر دیدگاه‌های فقهی اخباریان بر عدم حضور 
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چکیده
آشــنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آن‌ها بر مباحث زنان در 
طول تاریخ یکی از پیش‌نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسئله زنان است. یکی از 
مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباریگری است. در مطالعه حاضر تلاش می‌شود 
تا تأثیرات دیدگاه‌های اخباریان و فضای سیاســی دوره صفویه، درزمینهٔ مشارکت اجتماعی 
زنــان ارائه گردد. در این مطالعــه بر آنیم تا رفتار علمی و عملی اخباریان دوره صفویه را بر 
خانه‌نشــینی زنان واکاوی کرده و دیدگاه‌های فقهی آنــان را درزمینهٔ منع حضور اجتماعی 
زنان و تشــویق بر خانه‌نشینی‌شان بررسی کنیم. مســئله مشارکت زنان و منع خروج آن‌ها تا 
قبل از اخباری‌ها به این نحو محدود نبوده و منع نشــده بود. اخباری‌ها، خصوصاً شیخ حر 
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عاملی، از طریق فتوا و روایاتی که گاه نیز غیر صحیح می‌باشند، نقش بسزایی در ایجاد این 
محدودیت داشــته‌اند. استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام 
کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شــوهر، استحباب نخ‌ریسی بر زنان و فتاوایی 
از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشــارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشــته است. به 
گونــه‌ای که قبل از اخباری‌ها در کتب متقدم چنیــن روح کلی و ابواب و فتاوایی مبنی بر 

محدودیت‌های حضور اجتماعی بانوان وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
کلیدواژه‌ها: زنان، حضور اجتماعی، صفویه، اخباریان، فقه.

مقدمه
زنان به‌عنوان جمعیت قابل‌توجه هر جامعه، نقش به‌سزایی در مشارکت اجتماعی 
داشته و این امر در توسعه اجتماعی مؤثر بوده است و عدم وقوع چنین امری منجر به 
نارسایی‌هایی می‌شود. جوامع برای رسیدن به پویایی، در زمینه‌های مختلف، نیازمند 
مشارکت همه اقشار اعم از زن و مرد هستند؛ بنابراین باید تأکید نمود که مسئولیت و 
نقش‌آفرینی در عرصه اجتماعی تنها به مردان اختصاص نداشته، بلکه زنان هم نقش 

مؤثری در این زمینه دارند.
رویکرد زنان به حضور اجتماعی، تحت تأثیر نظام‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
است. یکی از هنجارهای جوامع مذهبی برای زنان، نیکو شمردنِ پرده‌نشینی و ماندن 
زنــان در خانه و عدم حضور در جامعه اســت که به‌واســطه روایاتی در بدنه جامعه 
مذهبی رسوخ پیدا کرده است. این در حالی است که در آیات فراوانی دیده می‌شود 
که خداوند به حضور اجتماعی و سیاسی زنان مهر تأیید گذاشته است. به‌عنوان‌مثال: 
قرآن با بیان داستان ملکه سبا )نمل/23( مهر تأییدی بر حضور سیاسی و اجتماعی زنان 
گذاشته و بیعت را به‌عنوان بارزترین مظهر کار سیاسی برای زنان می‌پذیرد )ممتحنه/12( 
و حرکاتی چون هجرت )نســاء/97 و 98( و امربه‌معروف و نهی از منکر )توبه/71( را بر 
زنان و مردان به‌طور مســاوی واجب می‌داند. علاوه بر این، در صدر اسلام، حضور 
اجتماعــی زنان در متــن جامعه و در اکثر کارهای اجتماعی، سیاســی چون جنگ 
)کحاله، بی‌تا، 342/2؛ خلیل جمعه، 1412، 251/2(، بیعت )عسقلانی،1412ق،  140/8؛ منیع هاشمی، 
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1410، 140/8( هجــرت )عســقلانی، 1412ق، 647/7 و 716 و 102/8 و 221(، تبلیــغ، اشــتغال، 
مراسمات مذهبی به چشم می‌خورد؛ ولی این حضور و مشارکت اجتماعی، در ادوار 
بعد تبدیل به خانه‌نشینی زنان چه در متن جامعه و چه در کتب فقهی شده است. در 
تبدیل حضور اجتماعی زنان به پرده‌نشــینی عوامل بسیاری دخیل بوده است. در این 
میان تأثیر مکاتب و دیدگاه‌های فکری و روایات و فتوایی که از جانب این متفکرین 

در جامعه رواج یافته را نباید نادیده گرفت.
یکی از جریان‌های فکری در میان شــیعه که ســابقه‌ای بیش از هزار سال دارد، 
جریــان اخباریگری اســت. این جریان که می‌توان گفت در قــرن چهارم در حوزه 
فکری قم پا گرفت و در دوره صفویه یعنی قرن‌های دهم تا دوازدهم احیا شد )گرجی، 
1395، 245؛ جناتی، 1372، 371(. این مکتب با یک سازمان فکری حدود سه قرن بر مراکز 
علمی شیعه ســیطره داشت و پس‌ازآن گرچه توسط اصولی‌ها از سیطره و حاکمیت 
افتــاد؛ اما آثــار و پیامدهای فکری آنان را می‌تــوان در دوره‌های بعد تا عصر حاضر 

یافت.
در دوره صفویه، نسلی از روحانیون به صحنه آمدند که دارای اندیشه اخباریگری 
بودند. مهم‌ترین پدیده درزمینهٔ تحولات دینی این دوران، پیدایی )گلیو، 1396، 124-116( 
یا شــکوفایی جریان اخباریگری بود. بنیان‌گــذار اصلی این دیدگاه »ملامحمدامین 
استرآبادی« است. اخباریان بر چهار مبنا تأکید دارند: صحت و اعتبار تمام احادیث 
)استرآبادی، 1426، 281؛ کرکی، بی‌تا، 87، 89 ( به‌عنوان مهم‌ترین منبع استنباط احکام شرعی 
کیــد می‌کنند. از دیدگاه اخباریان مباحث فقهی ربطی به اجتهاد ندارد و عقل در  تأ
فهم دین و حقایق ناتوان است )استرآبادی، 1426ق، 216؛ بحرانی، 1405ق، 131/1-133(. آن‌ها 
همچنین قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن هستند )حر عاملی، 1423ق، 192 و 325 و 409؛ حر 
عاملی، 1409ق، 129/18؛ مجلســی، 1410ق، 198/23(. دیدگاه ‌استرآبادی به‌زودی دل‌بستگان 

فراوانی پیدا کرد و در میان اهل علم رواج یافت.
گرچه در میان اخباریان برخی تندرو و برخی میانه‌رو می‌باشــند؛ ولی شــاخصه 
دقیقی جهت تمییز اخباریان معتدل با تندرو، غیر از اظهارات صریح اخباریانی مانند 

بحرانی که خود را معتدل می‌دانند، وجود ندارد.
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از طریق عملکرد خود اخباریان نســبت به مبانی ذکرشــده در کتاب‌هایشــان، 
می‌تــوان فهمید که تا چه اندازه ســخت‌گیر و پایبند به این مبانی هســتند. چنان‌که 
حرّ عاملی در مقدمه کتاب وسایل‌الشــیعه این مبانی را ذکر کرده و در آثار خود نیز 
به‌شدت از این مبانی پیروی می‌کرد )خوانساری، 1411ق، 351/7(. همچنین برخی از علما 
هم ممکن اســت در دوره‌ای از عمر خود اخباری‌ای متعصــب و در دوره‌ای دیگر 

اخباری‌ای معتدل باشند.
این تحقیق درصدد است تا دیدگاه‌های اخباریان در مسئله عدم مشارکت اجتماعی 
زنان را بیان کرده و نشــان دهد که برخی از دیدگاه‌های رایج در این مسئله، در متون 
مذهبی شــیعه، میراث برجای‌مانده از تفکر اخباریگری است. مکتب اخباریگری 
گرچه در ظاهر از بین رفته است؛ ولی تأثیر گسترده‌ای بر روی باورها و دیدگاه علما، 
ازجمله در مباحث زنان داشته است. بررسی دیدگاه‌های متفکران و جریان‌های فکری 
درباره مسئله زن و تأثیر این دیدگاه‌ها در طول تاریخ بر روی جریان‌های دیگر می‌تواند 
حائز اهمیت باشد؛ و ازآنجایی‌که تفکر اخباریان حدود سه قرن بر مراکز علمی و بین 
علما رواج داشته و دوره‌ای بسیار طولانی را در برداشته است؛ لذا ما در این مقاله تنها 
دوره صفویه را انتخاب شده است تا به‌صورت موردی دیدگاه تعدادی از اخباریان که 
پایه‌گذاران و مروجان اصلی این دیدگاه در این دوره بودند، موردبررسی قرار گیرد.

 همچنین این پژوهش، نشان دهندۀ تأثیر دیدگاه اخباریان بر منع حضور اجتماعی 
زنان اســت. اخباریانی که برای اجرای دیدگاه‌های خود در سطح جامعه، از حمایت 
حکومــت نیز برخوردار بودند. برخــی از دیدگاه‌های اخباریــان درباره منع حضور 
اجتماعی زنان، برای اولین بار از جانب آن‌ها به‌عنوان حکم و فتوا صادر شده است؛ 
مانند استحباب حبس زنان در خانه، مکروه بودن خروج زنان از خانه، کراهت شنیدن 
صدای زن نامحــرم و بعدها نیز اصولیان  بدون اجتهاد در این زمینه، این دیدگاه‌ها را 
تأیید کردند. ازاین‌رو، لازم است برای فهم دیدگاه اسلام در مسئله حضور اجتماعی 

زنان، واکاوی بیشتری درباره دیدگاه اخباریان صورت پذیرد.
برای بررســی دیدگاه اخباری‌ها، کتاب‌های فقهــی و حدیثی پنج تن از علمای 
اخبــاری عصر صفویه )محمدتقی مجلســی، محمدباقر مجلســی، بحرانی، فیض 
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کاشــانی و حر عاملی( را موردبررســی قرار دادیم. آثاری که در تدوین اثر حاضر از 
دیدگاه‌های فقهی اخباری‌ها به آن‌ها رجوع شده، کتب فقهی و شروح حدیثی هستند 
کــه عبارتند از: روضة المتقیــن، بحار الأنوار، مراة العقول ]وسایل‌الشــیعه[، الفوائد 

الطوسیة، وافی و الحدائق الناضرة.
برای به دســت آوردن دیدگاه‌هــای صاحب‌نظران و متفکران درباره مســئله‌ای، 
معمولًا بر نوشته‌ها و گفته‌های صریح آن‌ها استناد می‌شود؛ ولی ازآنجایی‌که اخباری‌ها 
دیدگاه‌های صریح و روشــنی درباره زنان ندارند، روش پژوهش حاضر در به دست 
آوردن دیدگاه اخباری‌ها، توجه به تیترها، تعداد روایات، دقت در نوع چینش روایات 
و توجه درنیاوردن برخی مطالب یا در غیر جای خود آوردن مطالب و روایات است. 
همچنین با دقت نظر در جزئیات برخی مباحث که به آن‌ها بســیار پرداخته می‌شود، 
درحالی‌کــه از برخی مباحث مهم مثل حضور اجتماعی زنان ســخنی به میان آورده 
نمی‌شود، می‌توان به مبانی فکری و دیدگاه‌های اخباریان در مورد زنان دست یافت.
از این‌رو، به‌منظور تحلیل آرای اخباری‌ها در مورد زنان، لازم است نخست نگاهی 
مختصر به موقعیت زنان و همچنین اخباری‌ها در عصر صفویه که در مسئله حضور 
اجتماعی زنان نیز بسیار مؤثر است، داشته باشیم. سپس بحث منع مشارکت زنان، در 

دوازده حوزه بیان می‌شود.
1. نگاهی به موقعیت زنان در عصر صفویه

در دوران صفویــه وضعیت اجتماعی زنان در هــر دوره، در زمان فرمانروایی هر 
پادشاه و در بین هر قبیله و مذهب به‌گونه‌ای ویژه بود و هر یک از پادشاهان صفوی 
به خواســت و اراده خود به زن آزادی می‌داد. شــرایط زندگی، ارتباطات اجتماعی، 
ازدواج و طــاق و میزان قدرت و اســتقلال زنان در طبقات و اقشــار جامعه کاملًا 
متفاوت بود؛ اما درمجموع، تصمیم‌‌گیری‌های اساسی درباره هریک از این موارد به 
عهده مردان بوده و زنان به علت محدودیت‌های فرهنگی و شرعی قدرت چندانی در 

این زمینه نداشتند )فرهمند، 1392، 111؛ قلی‌زاده، 1383، 78(.
در زمان شاه‌طهماســب اول که مردی متعصب بود، زنان ایران بســیار محدود و 
محجــوب بوده و از خانه فقط به‌حکم ضــرورت بیرون می‌آمدند و در کوی و برزن 
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پیاده نمی‌گشتند )فلسفی، 1371، 54/3(.
روبنده را بر روی انداختن و چادربه‌سر کردن که از دوران پادشاهی شاه‌طهماسب 
رواج گرفته بود، در عهد دیگر سلاطین تشویق شد. با اینکه پاره‌ای از زنان به هنگام 
جنگ یا ســفر بر اسب می‌نشستند یا به تیراندازی و نیزه‌پرانی تسلط داشتند. معمولًا 
زندگی اکثریت، محدود به خوردن و خوابیدن و بچه زاییدن بوده و حتی زنان شاه از 

این قاعده مستثنا نبودند )فلسفی، 1371، 54/3(.
شاه‌عباس برخلاف جدّ خود تا حدودی به زنان آزادی داد. به‌طوری‌که در زمان 
او عــاوه بر زنان بزرگان و رجال کشــور که البته آنان هم بســیار کم از خانه بیرون 
می‌آمدند، زنان ســایر طبقات نیز در کوچه و بازار دیده می‌شدند. وی از سال 1018 
شمسی نیز دستور داد که روزهای چهارشنبه هر هفته گردش در چهارباغ اصفهان و 
پل سی‌وسه چشمه منحصر به زنان شهر باشد تا بتوانند با روی گشاده و بی‌نقاب در 

آنجا به تماشا و تفریح بپردازند )فلسفی، 1371، 3/ 54(.
در این میان حضور علمای اخباری چون شیخ حر عاملی و علامه مجلسی به‌عنوان 
شیخ‌الاسلام منجر شــد اخباریگری از حوزه متون دینی و فقهی به عرصه اجتماعی 
کشــیده شده و در مباحث زنان در سطح جامعه نیز تأثیر بگذارد. البته این بدان معنا 
نیست که دیدگاه اخباریان و فتوای آن‌ها تنها عامل عدم حضور اجتماعی زنان در آن 
دوره و در دوره‌های بعد است؛ بلکه اخباریان نیز به‌نوبه خود با توجه به نفوذی که در 
اداره جامعه داشتند در منع حضور اجتماعی زنان نقش داشتند. یک نمونه روشن از 
چنین اقدامی، منع حضور اجتماعی زنان از جانب علامه مجلسی است تا حکومت 
دینــی به‌عنوان یک تکلیف دینی احکام مربوط به حضــور و زندگی آنان در جامعه 

اسلامی را تبیین و تشریح کند.
ازاین‌رو، در راســتای اجرای احکام اســامی بود که وقتی شاه سلطان، از علامه 
مجلســی در مراسم بر تخت نشستن شاه ســلطان حسین، که شمشیر حکومت را بر 
کمر او بست، پرسید که در مقابل چه تقاضایی از او دارد؟ ایشان خواستار ممنوعیت 
انواع رفتارهای غیر اسلامی چون: بیرون رفتن زنان با لباس نامناسب و بدون همراهی 
شوهرشــان شد و شــاه نیز فرمان منع فحشا و روســپی‌گری را صادر کرد، حجاب 
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مناسب را ضروری دانست و ‌تأکید کرد که زنان حق گردشگری و قدم‌زدن در باغ‌ها 
و تفرّج‌گاه‌های عمومی ‌را ندارند )رودی، 1393، 322(.

2. نگاهی به جایگاه علمای اخباری در عصر صفویه
شــاه اســماعیل یکم)930-892( در ســال 907 قمری در تبریز تشکیل دولت 
صفوی و رســمی ‌شدن تشیع اثناعشــری را اعلام کرد )فراهانی منفرد، 1377، 9-10(. این 
فرمان زمینه‌ای شد تا دولت صفوی با علما ارتباط برقرار کرده و از آنان برای رسیدگی 
به امور شرعی و فقهی اســتفاده کند )صفت گل،1381، 596(. علما نیز با تألیف رساله، 
صدور فتوا و توضیح و تشــریح موضوعات فقهی و مذهبی کوشــیدند تا تشیع را با 
دولت صفوی همراهی کنند )ریو لاجوردی، 1396، 92(. این رویداد که حکومت از شیعه 

اثناعشری حمایت کند، مهم‌ترین رویداد در تاریخ ایران پس از اسلام بود.
در ابتدا علمای دارای گرایش فلســفی و عقل‌گرایی بــا دولت صفوی همراهی 
کردند؛ ولی رفته‌رفته در اواخر قرن یازدهم و دوازدهم نفوذ اخباری‌ها بیشــتر شده و 
اندیشه و گرایش اخباری ‌کم‌کم به‌صورت یک اندیشه گسترده، در سه شهر اصفهان، 
مشهد و قم درآمد. سه ‌شیخ‌الاسلام برجسته این دوران یعنی شیخ حر عاملی، مجلسی 
و ملامحمد طاهر قمی‌ در مشــهد و اصفهان و قم هر سه به گرایش اخباری دل‌بسته 
بودند. مهم‌ترین مجامع حدیثی شــیعه در همین سال‌ها گردآوری و ‌تألیف شد. این 
علمای اخباری عموماً در دوره صفویه دارای وظایف حکومتی نیز بودند. مجلســی 
اول )1003-1070( در اصفهان بعد از میرداماد و شــیخ بهایی نخســتین کســی بود که 
امامت جمعه مســجد اعظم اصفهان بدو سپرده شــد. وی در دوران شاه‌عباس دوم، 
شــهرت فراوانی داشت تا جایی که شاه طی نامه‌ای از او خواست تا شرحی را که به 
زبان عربی بر کتاب »من لایحضره الفقیه« نوشــته بود، به فارسی برگرداند. ضمناً از 
فیض کاشــانی برای حضور در اصفهان دعوت به عمل آمده بود )وحید قزوینی، 1329، 
184-185(. شــیخ حر عاملی، در مشــهد به منصب شیخ‌الاسلامی رسیده و قضاوت 
شــهر نیز به او رســیده بود و اعتبار و نفوذ حکومتی نیز در مشهد داشت )خوانساری، 
1411، 351/7(. علامه مجلســی نیز در ســال 1106 طی حکمی از ســوی شاه سلطان 
حسین به این منصب منصوب شد. با تکاپوهای آنان و با زمینه و شرایط پیشین بود که 
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مشــهد و اصفهان کانون گرایش اخباری فقه شیعه گشت و گرایش اخباریگری در 
پی تلاش‌های این علما به‌ گرایشــی نیرومند تبدیل شد و ازآنجاکه این علما، منصب 
حکومتی شیخ‌الاسلامی را نیز بر عهده داشتند خودبه‌خود این گرایش جنبه حکومتی 

نیز پیدا کرد.
ازایــن‌رو ‌اخباریگــری ابتدا در حوزه متــون مذهبی و فقه و پــس‌ازآن به عرصه 
اجتماعی نیز گســترش یافت. مهم‌ترین جلوه گرایش اخباری و اصولی این بود که 
تنها در ســطح گفتگوهای مذهبی باقی نماند و رفته‌رفته، به‌ویژه در سال‌های پایانی 

فرمانروایی صفوی، به‌صورت یک موضوع سیاسی و اجتماعی نیز مطرح شد.
همانگونه که کمی پیش‌تر بیان شد، در مراسم بر تخت نشستن شاه سلطان حسین 
که رویدادی سیاســی بود، علامه مجلسی خواستار ممنوعیت رفتارهای غیر اسلامی 
چون: بیرون رفتن زنان با لباس نامناسب و بدون همراهی شوهرشان شد که البته این 

درخواست‌ تأثیر مستقیم اجتماعی داشت. )رودی، 1393، 322( 

3. منع مشارکت اجتماعی زنان در آرای اخباری‌ها
در دوره صفویه، علمای شــیعه الزاماً می‌بایست به همه بحران‌ها و مسائل مطرح 
پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دادند. ازآنجاکه اخباری‌ها همه روایات را صحیح دانسته 
و ظواهر آیات را حجت نمی‌دانستند، علاوه بر اینکه کتب روایی و تفاسیر شیعه نوشته 
شــد تا پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد، از طرف دیگر، احادیث و کتاب‌های روایی 
و دیدگاه‌های فقهی تغییرات بســیاری را تجربه کرد که در دیدگاه‌های فقهای بعدی 
نیــز اثرگذار بود. تغییراتی را کــه در این دوره در کتاب‌های اخباری‌ها به وجود آمد، 
بــه روش‌های مختلف می‌توان بیان کرد؛ از بیان حکم و فتوایی برای اولین بار گرفته 
تا آوردن روایتی برای اولین بار در این کتب؛ روایاتی که در کتب اربعه و کتب معتبر 
قبل از اخباری‌ها نیامده بود و برای اولین بار در کتاب‌های اخباری‌ها آمده و بر طبق 

استناد به این روایات حکم و فتوایی صادر شده است.
برای به دست آوردن آرای اخباری‌ها، بحث منع مشارکت زنان، در دوازده حوزه 
بیان می‌شود و برای نشان دادن دقیق‌تر تغییرات صورت گرفته، به کتب اربعه و برخی 
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کتب فقهی و روایی، که قبل از اخباری‌ها نوشته شده اشاره شده تا تغییرات به وجود 
آمده، به‌صورت آشــکارتر نشان داده شود. این دوازده حوزه مربوط به منع مشارکت 

زنان به‌قرار زیر است:
3.1. ماندن زنان در خانه

درباره مسئله تشویق بر حبس زنان در کتاب‌های قبل از اخباری‌ها نه‌تنها حکمی 
مبنی بر اســتحباب این موضوع نیامده، بابی نیز به این مســئله اختصاص داده نشده 
سَــاء« )کلینی، 1429، 226/11( دو  سْــلِيمِ عَلَ ىالنِّ اســت؛ گرچه کلینی در باب »بَابُ التَّ
روایــت در مورد عیّ و عورت بودن زنان و شــیخ صدوق نیــز یک روایت دراین‌باره 
« )صدوق، 1409ق، 39/3( آورده است. سَاءِ وَ صِفَاتِهِنَّ خْلَقِ النِّ

َ
در باب »الْمَذْمُومِ مِنْ أ

در میان اخباری‌ها مجلســی اول روایات عیّ و عورت بــودن زنان را در »روضۀ 
المتقین« صحیح کالحســن و قوی می‌داند. عورت را در لغت هر چیزی که شــرم 
از آشــکار کردنش وجود دارد، برشــمرده و تمام بدن زن را عورت می‌داند: »و من 
خْمَصِها خلاف« 

َ
ة الحرة جميعُ جسدها إِلا الوجه و اليدين إِل ىالکوعين و في أ

َ
المرأ

)مجلسی،8/1406،106( ، در معنای عورت چنین آورده است که: »زمانی که زنان آشکار 
نها إِذا 

َ
ة عَوْرة؛ جعلها نفسَها عَوْرة لأ

َ
می‌شــود، از آشکار شدن او حیا می‌شود؛ »المرأ

ظهرتي ســتحيا منها کماي ســتحيا من العَوْرة إِذا ظهرت« )ابن‌منظــور، 1414ق، 617/4(. 
ازاین‌رو تا حد امکان باید مانع از خروج زنان از خانه شد )ابن‌منظور، 1414ق، 617/4(.

مجلســی دوم نیز در »مرآة العقول« در توضیح عورت می‌گوید: عورت چیزی 
اســت که از آن حیا می‌شود و سزاوار است که پوشانده شود؛ ازاین‌رو لازم است که 

از خروج از خانه منع شود )مجلسی، 1404ق، 373/20(.
فیض کاشانی هرچند به‌صورت صریح به حبس زنان در خانه فتوا نمی‌دهد؛ ولی 
در ذیل دو باب با عنوان »باب تأديب النســاء و ترک طاعتهن« )فیض کاشــانی، 1406ق، 
797/22( و »التسليم عل ىالنساء و مصافحتهن و تقبيل الصغائر« )فیض کاشانی، 1406ق، 
845/22( روایاتــی در این زمینــه می‌آورد. در »باب تأديب النســاء و ترک طاعتهن« 
شش روایت از سی‌وهشــت روایت در رابطه با حبس زنان آمده است. ازجمله: قال 
رسول‌الله؟ص؟: »النساء عيّ و عورة، فاستروا العورات بالبيوت و استروا العيّ بالسکوت« 
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)فیض کاشــانی، 1406ق، 797/22(؛ زنان عیّ و عورت هستند؛ پس عورت‌های خود را با 
خانه‌هایتان و عیّ را با سکوتتان بپوشانید.« عن أبي عبدالله؟ع؟ قال: »إن الله عز و جل 
خلق حواء من آدم، فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت« )فیض کاشانی، 1406ق، 
797/22(؛ همانــا خداوند عزّوجلّ حوا را از آدم خلق کرد، پس همت زنان در مردان 

است؛ پس آن‌ها را در خانه‌ها حبس کنید.
در این روایات دو علت برای حبس زنان در خانه بیان شــده است: یکی عورت 

بودن زنان و دیگری تمایل آن‌ها به‌سوی مردان.
شیخ حر عاملی پا را یک‌قدم فراتر گذاشته و بر استحباب حبس کردن زنان فتوا 
می‌دهــد و برای اولین بار بابی مجزا دراین‌باره آورده و حکمی جدیدی می‌دهد و بر 
زنان مســتحب می‌داند به غیر نیاز از خانه خارج نشــوند و مردی بر آن‌ها وارد نشود؛ 
وْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَ تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَ يَ دْخُلْ 

َ
ةِ فِي بَيْتِهَا أ

َ
»بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأ

جَالِ« )حر عاملی، 1409ق، 64/20(. صاحب وسایل ذیل این فتوا، هفت  حَدٌ مِنَ الرِّ
َ
عَلَيْهَا أ

روایت می‌آورد که در سه روایت از این ‌روایات از زنان به عورت تعبیر شده است )حر 
عاملــی، 1409ق، 66/20( و در دو روایت دیگر علت این حبس را آفریده شــدن زنان از 

مردان و تمایل آن‌ها به‌سوی مردان می‌داند )حر عاملی، 1409ق، 66/20(.
فیض کاشــانی نیز گرچه روایاتی در مورد عیّ و عورت بودن زنان می‌آورد؛ ولی 
این روایات را در باب سلام کردن بر زنان می‌آورد و این باب را با روایت عیّ و عورت 
بودن زنان شــروع می‌کند )فیض کاشانی، 1406ق، 845/22(؛ ولی بحرانی در »الحدائق«، 

باب یا روایتی دراین‌باره نمی‌آورد.

3.2. خروج از منزل با اذن همسر
ةِ« )کلینــی، 1429ق، 161/11( دو روایت 

َ
وْجِ عَلَ ىالْمَرْأ در »کافــی« در باب »حَقِّ الزَّ

و در »من لایحضره الفقیه« یک روایت به خروج زن بدون اذن شــوهر آمده اســت 
)صدوق، 1409ق، 438/3(. هرچند مجلسی دوم این روایات را در »مرآة العقول« صحیح 
و ضعیــف می‌داند؛) مجلســی، 1404ق، 20/373(  وظلی در بحار الأنــوار این روایات را 
نیاورده است. فیض نیز در باب »حقّ الزوج علی إمراته« )فیض کاشانی، 1406ق، 773/22( 
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دو روایت دراین‌باره می‌آورد. فیض در این زمینه تنها به نقل روایاتی که در کافی آمده 
است اکتفا می‌کند.

همه علما این روایات را در باب حقوق مرد بر زن آورده‌اند و تنها شیخ حر عاملی 
اســت که این روایات را در باب تمکین آورده است و حکم به وجوب تمکین زنان 
ةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَ ىکُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ 

َ
می‌دهد. وی در باب »وُجُوبِ تَمْکِينِ الْمَرْأ

مِــنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا« )حر عاملی، 1409ق، 157/20( روایاتی می‌آورد که خروج زنان از منزل 
را منوط به اجازه همسرانشان می‌داند.

بحرانی نیز سه روایت دراین‌باره را در باب »في جملة من حقوق الزوج عل ىامرأته 
و حقوقها عليه« می‌آورد و در انتها پس از برشمردن همه حقوقی که زن بر عهده مرد 

دارد، آن‌ها را مستحب مؤکد می‌داند )بحرانی، 1405ق، 121/23(.

3.3. خروج زنان از خانه
در کتاب‌های قبل از اخباری‌ها و همچنین در کتاب‌های اخباری‌های دیگر- غیر 
از حرّ عاملی - باب و حکمی تحت عنوان کراهت خروج زنان از خانه نیامده است. 
اولین بار شیخ حر عاملی است که حکم به مکروه بودن خروج زنان از خانه به‌خاطر 
اختلاط با مردان می‌دهد. وی با آوردن روایاتی و منافات دانستن خروج زنان با غیرت 
مــردان، حس غیرت آن‌ها را برمی‌انگیزاند تا مانع خروج زنان از خانه شــوند: »باب 
کراهة خروج النساء و اختلاطهن بالرّجال« )حر عاملی، 1409ق، 235/20(. او در ذیل این 
فتوا روایاتی می‌آورد که خروج زنان و اختلاط آن‌ها را منافی با غیرت مردان می‌داند. 

ازجمله:
نَّ نِسَاءَکُمْ يُدَافِعْنَ 

َ
ئْتُ أ هْلَ الْعِرَاقِ نُبِّ

َ
بِي عبدالله؟ع؟ قَالَ: قَالَ أميرالمؤمنين؟ع؟ يَا أ

َ
»عَنْ أ

 مَا تَسْــتَحُونَ وَ‌ روَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ 
َ
يقِ أ رِ جَالَ فِي الطَّ الرِّ

هُ مَنْ لَ يَغَارُ« )حر عاملی، 1409ق، 235/20(؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند:  زَادَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّ
امیرالمؤمنین فرمودند: ای اهل عراق، باخبر شدم که زنانتان در راه‌ها با مردان برخورد 

می‌کنند، آیا حیا نمی‌کنید؟! خداوند کسی را که غیرت ندارد، لعنت کند.
البته نکته قابل‌توجه اینجاســت که در روایاتی که ذیل بــاب غیرت مردان آمده 
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اســت، مصادیق غیرت مردان، زنای زنان و جلوگیری از این مســئله دانسته شده و بر 
مردان توصیه شــده در مقابل هم‌خوابگی زنانتان غیرت به خرج بدهید و در غیر این 
صورت آن‌ها را دیّوث می‌نامد)حر عاملی، 1409ق، 155/20(.   درحالی‌که در اینجا صرف 
خــروج زنان را منافی با غیرت مــردان می‌داند. در کتاب‌های دیگر اخباری‌ها چنین 

فتوایی به چشم نمی‌خورد.

3.4. راه رفتن زنان در بیرون از منزل
نوع راه رفتن و پوشش زنان در بیرون از منزل، ازجمله مسائلی است که روایتی در 
»من لایحضره الفقیه«، »تهذیب« و »مسالک« و »تذکرة« نیامده است. بااین‌حال 
در »کافی« بابی در مورد نوع پوشــش و راه رفتن آن‌ها در بیرون با شــش روایت در 

ر« آمده است )کلینی، 1429ق، 190/11(. سَتُّ »بَابُ التَّ
در این میان، مجلســی در »بحار الأنوار« دو روایــت دراین‌باره در باب »جوامع 
أحکام النساء و نوادرها« می‌آورد )مجلســی، 1401ق، 254/100(. ابتدا این باب را با آیاتی 
از قرآن شروع می‌کند که به زنان توصیه می‌کند با لطافت با مردان )نامحرم( صحبت 
ذِي  قَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ ساءِ إِنِ اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ

َ
بِيِّ لَسْتُنَّ کَأ نکنید: يا نِساءَ النَّ

 ولى
ُ
ةِ الْ جَ الْجاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ فِــي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلً مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فِــي بُيُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

)احزاب/33(؛ ای زنان پیغمبر، شــما مانند دیگر زنان نیستید اگر خداترس و پرهیزکار 
باشید، پس زنهار نازک و نرم )با مردان( سخن نگویید؛ مبادا آن‌که دلش بیمار )هوا و 

هوس( است به طمع افتد )بلکه متین( و درست و نیکو سخن گویید.
و بعد از ذکر روایاتی به این روایت می‌رسد که:

يقِ شَــيْ‌ءٌ يَعْنِي وَسَطَ  رِ سَــاءِ مِنْ سَــرَوَاتِ الطَّ بِي عبدالله؟ع؟ قَالَ: »لَيْسَ لِلنِّ
َ
»عَنْ أ

يقِ« )مجلسی، 1401ق، 261/100(؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: سزاوار نیست که زنان  رِ الطَّ
از وســط راه‌ها بروند«. ایشان در »مرآة العقول« نیز حدیث مشابهی آورده و با موثق 
و حســن دانستن روایت، منظور از »ســراة الطریق« را رفتن از کنار می‌داند )مجلسی، 

1404ق، 336/20(.
فیض در »وافی« بابی با عنوان »باب تســتّرهن« دارد که در آن احادیثی در مورد 
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نحوه راه رفتن زنان در بیرون و نوع پوششان می‌آورد. روایاتی که توصیه می‌کند زنان 
در موقع راه رفتن در وســط کوچه راه نروند و لباس‌هایشــان تجملاتی نباشــد )فیض 

کاشانی، 1406ق، 813/22(.
حر عاملی این روایات را در دو جا می‌آورد و بر طبق آن حکم به کراهت می‌دهد: 
رِيقِ وَ اسْــتِحْبَابِ مَشْيِهَا إِلَ ىجَانِبِ الْحَائِطِ« )حر  ةِ وَسَطَ الطَّ

َ
»بابُ کَرَاهَةِ مَشْــيِ الْمَرْأ

عاملی، 1409ق، 183/20( و برای این فتوا از ســه روایت استفاده می‌کند. سپس در باب 
»احکام المختصة بالنســاء« )حر عاملی، 1409ق، 222/20( دو روایت دیگر در این زمینه 

می‌آورد. ولی بحرانی در »الحدائق الناضرة« روایاتی در این زمینه نیاورده است.

3.5. دیدن مرد نامحرم
حر عاملی دیدن مرد نامحرم )هرچند کور( را بر زن حرام می‌داند: »بَابُ تَحْرِيمِ 

عْمَى« )حر عاملی، 1409ق، 232/20(.
َ
جْنَبِيَّ وَ إِنْ کَانَ أ

َ
جُلَ الْ ةِ الرَّ

َ
رُؤْيَةِ الْمَرْأ

بْرِسِيُّ فِي مَکَارِمِ  وی سه روایت برای این فتوایش آورده است؛ مانند: »الْحَسَنُ الطَّ
جَالَ وَ  نْلَ يَ رَيْنَ الرِّ

َ
سَاءِ أ نَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِي حَدِيثٍ خَيْرٌ لِلنِّ

َ
خْلَقِ عَنِ النبي؟ص؟ أ

َ
الْ

ي )حر عاملی، 1409ق، 232/20(؛ همانا فاطمه؟عها؟ در  جَالُ فَقَالَ؟ص؟ فَاطِمَةُ مِنِّ لَيَ رَاهُنَّ الرِّ
روایتی گفت: بهترین زنان کسانی هستند که مردان را نبینند و مردان آن‌ها را نبینند«.
البتــه این روایت و روایاتی شــبیه بــه این، نه در کتب اربعــه و نه در کتب دیگر 

اخباری‌ها دیده نمی‌شود.

3.6. شنیدن صدای زن نامحرم از سوی مرد
قبــل از اخباری‌ها، صدوق در »من لایحضره الفقیه« در باب »جمل من مناهی 
النبی« )صدوق، 1409ق، 6/4( روایت نهی از سخن گفتن با مرد نامحرم را آورده است؛ 

اما در کافی این روایت یافت نمی‌شود.
در بین اخباریان، مجلســی اول در شــرح این حدیث در »روضة المتقین« آن را 
حمل بر کراهت نموده و در مواقع فتنه، حرف زدن را حرام می‌داند؛ گرچه احتیاط را 

بر آن می‌داند که بیش از پنج کلمه سخن گفته نشود )مجلسی، 1406ق، 340/9(.
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مجلســی دوم در دو باب ایــن روایت را مــی‌آورد؛ وی در باب »مني حل النظر 
إليه و من لاي حل و ماي حرم من النظر و الاســتماع و اللمس و ماي حل منها و عقاب 
التقبيــل و الالتزام المحرمين« )مجلســی، 1401ق، ‌31/101( اولین روایتی که بعد از آیات 
می‌آورد، همین روایت اســت. وی ابتدا تعدادی از آیات سوره نور و سوره احزاب را 

ذکر می‌کند:
زْکى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما 

َ
بْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أ

َ
وا مِنْ أ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

ينَتَهُنَّ إِلّ  بْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِ
َ
يَصْنَعُونَ- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ما ظَهَرَ مِنْها؛ )نور/30 و 31(؛ بـه مؤمنان بگو چشم‌های خود را )از نگاه به نامحرمان( 
فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند، اين برای آن‌ها پاکيزه‌تر اســت، خداوند ازآنچه 
گاه است و بـه زنـان باایمان بگو چشم‌های خود را فروگیرند و دامان  انجام می‌دهید آ
خـويـــش را حـفـــظ کنـنـــد و زينت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار 
ننمايند«. ســپس آیاتی از سوره احزاب که درباره زنان پیامبر؟ص؟ است را می‌آورند. 
آیاتی که شــروعش در مورد نوع سخن گفتن و درخواست از زنان پیامبر؟ص؟ را بیان 
  طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ

َ
لْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أ

َ
می‌کند: وَ إِذا سَأ

)احزاب/53(؛ و زمانی که چیزی از آن زنان می‌خواهید از پشــت حجاب بخواهید که 
آن برای قلب‌های شما و ایشان پاکیزه‌تر است.

مَ  نْ تَتَکَلَّ
َ
بِيَّ؟ص؟ نَهَى أ نَّ النَّ

َ
علامه مجلسی در ادامه به روایت زیر اشــاره دارد: »أ

ا لَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ«  کْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَــاتٍ مِمَّ
َ
ةُ عِنْدَ غَيْــرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أ

َ
الْمَــرْأ

)مجلسی، 1401ق، ‌31/101(؛ همانا پیامبر؟ص؟ از صحبت کردن زن بیشتر از پنج کلمه، نزد 
غیر شوهرش با نامحرم را نهی کرده است. این روایت در باب »أحوال الرجال و النساء 
و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم عل ىبعض و حقوق بعضهم عل ىبعض« 

نیز از سوی علامه مجلسی موردتوجه بوده است )مجلسی، 1401ق، 240/100(.
شیخ حر عاملی نیز همانند علامه مجلسی حکم به کراهت می‌دهد و برای مردان 
حرف زدن به غیر حاجت با زنان را مکروه می‌داند؛ »باب حکم سماع صوت الأجنبية 
و کراهة محادثة النساء لغير حاجة و تحريم مفاکهة الأجانب و ممازحتهن« )حر عاملی، 
1409ق، 197/20(. ایشان در ذیل این فتوا، شش روایات می‌آورد. نخست روایتی را نقل 
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می‌کند که امام صادق؟ع؟ با زنان صحبت می‌کرد:
تِي کَانَ  مُّ خَالِدٍ الَّ

ُ
بِي عبدالله؟ع؟ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا أ

َ
بِي بَصِيرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أ

َ
»عَنْ أ

نْ تَسْمَعَ کَلَمَهَا قَالَ 
َ
کَ أ  يَسُرُّ

َ
بُو عبدالله؟ع؟ أ

َ
ذِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ أ

ْ
عَهَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْــتَأ قَطَّ

مَتْ فَإِذَا هِيَ  نْفِسَةِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّ جْلَسَــنِي مَعَهُ عَلَى الطِّ
َ
ذِنَ لَهَا قَالَ وَ أ

َ
فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأ

ةٌ بَلِيغَةٌ.« )حر عاملــی، 1409ق، 197/20(؛ ابوبصير گويد: در محضر امام صادق؟ع؟ 
َ
امْرَأ

نشســته بودم که ام‌خالد همان زن ىکهي وســف بن عمر از او بريده بود )و ميان آن‌ها 
ازنظر زناشویی جدای ىافتاده بود( اجازه ورود خواست، امام صادق؟ع؟ به من فرمود: 
خوشت م‏ىآيد که سخن اين زن را بشنوى؟ عرض کردم: آرى. حضرت به او اجازه 
داد و وارد شد. امام صادق؟ع؟ مرا در کنار خود رو ىتشک نشانيد، زن مزبور از در 

وارد شد و شروع به سخن کرد، ديدم زن سخنور ىاست.
شــیخ حر عاملی در توجیه سیره عملی ائمه؟عهم؟ که با زنان صحبت می‌کردند، 
می‌گوید: »احادیثی که ائمه اطهار؟عهم؟ با زنان صحبت می‌کردند، زیاد هستند؛ اما 

احتمال دارد که مختص به زنان پیر باشد« )حر عاملی، 1409ق، 197/20(.
او در ادامه، روایات منع صحبت با زنان را می‌آورد که پیامبر؟ص؟ نهی کردند زنان 
به‌غیراز شوهرانشان، با نامحرم بیشتر از پنج کلمه صحبت کنند؛ عَنْ رسول‌الله؟ص؟ فِي 
کْثَرَ مِنْ 

َ
ةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أ

َ
مَ الْمَرْأ نْ تَتَکَلَّ

َ
حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: »وَ نَهَى أ

ا لَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ« )حر عاملی، 1409ق، 197/20(؛ و پیامبر؟ص؟ نهی کرد که  خَمْــسِ کَلِمَاتٍ مِمَّ
زن نزد غیر شوهرش و غیرمحرم بیشتر از پنج کلمه که چاره‌ای ندارد، صحبت کند.
صاحب حدائق در باب »حکم سماع صوت المرأة الأجنبية« در مورد روابط زنان 
و مردان به‌اندازه فیض و شیخ حر فتوای سخت‌گیرانه نمی‌دهد. ازاین‌رو، روایاتی در 
مورد حبس زن در خانه، حرام بودن دیدن نامحرم یا مکروه بودن خروج زنان از خانه 
نمی‌آورد و به این مباحث نمی‌پردازد؛ بلکه تنها به مسئله شنیدن صدای زن می‌پردازد و 
برای آن‌هم از تیتری خنثی، بدون حکم کراهت و حرمت می‌آورد و سعی در توجیه این 
روایات برای مواقع فتنه می‌کند. وی قول مشهور حرام بودن شنیدن صدای زن نامحرم 
را، با توجه به سیره ائمه؟عهم؟ رد کرده و آن را در صورت فتنه و تلذذ حرام می‌داند و 
روایات حرام بودن شنیدن صدای زن را حمل بر کراهت می‌کند )بحرانی، 1405ق، ‌67/23(.
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3.7. سلام کردن به زنان
سَاء« )کلینی، 1429، 226/11(، در مورد سلام  سْــلِيمِ عَلَ ىالنِّ در »کافی« در »بَابُ التَّ
کردن به زنان، چهار روایت آمده که در مورد عیّ و عورت بودن زنان و سلام نکردن 

به زنان است.
از میان اخباریان، مجلســی در »مرآة العقول« ضمن موثق و حســن دانستن این 
احادیث، آن‌ها را به‌صورت احتمالی حمل بر کراهت می‌کند )مجلسی، 1404ق، 374/20(.
فیض کاشــانی نیز بابی را تحت عنوان »باب التسليم عل ىالنساء و مصافحتهن و 
تقبيل الصغائر« در مورد سلام کردن به زنان آورده است )فیض کاشانی، 1406ق، 845/22( 
که از ســیزده روایت ذیل این باب، ســه روایت در مورد ســام کردن به زنان آمده 
است که همان روایات عی و عورت بودن زنان و منع از سلام کردن به زنان هستند. 

ازجمله:
»عن أبي عبدالله؟ع؟ قال قال أميرالمؤمنين؟ع؟: »لا تبدءوا النســاء بالســام و لا 
تدعوهن إلى الطعام فإن النبي؟ص؟ قال: النســاء عي و عورة فاستروا عيهن بالسکوت و 
اســتروا عوراتهن بالبيوت« )فیض کاشــانی، 1406ق، 845/22(؛ امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: شــروع‌کننده سلام دادن به زنان نباشید و آن‌ها را به غذا 
دعوت نکنید؛ پس همانا پیامبر؟ص؟ فرمودند: زنان عورت هستند؛ پس عورت خود 

را با سکوت و عورت آن‌ها را با خانه‌ها حفظ کنید«.
و نیــز: عن أبي عبدالله؟ع؟ أنه قال: »لا تســلم على المرأة« )فیض کاشــانی، 1406ق، 

.)845/22
فیض همچنین ســه روایت در مورد ســام کردن به زنان را در باب »التســلیم و 
رده« )فیض کاشــانی، 1406ق، 600/5( ذکر کرده اســت. او در توضیح حدیث »لا تسلم 
عل ىالمرأة« و وجه جمع آن با روایات دیگر، آن را بر غیرمحارم و غیر زنان پیر حمل 

می‌کند )فیض کاشانی، 1406ق، 601/5(.
شیخ حر تقدّم سلام کردن به زنان و تعارف آن‌ها برای غذا را مکروه دانسته و در 
سَاءِ  جُلِ ابْتِدَاءُ النِّ هُيُ کْرَهُ لِلرَّ نَّ

َ
رابطه با زنان جوان به کراهت شدید قائل می‌شود: »بَابُ أ

ةِ« و در ذیل این باب چهار  ــابَّ دِ الْکَرَاهَةِ فِي الشَّ کُّ
َ
عَامِ وَ تَأ ــاَمِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَ ىالطَّ بِالسَّ
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روایت را که کافی آورده بود برای مکروه بودن سلام کردن به زنان می‌آورد که اولین 
آن روایت همان عیّ و عورت بودن زنان است )حر عاملی، 1409ق، 234/20(.

بحرانی نیز با نقل روایت عدم ســام بر زنان )لا تسلم عل ىالمرأة( آن را حمل بر 
کراهت می‌کند )بحرانی، 1405، 84/9(.

3.8. قضاوت و اجتهاد زنان
نگاهی به آثار متقدم روشن می‌سازد که در برخی از منابع، شرایط قاضی شمارش 
نشده است؛ مانند کتاب‌های »مقنع« شیخ صدوق )صدوق، 1415ق، 395-397(، »مقنعة« 
شــیخ مفید )مفید، 1413ق، 719- 725(. برخی فقیهان هم که شــرایط قاضی را شمارش 
کرده‌اند، به‌شــرط مرد بودن اشــاره نکرده‌اند؛ چنانچه محقق اردبیلی مرد بودن را از 
شرایط قاضی برنمی‌شمارد: »يشترط فيه البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة« )اردبیلی، 
1403ق، 5/12(. محقق اردبیلی با تشکیک در اجماع فقیهان، به‌صراحت، قضاوت زنان 
را می‌پذیرد. وی با تقسیم امور قضاوت به سه دسته امور خاص مردان، خاص زنان و 
امور مشترک مابین زنان و مردان، قضاوت زنان را در امور خاص زنان و امور مشترک 
بین زنان و مردان نافذ می‌داند )اردبیلی، 1403ق، 15/12(. البته برخی از فقها، مرد بودن را 
شرط می‌دانند: علامه حلّی در »شرایع الإسلام« می‌نویسد: »در قاضی، بلوغ و عقل 
و مرد بودن شــرط است. همچنین قضاوت زن صحیح نیست؛ گرچه واجد بسیاری 
از شرایط باشد« )حلی، 1408ق، 860/4(. شهید ثانی با استناد به این‌که مکروه است زن 
صدای خود را در مقابل نامحرم بلند کند، قائل به حرمت قضاوت زن شــده اســت 
و شــرط ذکور بودن قاضی را ناشی از آن دانسته ‌است که برای زن سزاوار نیست در 

مجلس مردان شرکت کند و صدای خود را بلند نماید )عاملی، 1413ق، 116/2(.
در میان اخباری‌ها، مجلســی اول، نه‌تنها مرد بودن را شرط منصب قضا ندانسته؛ 
بلکه از احراز مقام قضاوت زنان دفاع کرده و چنین آورده اســت: »مرد بودن قاضی 
اختصاص به قاضی منصوب توســط امام معصــوم؟ع؟ دارد. پس اگر یک زن عالم 
عهده‌دار مقام قضاوت میان مردان و زنان محرم شود، بلااشکال است و حتی می‌توان 
قائل به عمومیت شد و گفت زن می‌تواند میان زنان و مردان محرم و نامحرم قضاوت 
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کند و احوط در فتوا نیز همین است« )مجلسی، 1406ق، 191/12(.
اما بهبهانی مسئله شرط ذکوریت در منصب قضا را بدون اختلاف می‌داند )بهبهانی، 
1424ق، 246/3(  حر عاملی با قاطعیت تمام فتوا به عدم توانایی قضاوت زنان می‌دهد؛ 
»بــاب أن المــرأة لا تول ىالقضــاء« و در ذیل این باب تنها از یک روایت اســتفاده 
ةِ النبي؟ص؟ لِعَلِيٍّ؟ع؟ قَالَ: »يَا عَلِيُّ لَيْسَ  دٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّ می‌کند: »عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
ي الْقَضَاءِ« )حر عاملی، 1409ق، 16/27(؛ ای علی، بر زن  نْ قَالَ وَ لَ تَوَلِّ

َ
ةِ جُمُعَةٌ إِلَى أ

َ
عَلَى الْمَرْأ

نماز جمعه واجب نیســت تا اینکه فرمود: و )زن( متولی قضاوت هم نمی‌شود«. حر 
عاملی تنها با آوردن همین روایت، حکم به عدم قضاوت زنان می‌دهد.

3.9. حضور زنان در نماز جمعه
شــیخ طوسی دو روایت )طوســی، 1417ق، 21/3( و کلینی در ذیل باب وجوب نماز 
جمعــه چندین روایت می‌آورد که حضــور در نماز جمعه را بر زنان واجب نمی‌داند 

)کلینی، 1429ق، 459/6(.
از میان اخباریان، فیض کاشانی ذیل شروط نماز جمعه روایاتی می‌آورد که نماز 
جمعه را بر زنان واجب نمی‌داند )فیض کاشــانی، 1406ق، 1119/8( و حر عاملی مستحب 
می‌دانــد که زنــان در روز جمعه به‌جــای خروج از خانه و حضــور در نماز جمعه، 
نمازشان را در خانه بخوانند: »باب استحباب اختيار المراۀ صلاة الظهر في بيتها عل ى
حضور الجمعة« )حر عاملی، 1409ق، 340/7(. برای این فتوا تنها یک روایت آورده شده 
مَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  ةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الِْ

َ
تِ الْمَرْأ بِي الْحَسَــنِ؟ع؟ قَالَ: »إِذَا صَلَّ

َ
اســت: »عَنْ أ

رْبَعاً نَقَصَتْ صَلَتَهَا لِتُصَلِّ فِي 
َ
تْ فِي الْمَسْجِدِ أ الْجُمُعَةَ رَکْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَتَهَا وَ إِنْ صَلَّ

فْضَلُ« )حر عاملی، 1409ق، 340/7(؛ زمانی که زن در مسجد با امام جماعت 
َ
رْبَعاً أ

َ
بَيْتِهَا أ

روز جمعه، دو رکعت نماز جمعه می‌خواند، نمازش را ناقص می‌کند. اگر در مسجد 
چهار رکعت هم بخواند باز ناقص اســت. اگر در منزلش نماز چهار رکعتی بخواند، 

فضیلتش بیشتر است«.
بحرانــی نیــز در »الحدائق« ذکوریــت را به‌عنوان یکی از شــروط وجوب نماز 
جمعــه می‌شــمارد. وی پــس از آوردن روایاتی در این زمینه، نُه شــرط را برای نماز 
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جمعه برمی‌شمارد که یکی از آن‌ها ذکوریت است. وی شرط ذکوریت را اجماعی 
برشمرده است )بحرانی، 1405ق، 148/10( لذا نماز جمعه را برای زنان واجب نمی‌داند.

3.10. حضور زنان در نماز عیدین
در »تهذیب«، روایات دلالت‌کننده به جواز شرکت زنان در نماز عید فطر و عید 
سَــاءِ إِلَ ىالْعِيدَيْنِ« دو  قربان یافت نشــد؛ اما کلینی در »کافی« در »بابُ خُرُوجِ النِّ

روایت، در این زمینه می‌آورد )کلینی، 1429، 235/11(.
در میــان اخباری‌ها بااینکه حر عاملی نمــاز عید را بر مردان واجب می‌داند و در 
باب‌هایی بر اســتحباب این نماز ‌تأکید دارد؛ ولی شــرکت در نماز عیدین را بر زنان 
واجب نمی‌داند؛ بلکه آن را برای زنان خوش‌سیما و خوش‌هیکل مکروه هم می‌داند: 
لَةِ وَ عَــدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِنَّ وَ کَرَاهَةِ خُرُوجِ  سَــاءِ فِي الْعِيدِ لِلصَّ »بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّ
ذَوَاتِ الْهَيْئَــاتِ وَ الْجَمَال‏« )حر عاملــی، 1409، 471/7(. البته درجایی دیگر خروج زنان 
بــرای جمعه و عیدیــن را به‌صورت کلی، بدون در نظر گرفتن جوان یا خوش‌ســیما 
بودن، مکروه می‌داند )حر عاملــی، 1409، 136/20(. وی در اینجا، ابتدائاً یک روایت در 
مورد عدم خروج زنان آورده و ســه روایــت در مورد عدم حبس زنان و واجب بودن 
خروج آن‌ها برای نماز عیدین آورده اســت. ازآنجایی‌که مبنای نویسنده بر این بوده 
که زنان مایه به گناه افتادن مردان هستند، هر جا که چند روایات متفاوت وجود دارد، 
آنچه را که بنا بر دیدگاه خودشان صحیح است، تیتر زده و حکم به آن داده است.

صاحب حدائق نیز نماز عیدین را از افرادی که نماز جمعه از آن‌ها ســاقط شده، 
ساقط می‌داند: »ســقوط صلاة العيد عن کل من تسقط عنه الجمعة« )بحرانی، 1405، 
221/10(. یکــی از آنان زنان هســتند که روایاتی را با مضامینــی تقریباً متفاوت، جواز 

خروج، عدم جواز خروج و جواز خروج برای زنان مسن، می‌آورد:
عن اب‌یعبدالله؟ع؟ قال: »انما رخص رســول‌الله؟ص؟ للنساء العواتق في الخروج في 
العيدين للتعرض للرزق« )بحرانی، 1405، 221/10(؛ همانا رســول خدا؟ص؟ برای زنان آزاد، 

اجازه خروج برای نماز عیدین را به خاطر تعرّض به روزی داده است.
و عن عمار بن موســى في الموثق عن اب‌یعبدالله؟ع؟ قــال: »قلت له هل يؤم الرجل 
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بأهله في صلاة العيدين في الســطح أو بيت؟ فقــال: »لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على 
النساء خروج و قال أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج« )بحرانی، 1405، 221/10(؛ به 
امام صادق؟ع؟ گفتم: آیا شــخص می‌تواند در پشت‌بام یا در اتاق نسبت به خانواده 
خودش در نماز عیدین پیش‌نماز شود؟ فرمود: نه پیش‌نماز برای زنان شود و نه لازم 
اســت که آن زنان برای نماز خارج شوند و بر زنان خروج )برای نماز عیدین( واجب 
نیســت. ســعی کنید که به زن‌ها چیزهای زینتی ندهید )که در این صورت دلشــان 

می‌خواهد بیرون آیند(؛ تا درخواست بیرون آمدن از خانه نداشته باشند.
و ما رواه في کتاب معاني الأخبار عن محمد بن شريح قال: »سألت أبا عبدالله؟ع؟ 
عن خروج النســاء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعنى الخفين« )بحرانی، 
1405، 221/10(؛ از امام صادق؟ع؟ درباره خروج زنان در عیدین پرســیدم. فرمود: نه، 

مگر برای پیران از آن‌ها.
صاحب حدائق بعد از ذکر روایات، بیان می‌کند که در این مســئله علاوه بر این 

احادیث، اجماع هم هست )بحرانی، 1405، 223/10(.
فیض کاشانی در مورد نماز عیدین نیز همانند بحرانی، سه روایت تقریباً متفاوت 
می‌آورد؛ حضور زنان؛ عدم حضور آن‌ها و حضور مخصوص زنان پیر )فیض کاشــانی، 

.)1294/9 ،1406

3.11. حضور زنان در سوگواری
در کتب اربعه و کتب فقهی متقدم، مانند »کافی«، »تهذیب« و »اســتبصار«، 
ابوابی که بیان‌گر نوع حضور زنان در مراسم سوگواری باشد، وجود ندارد. گاه نه‌تنها 

ابواب؛ بلکه روایاتی هم در این کتاب‌ها به چشم نمی‌خورد.
برای اولین بار حر عاملی به این مسئله پرداخته و شرکت زنان را برای مراسم عزا و 
ماتم به شــرطی که مفسده نداشته باشد، مجاز می‌داند و اگر این حضور زنان در عزا 
موجب تحریک مردان شــود، حرام است که در ماتم و عزا نیز حضور داشته باشند. 
همچنین ایشــان خروج زنان از خانه را برای غیر این مراســم، مکروه می‌داند: »باب 
جواز خروج النساء فی الماتم لقضاء الحقوق الندبه و کراهته لغیر ذالک، تحریمه مع 
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المفسدة« )حر عاملی، 1409، 239/3(.
فیض کاشــانی نیز پس از آوردن بابی دراین‌باره، این روایات را حمل بر کراهت 
می‌کند و »باب حضور النســاء الجنائز« را با این روایت شروع می‌کند: »عن يزيد بن 
خلیفه قال: کنت عند أبي عبدالله؟ع؟ فســأله رجــل من القميين، فقال: يا ابا عبدالله هل 
تصلي النساء على الجنائز قال: فقال أبو عبدالله؟ع؟ إن رسول‌الله؟ص؟ کان هدر دم المغيرة 
بــن أبي العاص و حدث حديثا طويــا و إن زينب بنت النبي؟ص؟ توفيت و إن فاطمة؟عها؟ 
خرجت في نسائها و صلت على أختها« )فیض کاشانی، 1406، 409/24(؛ نزد امام صادق؟ع؟ 
بودم و مردی از قمی‌ها از او ســؤالی کرد که: آیــا زنان بر جنازه‌ها نماز می‌خوانند؟ 
امام؟ع؟ فرمودند: همانا رسول خدا؟ص؟ خون مغیرۀ بن ابی العاص را هدر دانست و 
روایت طولانی را دراین‌باره روایت کردند و همانا زینب دختر پیامبر؟ص؟ مُرد و فاطمه 

زهرا؟عها؟ خارج شد و نماز میت بر خواهرش خواند.
و در روایتــی دیگر زنان جوان را برای خــروج منع می‌کند »عن أبي عبدالله؟ع؟ 
أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تکون امرأة قد 
دخلت في الســن« )فیض کاشانی، 1406، 409/24(؛ ســزاوار نیست که زنان جوان از خانه 
برای تشــییع‌جنازه و نماز بر میت خارج شــوند؛ مگر زنی که در سن )پیری( داخل 
شده است. سپس در توضیح این روایت، خروج زنان را مکروه می‌داند )فیض کاشانی، 

.)410/24 ،1406

3.12. نخ‌ریسی زن
حر عاملی بر زنان توصیه می‌کند در خانه بنشــینند و به کار ریســندگی مشغول 
باشــند »باب اســتحباب الغزل للمراة« )حر عاملی، 1409، 236/17(. در نظر حر عاملی 
از میان شــغل‌های اقتصادی آنچه بر زنان مستحب است، مشاغلی است که در خانه 
انجام شــود و در بیرون از خانه نباشد. هرچند که در هیچ‌یک از کتب متقدم چنین 
بابی نیســت و در خیلی از این کتاب‌ها به این روایت اشــاره هم نشــده است. اولین 
شخص، حر عاملی است که بابی در مورد استحباب نخ‌ریسی برای بانوان می‌آورند. 
ایشان در ذیل »باب استحباب الغزل للمراة« چهار روایت آورده که شروع آن‌ها با این 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


124

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

روایات است:
يَّ 

َ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ فَقَالَ أ

َ
ةِ قَالَتْ مَرَّ بِي أميرالمؤمنين علِيُّ بْنُ أ خَعِيَّ مِّ الْحَسَــنِ النَّ

ُ
»عَنْ أ

حَلُّ الْکَسْبِ« )حر عاملی، 1409ق، 
َ
هُ أ مَا إِنَّ

َ
غْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أ

َ
مَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أ

ُ
شَيْ‌ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أ

236/17(؛ ام‌حسن نخعی روایت می‌کند که: روزی امیر مؤمنان علی بن ابیطالب؟ع؟ 
از کنار من عبور کرد و به من فرمودند: ای ام‌حســن، چه می‌کنی؟ گفتم: نخ‌ریسی 
می‌کنم. فرمودند: همانا این کار از حلال‌ترین کسب‌هاست. گرچه به نظر می‌رسد 

این روایت با عنوان باب هیچ‌گونه سنخیتی ندارد.

 4. تحلیل مطالب
مبانی نویسندگان، اغلب از گفته‌های صریح آنان روشن می‌شود؛ ولی از نگفته‌ها 
و گفته‌های فراوانِ غیر صریح یک نویســنده در مــورد موضوعی نیز می‌توان مبنای 
او را یافــت. در وادی کتب روایی نیز، وقتی نویســنده‌ای روایات فراوانی را در مورد 
جزئیات مســئله‌ای اختصاص می‌دهد؛ ولی به مســئله دیگر، کوچک‌ترین اشاره‌ای 
نمی‌کند، این امر نشــان از آن دارد که نویســنده در پس ذهنش مبنایی را داشته و بر 
طبق آن‌ روایاتــی را آورده و از ذکر روایات دیگر، با اینکه مرتبط بوده‌اند، خودداری 
ورزیده اســت. چنانچــه وقتی به کتب اخباریان به‌صورت کلــی و درمجموع نگاه 
می‌شــود، در جای‌جای این کتب، ریزترین مســائل درباره روابط جنسی زن و مرد، 
حقوق مرد بر زن، بیان شده و فتوایی هم داده شده است؛ درحالی‌که به مباحثی مانند 
مشــارکت اجتماعی زنان، به‌جز موارد کم، اشــاره‌ای نمی‌شود و در مواردی هم که 

اشاره می‌شود، معمولًا این حقوق از زنان منع می‌شود.
با دقت در آثار اخباری‌ها و کتب متقدم می‌توان گفت که مســئله مشارکت زنان 
و منع خروج آن‌ها تا قبل از اخباری‌ها به این نحو محدود نبوده و منع نشــده اســت. 
اخباری‌ها خصوصاً شــیخ حر عاملی از طریق فتوا و روایاتی که گاه غیرصحیح هم 
هستند، نقش بسزایی در ایجاد این محدودیت داشته‌اند. علاوه بر آن‌که تک‌تک این 
عناوین و فتواها به‌تنهایی در مقایسه با کتب روایی قبل، عدم حضور اجتماعی زنان را 
تشــدید می‌کنند. وقتی همه این حکم‌ها درمجموع و باهم در نظر گرفته شود، زنان 
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و مــردان را به در خانه ‌ماندن بانوان و منع از حضور اجتماعی آن‌ها ترغیب می‌کند. 
در ابتدا محبوس بودن زنان در خانه مســتحب و خروج آنان مکروه دانسته می‌شود؛ 
ســپس خروج ایشــان را منوط به اذن مردان دانسته و از طرفی خروج زنان را منافی با 
غیرت مردان می‌داند. همین امر موجب خواهد شــد مردان اذن خروج را به‌ندرت به 
همسرانشان بدهند و زنان نتوانند به‌راحتی از خانه خارج شوند. از طرف دیگر بانوان 
با محدودیت‌هایی در جامعه به دلیل برخورد با نامحرم مواجه هستند. سلام کردن به 
زنان مکروه است، شنیدن صدای زن نامحرم مکروه است و دیدن نامحرم، حتی نابینا 
نیز بر زنان حرام است. نماز جمعه بر زنان واجب نیست و مستحب است در خانه نماز 
بخوانند، نماز عیدین بر آنان واجب نیســت، زنان در سوگواری به‌شرط عدم مفسده 
می‌توانند شرکت کنند و برای غیر سوگواری مکروه است از خانه خارج شوند. زنان 
به‌جای این‌که در خارج از خانه مشغول کاری بشوند بهتر است در خانه بنشینند و نخ 
بریسند؛ حتی برای این‌که صدایشان را نامحرمی نشنود، در صورت توانایی نمی‌توانند 
قضــاوت هم کنند. ناگزیر باید به این مســئله اذعان کرد که أحــکام اخباری‌ها در 
خانه‌نشین کردن زنان ‌تأثیر بسزایی داشته است؛ به‌طوری‌که زنان را ترغیب ‌می‌کند که 
خانه‌نشینی را به حضور اجتماعی ترجیح بدهند و مردان را نیز تشویق ‌می‌کند تا جایی 

که امکان داشته باشد از حضور اجتماعی زنان جلوگیری کنند.
به نظر می‌رسد اخباریان باوجوداینکه به‌قصد جمع همه روایات، اقدام به نگارش 
کتب حدیثی کرده‌اند؛ ولی بااین‌حال در مقام عمل گاه به‌صورت گزینشی به جمع 
روایات پرداخته‌اند. توضیح اینکه، ایشــان بااینکه همــه روایات را صحیح می‌دانند، 
معمولًا روایات همســو با دیدگاه خود را در نگارش آثار آورده‌اند؛ چنانچه برای مثال 
روایات بسیاری در سیره و قول ائمه؟عهم؟ درباره حضور زنان در اجتماع، جنگ، نماز 
جمعه و حتی تشــویق بر تعلیم و تعلم وجود دارد؛ اما آنچه اخباریان آورده و بر طبق 
آن حکم داده‌اند، روایاتی اســت که بر منع تعلیم یا دلالت بر عدم حضور بانوان در 
نماز یا اجتماع دارد. همچنین طبق گزینش خود درباره این مسئله، روایات را چندین 

برابر آورده‌اند.
نبایــد نادیده گرفت که دیدگاه‌های اخباریان نشــئت‌گرفته از مبانی خاص آن‌ها 
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اســت؛ ازآنجایی‌که اخباریان ظواهر قرآن را حجت نمی‌دانند، روح کلی دیدگاه‌های 
آن‌ها گاه مخالف با قرآن است. اخباریان آیات تأیید حکومت ملکه سبا یا آیاتی که 
در رابطه با حضور اجتماعی زنان است را کنار گذاشته و با نادیده گرفتن این آیات با 
حضور اجتماعی زنان به مخالفت برمی‌خیزند. همچنین اخباریان با صحیح دانستن 
همه روایات، با آوردن روایاتی از کتبی که صحت آن‌ها مورد مناقشــه است، فتوایی 
می‌دهند که با سیره پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ مخالف است. به‌طورکلی می‌توان گفت: 
ســازمان فکری و ایدئولوژی‌ای که اخباری‌ها درزمینهٔ حضــور اجتماعی زنان ارائه 
می‌دهند، با ایدئولوژی قرآن و سیره پیامبر؟ص؟ مخالف است و ریشه این مسئله را در 

مبانی فکری آن‌ها می‌توان جست‌وجو کرد.
با توجه به آنچه در مورد آراء و دیدگاه‌های اخباریان بیان شــد، می‌توان »عورت 
دانســتن زنان« و »تمایل زنان به‌ســوی مردان« را دو مبنای اصلی اخباریان برای منع 
مشــارکت اجتماعی زنان دانســت؛ چراکه در ذیل اکثر دیدگاه‌هــا و فتواهای آن‌ها 
درزمینهٔ منع مشارکت اجتماعی زنان عموماً از دو نوع روایت عیّ و عورت بودن زنان 

و تمایل آنان به مردان، استفاده شده است.
به‌صراحت می‌توان گفت که در میان اخباری‌ها، سخت‌گیرانه‌ترین احکام مربوط 
به شــیخ حر عاملی است و بیشترین تغییرات صورت گرفته در تبویب کتب، چینش 
روایات و احکام صادره توســط ایشــان در وسایل‌الشیعه به‌کار‌گرفته شده است. حر 
عاملی اولین شخصی است که حکم به استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن 
نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شوهر، استحباب 
نخ‌ریســی بــر زنان را می‌دهد. علاوه بر این گاه از روایتــی که در کتب قبلی آمده، 
حکمی متفاوت استخراج کرده و بابی مجزا برای آن آورده است. همانند روایتی که 
در ذیل حکم به وجوب تمکین، درباره خروج زن به اذن شــوهر آورده است. علاوه 

بر اینکه تعداد روایات نیز نسبت به کتب قبلی افزایش داشته است.
از طرف دیگر، علاوه بر اینکه خانه‌نشینی زنان در جامعه صفوی، برای آن‌ها حسن 
محسوب می‌شده، علمای اخباری که دارای مقام حکومتی بودند، در راستای اجرای 
احکام الهی بر خانه‌نشــینی زنان تأکید می‌کردند و حضور زنان را در اجتماع بدون 
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همراهی یکی از محارم منع می‌کردند. در این دوره، نوع رفتار زنان در جامعه یکی از 
نشانه‌های اجرای احکام الهی تلقی می‌شد. البته این بدان معنا نیست که این علمای 
اخبــاری پایه‌گذار این نوع رفتار در جامعــه بودند؛ بلکه عدم حضور اجتماعی برای 
زنان جامعه نیکو محســوب می‌شــده و رفتارهای برخی علما عدم حضور اجتماعی 

زنان را تشدید می‌کرده است.
مکتب اخباریگری گرچه در ظاهر از بین رفته است؛ ولی تأثیر گسترده‌ای بر روی 
باورها و دیدگاه علما، ازجمله در مباحث زنان داشته است. بسیاری از نظریه‌های رایج 
و قابل نقد در متون مذهبی شیعه، میراث برجای‌مانده از تفکر اخباریگری است. در 
عصر حاضر نیز برخی از دیدگاه‌های فقها متأثر از مکتب اخباریان است؛ زیرا عموماً 
در درس‌هــای خارج مباحث فقهی چون طهارت، حج، صــاه و... مورد بحث و 
اجتهاد قــرار می‌گیرد و عملًا به مباحث زنان پرداخته نمی‌شــود. علمای اصولی ما 
نیز معمولًا بیان‌کننده دیدگاه‌های اخباریان هســتند. برای نمونه می‌توان نظر آیت‌الله 
خویی در بحث حج را نگریست که ایشان خروج بدون اذن شوهر را برای بانوان حرام 
می‌دانند، خصوصاً اگر موجب نشوز شود و ازاین‌رو، حکم به لزوم استئذان برای حج 
مستحبی می‌کنند. ایشان در بحث حج در حاشیه این عبارت عروة که »أمّا في الحجّ 
المندوب فيشترط إذنه« می‌فرمایند: »بلا کلام، لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج 
محرم و عليها الاستئذان منه في الخروج من البيت )موسوعة الامام خویی،۱۴۲۲ق، 223/26(«. 
ایشــان گرچه درجایی دیگر ســفر بدون اذن همســر را حرام نمی‌داند؛ ولی همانند 
اخباریان خروجی که با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد و موجب نشوز شود را 
حرام می‌دانند )موسوعة الامام خویی،۱۴۲۲ق، 100/20( محقق خویی در کتاب فتوایی خود، 
منهاج الصالحین، بازهم حرمت مطلق خروج را مطابق احتیاط دانســته‌ و می‌فرماید: 
»برای زن جایز نیســت درجایی که خروج او با حق استمتاع شوهرش منافات داشته 
باشــد از خانه‌اش بدون اجازه شوهر خارج شــود؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب خروج 
مطلقاً )چه منافات با حق شــوهر داشته باشد و چه منافات نداشته باشد( جایز نیست 
)خویــی،1410ق، منهاج الصالحین، 289/2(.تقریباً دیگر علما هم، نظری مشــابه این دیدگاه 
دارند؛ چنانچه امام خمینی نیز خروج زن از منزل را به منوط به اذن شــوهر دانســته و 
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در حج مستحبی هم اذن شوهر را لازم می‌دانند )امام خمینی،1379، تحریر الوسیله، 438/1(.

نتیجه‌گیری
به نظر می‌رســد که دیدگاه و مبانی فکری اخباریان در خانه‌نشــینی زنان و عدم 
حضور اجتماعی آن‌ها نقش به‌ســزایی داشته است. دیدگاه آن‌ها به‌صورت نوشته‌ای 
مستقل به دست ما نرسیده است؛ اما تأثیر مبانی فکری آن‌ها در احکام، تبویب ابواب، 
چینش و گزینش روایات را می‌توان در آثارشــان مشاهده کرد. مسئله مشارکت زنان 
و خروج آن‌ها از منزل تا قبل از اخباری‌ها به این صورت محدود نبوده و منع نشــده 
اســت. اخباری‌ها، خصوصاً شــیخ حر عاملی، از طریق فتــوا و روایاتی که گاه نیز 
غیرصحیح هستند، نقش به‌سزایی در ایجاد این محدودیت داشته‌اند. استحباب حبس 
زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از 
منزل به اذن شــوهر، استحباب نخ‌ریســی بر زنان و فتاوایی از این قبیل بر محدودیت 
حضور و عدم مشارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشته که تا قبل از اخباری‌ها در کتب 

متقدم چنین روح کلی و ابواب و فتاوا وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
 سازمان فکری و ایدئولوژی اخباریان درزمینهٔ زنان خصوصاً حضور اجتماعی آنان، 
با باورشناسی قرآن و سیره پیامبر؟ص؟ همخوانی ندارد. اخباریان دیدگاهی سخت‌گیرانه 
و مردســالارانه ارائه می‌دهند و این باور در جای‌جای آثار آن‌ها قابل‌مشــاهده است. 
به‌طوری‌که زنان ترغیب می‌شوند خانه‌نشینی را بر حضور اجتماعی ترجیح بدهند و 
مردان نیز تشــویق می‌شــوند تا جایی که امکان داشته باشد از حضور اجتماعی زنان 

جلوگیری کنند.
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One of the principles and rules that some scholars, especially 
jurists, use in the process of inference of scriptural (textual) matters 
is the principle of preference of sense (ḥis) in Muhtamal al-Ḥis 
(“what is possible to sense”) and Muhtamal al-Ḥadas (“what 
is possible to  guess”(, or the principality of sense. According to 
this opinion, in circulation between sensual of conjectural of a 
matter, where validity is due to the sensibility of the matter, not its 
conjecture, the side of sense is preferred. Based on that, the effects 
of sensibility are arranged on that matter and become bound to its 
necessities. Those who believe in the validity of this principle rely on 
evidence such as the intellectuals’ attitude, apparent state of affairs, 
the apparent of the word within the authenticity of the narrator, and 
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also ignoring the doubt. On the other hand, some scholars reject this 
principle and consider it invalid and unsupported by reason. This 
basic-applied study used the book-reading method and references 
to some works. By describing and analyzing the evidence of both 
sides in accepting and not accepting this principle in a detailed 
manner, and by presenting the most famous applications of this 
principle in the eyes of those who believe in it, the writer comes 
to the conclusion that the evidence based on this principle is 
incomplete, this preference is unsupported by valid reason, and the 
opinion of the invalidity of that is closer to reality.

Keywords: Sense, Conjecture, Muhtamal al-Ḥis, Muhtamal al-
Ḥadas.
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چکیده
یکی از اصول و قواعدی که برخی از علما، به‌ویژه فقها، در روند استنباط امور نقلی 
از آن بهــره می‌برنــد، قاعده ترجیح حس در محتمل الحــس و الحدس یا اصالت حس 
اســت. طبق این نظر در دوران بین حســی یا حدسی بودن یک امر، درجایی که اعتبار به 
حسی بودن امر است نه حدسی بودن آن، جانب حس ترجیح داده شده و بر این اساس، 
آثار حســی بودن بر آن امر مترتب شــده و ملتزم به لوازم آن می‌گــردد. قائلان در اعتبار 
ایــن اصل بــه ادله‌ای چون بنای عقلا، ظاهر حال، ظاهــر کلام به‌ضمیمه وثاقت راوی و 
نیز عدم اعتناء به شــک تمســک می‌کنند. در مقابل عده‌ای نیز این اصل را رد کرده و 
به‌صورت اجمال آن را بی‌اعتبار و بی‌پشــتوانه ‌از دلیل می‌دانند. نویســنده در این پژوهش 
بنیادی- کاربردی و با روش کتابخانه‌ای و رجوع به آثار، معروف‌ترین کاربست‌های این 
قاعده در نزد قائلان آن را ارائه می‌دهد، سپس در توصیف و تحلیل ادله هر دو طرف در 
پذیریش و عدم پذیرش این اصل به‌صورت تفصیلی، به این نتیجه می‌رســد که ادله‌ مورد 
استناد بر این اصل، ناتمام بوده و این ترجیح خالی از پشتوانه‌ و دلیل معتبر است و قول به 

عدم اعتبار آن مصیب به‌واقع است.
کلیدواژه‌ها: حس، حدس، اصالت حس، محتمل الحس و الحدس.
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مقدمه
در روند اســتنباطات علوم نقلی و بر پایه قیاس منطقی که در کمترین حالت آن 
باید یکی از مقدماتش قضیه حسی و از مبادی مشاهدات و حس ظاهری قرار بگیرد، 
گاهی شخص مستنبط در حسی بودن یا حدسی بودن گزارش و خبری، دچار تردید 
می‌شود و قراینی وجود ندارد که بر اساس آن، یکی از طرفین امرِ مردّد، متعلق قطع و 
یقین یا اطمینان و یا ظن معتبر او قرار بگیرد. در چنین حالتی برخی بر اساس ادله‌ای، 
اقدام به تأسیس اصلی نموده‌اند که بر اساس این اصل اگر جنبه حسی بودن در ناقل 
و گزارش‌دهنده )مخبر( قوی‌تر از جنبه حدســی و نظری و استنباطی بودن آن باشد، 
مثل‌اینکه مخبر در زمانی می‌زیســته که در بیشتر موارد )دأب و عادت( گزارش‌ها بر 
اســاس حس بوده نه حدس، جانب حس را بر جانب حدس مقدم داشــته و آثار و 
ثمرات حسی بودن را بر این گزارش تحمیل می‌کنند و آن را از مقدمات چنین قیاسی 
قرار می‌دهند؛ مثلًا اگر از اهل رجال مثل برقی، در مورد یک راوی، توثیقی به دست 
برسد و برقی سند توثیق خود را ارائه نکند و شک حاصل شود که این توثیق از روی 
حس و گزارش‌ها بوده یا از روی حدس و اجتهاد برقی؟ از آنجایی‌که برقی درزمانی 
می‌زیســته که نوع جرح و تعدیلات از روی حس واقع می‌شــده نه از روی حدس، 
پس توثیق او نیز به‌عنوان یک توثیق حسی قلمداد ‌می‌شود و آثار این توثیق مثل قبول 
روایت آن راوی و استمســاک به روایات او به‌عنوان خبر واحد صحیح در اســتنباط 

احکام فقهی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
البته لازم به تذکر اســت که آنچه از آثار صاحبان فن مشــهود اســت، گزارشی 
حدســی است که مبادی آن قریب به حس بوده مثل احراز عدالت یک شخص که 
به‌منزله حس گرفته شــده و با آن، معامله امر حســی گردیده و احکام امر حســی بر 

چنین خبری بار می‌شود )انصاری، 1416 ق، 87/1(.
این بحث اهمیت شــایانی در استنباط احکام شرعی دارد؛ اما در مورد این قاعده 
با فقدان نوشــته و اثر مستقل و عدم تخصیص بابی جداگانه در اکثر نوشته‌ها مواجه 
هســتیم. بعضــی از صاحبان فن مثل آخونــد در کفایةالأصــول، ایروانی در دروس 
تمهیدیه، ســید خویی در مصباح الاصول، شهید صدر در مباحث الاصول و سایران 
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در لابه‌لای برخی از موضوعات و مسائل دیگر به این بحث پرداخته‌اند. تنها حُبّ‌الله 
در کتاب »منطق النقد الســندی« از این قاعده ســخن گفته اســت که بحث او نیز 
به‌طور اجمال و خلاصه هست و دیدگاه ایشان نیز با توجه به ادله‌شان مصاب نیست. 
لذا نویســنده این پژوهش، به‌خاطر عدم بحث به‌طور تفصیلی و وافی و کافی در این 
موضوع، با رجوع به عبارات علمای فن در این زمینه و بر اســاس توصیف و تحلیل 
دیدگاه‌ها و ادله، صحت‌وسقم این اصل و ترجیح آن را در بوته نقد قرار داده و نتیجه 

آن را در ضمن این مقاله تقدیم می‌دارد.

1. موارد استفاده از این قاعده
1.1. اجماعات منقول از طرف قدما

نقل اجماع در حکم مسئله‌ای از سوی قدمایی همچون شیخ مفید، سید مرتضی 
یا شیخ طوسی، ظاهراً نشانگر این است که قول معصومان؟عهم؟ از ادله معتبر و طریق 
حسی بدان‌ها رسیده است و نه از باب اجماع دخولی مبتنی بر حس یا اجماع لطفی 
یا اجماع حدســی. حال اگر درزمینهٔ حسی یا حدسی بودن کشف قول معصوم؟ع؟ 
شک شود، ظاهر امر چنین می‌نماید که عقلا آن را بر حسی بودن حمل می‌کنند و این 
زمانی است ‌که غالب گزارش‌های آن‌ها از روی حدس نباشد )منتظری، 1384 ق، 228(.
البتــه برخی در این زمینه بین نقل اجماع در مســائل اصلــی مبتنی بر نقل )مثل 
نجاست سگ( و مسائل فرعی مبتنی بر حدس و اجتهاد )مثل نجاست موی سگ و 
سایر اعضای که حیات در آن حلول نکرده( قائل به تفصیل شده‌اند؛ نقل اجماع در 
صورت اول را، برخلاف صورت دوم، بر اساس ترجیح جانب حس، همسنگ خبر 
واحد و حجت دانســته‌اند )بروجردی،1415ق، 537-538(. هرچند بر این امر اشکال وارد 

شده است )بروجردی، 1415ق، 538(؛ اما اینجا محل طرح و بحث از آن نیست.

1.2. بینه و شهادت
به عنوان مثال، اگر بینه‌ای بر تلف شدن جمیع اموال کسی شهادت دهد و معلوم 
نباشــد اساس شهادت او بر پایه حس است یا حدس، قبول شهادت او بدون انضمام 
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به یمین و قسم مبنی بر این است که در امر محتمل حسی و حدسی جانب اول مقدم 
شود )آشتیانی، 1369 ق، 110(.

1.3. اخبار
اگر خبر و گزارشــی نسبت به جریان امور روزمره، داده شود و معلوم نباشد خبر 
گزارشگر از روی حس است یا نظر و حدس، به‌گونه‌ای که خبر ازجمله اموری است 
که عادتاً از روی حس ادراک می‌شود، گفته شده بنا بر اصالت حس، حمل بر حسی 
.)https://mfeb.ir/home/70-7 بودن خبر می‌شود )صدر، 1408 ق، مباحث الأصول، 2/597؛

1.4. توثیق و تضعیف رجالیان
اهل رجال مثل نجاشــی یا شیخ طوسی، در کتاب‌هایشــان اشخاصی را توثیق یا 
تضعیف می‌نمایند؛ این در حالی اســت که شهادت اینان نسبت به افرادی است که 
فاصله زمانی آنان مثلًا تا شیخ طوسی بسیار زیاد است، با وجود نگارش کتاب رجالی 
و بیان احوال رجال و کسانی‌که در سند واقع می‌شوند، یک سنت رایج بوده و مؤلّفان 
این کتب نســبت به آن راویان هم‌عصر بوده یا قرب زمانی داشــته‌اند و این‌ها منابعی 
بوده که در اختیار امثال شــیخ طوسی قرار داشته است؛ ازاین‌رو در توثیق یا تضعیف 
ایــن بزرگان دو احتمال می‌رود؛ اولًا: محتمل اســت از راه همین کتب که به طریق 
معنعن یا طریق معتبر به‌دست آنان رسیده باشد یا احتمال دارد که از راه رسیدن خبر 
به‌صورت سینه‌به‌ســینه از استاد به شــاگرد، احوالات روات را به دست آورده باشند؛ 
بنابراین احتمال حســی به‌دست آوردن حال روات، نسبت به این بزرگان یک احتمال 
متوفّر و قابل‌توجه اســت با اینکه ممکن است در مواردی هم از روی حدس سخنی 
را نسبت به یک راوی بیان کرده باشند. ازاین‌رو کلام این بزرگان یک کلام محتمل 
الحس و الحدس است؛ اما بنای عقلا بر حجیت چنین خبر و شهادتی است و رادعی 
از این سیره وجود ندارد؛ البته درصورتی‌که آن خبر و شهادت بتواند با حس دریافت 
بشود و احتمال حسی بودن آن بعید نباشد و خبری نباشد که ذات آن حدسی است. 

)صدر، 1408 ق، بحوث، 203/1؛ https://mfeb.ir/home/70-7؛ ایروانی، 1431 ق، 113- 111(.
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1.5. مرسلات جزمی امثال شیخ صدوق
بنا بر نظر برخی، می‌توان مرســات جزمی شــیخ صدوق در کتاب »الفقیه« 
که با عبارت "قال" به معصوم؟ع؟ اســناد داده اســت را هم‌وزن مسانید او دیده و 
آن را حجت دانســت؛ چراکه اگر شک شود این اسناد جزمی او، از روی حس 
بوده یا از روی حدس، نســبت به او جانب حــس بر جانب حدس مقدم بوده و 
اصالت با حس است )سیســتانی، بی‌تا، 86/1(؛ حتی می‌توان با این قاعده، مرسلات 
غیــر جزمی او را نیز حجت دانســت؛ چراکــه او در مقدمــه کتابش به صحت 
روایاتش شهادت داده و در دوَران امر بین حسی یا حدسی بودن این شهادت، در 
حق او جانب حس مقدم اســت؛ پس فرقی بین مرســات او نیست؛ چه با اسناد 
جزمی به معصوم؟ع؟ و چه با نســبت غیر جزمی باشد؛ بلکه تفنن در تعبیر است 

)سیستانی، بی‌تا، 87/1(.
برخی فقها همین اعتقاد را نســبت به مرســات جزمی ابن ادریس دارند؛ ایشان 
بر این باورند که هرچند این جزم به صدور، فی‌نفســه مردد بین جزم حدســی و جزم 
حســی یا قریب به حس اســت؛ ولی با اصالت حس، متعیّن دومی است )صدر، 1408 

ق، بحوث،203/1(.

1.6. روایات کلینی در کافی
مبنــای برخی از معاصران همســو با نظر برخی اساتیدشــان در مورد روایات 
کتاب »کافی« بر اســاس شهادتی اســت که کلینی در دیباچه کتاب خود مبنی 
بر صحت اخبارش داده اســت. ازآنجاکه این شهادت محتمل الحس و الحدس 
است و عصر کلینی، زمانی است که احتمال راه‌های حسی مذکور، متوفر است؛ 
لذا اخبار ایشــان به »الاحادیث الصادره عن الائمه؟عهم؟ لبیــان الحکم الواقعی« 
خبــری محتمل الحس و الحدس می‌شــود. حال وقتی شــخصی خبری داد که 
مفادش حســی اســت، درحالی‌که احتمــال دارد »مخبر بــه« را از راه حدس یا 
حس به دســت آورده باشد، خبرش نزد عقلا حجت است، درصورتی‌که شرایط 
و خصوصیات به‌گونه‌ای باشــد که احتمال حسی بودن ضعیف نباشد؛ بلکه یک 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


142

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

احتمــال متوفر عقلایی باشــد. با توجه بــه احتمالاتی که در مــورد عصر کلینی 
وجود دارد از جمله:

1(امکان دارد بعضی از روایات در کتاب‌هایی بوده که به ائمه؟عهم؟ عرضه شده و 
ایشان صحت کتاب‌ها را تصدیق کرده‌اند؛

2(امکان دارد راویان بعضی روایات از طرف ائمه؟عهم؟ تصدیق شده باشند؛ اگرچه 
روایاتشان در کتاب خاصی نباشد؛

3(امکان دارد که کلینی به دلیل معاصرت با یک روایی او را می‌شناخته هرچند 
در کتاب‌های رجالیِ باقی‌مانده، به‌صورت مجهول از او یاد شده است؛

4(امکان دارد روایات دیگری در مورد افراد دیگری هم صادر شــده باشد که به 
دست ما نرسیده است؛

5(علاوه بر این راه‌ها، در آن اعصار کتب زیادی از رهگذر خطوط علما و راوی 
شناخته می‌شده که در این صورت احتیاجی به سند نبوده و درواقع سندها تشریفاتی 

بوده است.
بــا توجه به همه این امور احتمال حســی بودن، احتمالی عقلائی اســت و حتی 
نســبت به حدسی بودن، احتمال مرجوحی هم نیســت؛ ازاین‌رو شهادت او حجت 

.) https://mfeb.ir/home/70-7( می‌شود

2. اقوال در مسئله
عده‌ای در شک بین حسی یا حدسی بودن گزارش، قائل به ترجیح جانب حس 
آن هستند )آخوند، 1409 ق، 289؛ عراقی، 1417 ق، 97/3 و 1420 ق، 69/2؛ خویی، 1422 ق، 157/1؛ 

ایروانی، 1431 ق، 112؛ زنجانی، 1419 ق، 184/4(.
در کلام برخی نیز قول به ترجیح حس بر حدس و حجیت آن دیده می‌شود؛ لکن 

در کلام آنان، این ترجیح مقید به اموری گشته است ازجمله؛
1(اگر جانب حس بر جانب حدس غالب باشــد )بروجردی، 1415 ق، 537؛ منتظری، 

1384 ق، 228(.
2( اگر طبیعت اخبار مبنی بر حس باشــد و عادت بر این باشد که از روی حس 
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ادراک شود نه حدس )صدر، 1408 ق، مباحث الأصول، 597/2؛ مکارم، 1428 ق، 373-374/2(.1
3(اگر احتمال حسی بودن آن عقلایی باشد و عقلا این احتمال را بدهند )خویی، 

1419 ق، 143/3(.
4( اگر احتمال اشتباه یا خطا در اسباب داده نشود )نراقی، 1375، 818(.

5(اگر احتمال حدس، از نوع احتمال افتراضی و از نوع شک صرف فرض عقلی 
باشد )حب‌الله، بی‌تا،132/1(.

 به نظر نویسنده، اگر این قیود از قسم قید توضیحی باشد؛ بدین‌صورت که اطلاق 
کلام کسانی که این قیود را نیاورده‌اند هم منصرف به این قیود است و کلام همه بر 
یک حقیقت واحد رجوع می‌کند، اشــکالی نیست و حقیقت امر در مورد این قیود 
روشــن خواهد شــد؛ اما اگر مبنای این قیود در کلام و ذکر آن، بر این باشد که این 
امور اماره بر تقدیم حس بر جانب حدس‌اند؛ در این صورت با صرف‌نظر از صحت 
و عــدم صحت امــاره بودن این امور، موجب خروج از محل نزاع می‌شــود؛ چراکه 
محل نزاع جایی است که احتمال حسی یا حدسی بودن خبری مساوی و برابر باشد 
و هیچ امــاره و قرینۀ معتبری بر تقدیم یکی بر دیگری جز اینکه یک‌طرف حســی 

است، نباشد.
حال اگر خود این قیود، مشــعر به علیت و وجه اصالت پیدا کردن احتمال حس 
بر حدس و وجه تقدیم آن باشد؛ به نظر نویسنده، غالب بودن چیزی به ما هو غالب 
نمی‌توانــد وجهی برای ترجیح و تقدیم در نزد عقلا بما هم عقلا باشــد و فی‌نفســه 
ملاک ندارد؛ چراکه این تقدیم، یک فعل عقلائی و مرتبط به عقل عملی و بر اساس 

1. آيت‌الله مکارم قول آخوند خراسانی در کفایه را نیز بر اين وجه حمل می‌کنند )مکارم، 1428 ق، 374/2-373(؛ 
ولي به نظر نویســنده این حمل صحیح نیســت؛ چراکه نص کلام آخوند بر این اســت که اگر اماراتِ حدسی بودن 
گزارشی وجود داشته باشد، بر اساس این امارات دیگر نمی‌توان جانب حسی بودن را ترجیح داد و پرواضح است محل 
نزاع جایی اســت که اماراتی بر یکی از دو طرف وجود نداشــته باشد وگرنه از محل بحث خارج است؛ چراکه وجود 
چنین اماراتی موجب تقدیم یکی بر دیگری می‌شــود و محل بحث جایی است که چنین اماراتی وجود نداشته باشد. 
نص کلام صاحب کفایه چنین است: »نعم لاي بعد أني کون بناؤهم عل ىذلک )يعني تقديم الحس علي الحدس(، فيما 
لاي کون هناک أمارة عل ىالحدس، أو اعتقاد الملازمة فيما لاي رون هناک ملازمة« )آخوند، 1409ق، 290(. مگر اینکه 
گفته شود، بر پایه حس بودن گزارشی خود یکی از امارات محسوب می‌شود که در این صورت، قول این صاحب‌نظر 

درجایی که خالی از هرگونه اماره باشد، معلوم نمی‌شود.
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آن بوده و حسن و قبح به معنای مدح و ذم خواهد بود و بنا بر نظر نویسنده، ملاک 
عمل عقلا در مدح و ذم در همه‌جا بر اســاس مصلحت و مفسده نوعی یا منتهی بر 
آن است و این‌طور نیست که بر صرف غلبه حسی بودن امری، مصلحت نوعی و بر 
عدم حمل بر حسی بودن آن، مفسده نوعی مرتبط شود؛ مثل ظهورات که اگر کلام 
گوینده بر ظهورش حمل نشود، مفسده نوعی ایجاد شده و نظام تفهیم و تفاهم نوعی 
به‌هم‌خورده و اختلال و فساد برپا خواهد شد و به‌اصطلاح آجر روی آجر بند نخواهد 
آمد و ازاین‌رو اســت که عقــا، کلام گوینده را بر ظهوراتش حمل می‌کنند؛ چون 
غالباً مراد جدی و اســتعمالی گویندگان یکی اســت و با این حمل از مفاسد و سوء 
تبعات آن در امان می‌مانند. در حالی‌که در غالب بودن حسی چیزی، به ما هو غالب 
بودن حسی آن، نه مصلحت و نه مفسده‌ای مرتب است. قید طبیعیت و عادت بودن 
حســی در چیزی چنین اســت؛ چراکه به‌ظاهر مراد از طبیعت اخبار و عادت، همان 

غالب بودن حس در آن است.
در خصوص تقیید به »احتمال حسی بودن آن عقلایی باشد و عقلا این احتمال را 
بدهند« به‌ضمیمه این کبرای مفروض مقدر که »هر چیزی که عقلایی باشد، مقدم 
است« باید گفت: حسی بودن چیزی نزد عقلا، باید با ملاک و سبب باشد و بدون 
ســبب و به‌طور مجانی چیزی نزد عرف، صورت عقلایی پیدا نمی‌کند؛ ازاین‌رو اگر 
ســبب عقلایی بودن همان کثرت و طبیعیت و عادت باشد که جواب آن گذشت و 
اگر ســبب عقلایی بودن، مصلحت و مفسده داشتن آن است، در جواب باید گفته 
شود: صرف حسی بودن چیزی مصلحت زا یا مفسده زا نیست و این نمی‌تواند سبب 

عقلایی بودن امری شود.
در مورد تقیید به »اگر احتمال اشــتباه یا خطا در اســباب داده نشود« به‌ضمیمه 
کبرای مقدر »و هر امر حسی که احتمال اشتباه یا خطا در اسبابش داده نشود مقدم 
بر وجه حدســی آن است«، باید پرسید: امر حسی بدین‌صورت به چه ملاکی مقدم 
بر حدسی بودن آن امر است؟ آیا صرف حسی بودن متعلق یا غلبه داشتن حسی بودن 
متعلق یا طبیعت و عادت بر حسی بودن آن، ملاک است؟ هرکدام گفته شود، کلام 

در بطلانش گذشت.
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پیرامــون تقیید به »اگر احتمال حدس، از نوع احتمال افتراضی و از نوع شــک 
صرف فرض عقلی باشد« سخن خواهد آمد.

در مقابل نظر برخی از علما در احتمال حسی یا حدسی بودن گزارشی که باید بر 
پایه حس باشد، عدم پذیرش آن خبر است )رشتی، 1407 ق، 290؛ روحانی، 1412 ق، 101/1(. 
بــه تعبیر بعضــی، در امر محتمل الحس و الحدس، باید قائل به توقف بود )آشــتیانی، 
1369 ق، 110(؛ این قول به طریحی در کتاب تمییز مشترکات نیز نسبت داده شده است 

)ایروانی، 1431 ق، 114(.
صاحب طرائف المقال نیز در زمرۀ کسانی ‌است که قائل به عدم حجیت است؛ 
چراکه در ترجمه شخصی، ترحّم نجاشی بر او را محتمل الحدس گرفته و بر آن ایراد 

می‌گیرد )بروجردی، 1410 ق، 200/1(.

3. ادله در مسئله
3.1. دلیل قول اول )تقدیم جانب حس بر حدس یا اصالت حس(

3.1.1. بنای عقلا
بنا بر نظر برخی، اگر در حســی یا حدســی بودن خبری شک شود بنای عقلا بر 
این است که آن را بر حسی بودن حمل می‌کنند؛ چراکه سیره عقلا در گزارش‌هایی 
که به آن‌ها داده می‌شود بر این نیست که از حسی یا حدسی بودن آن سؤال و تفتیش 
کننــد )آخوند، 1409 ق، 289؛ ایروانی، 1431 ق، 114(؛ البته چنانچه ذکر شــد در نظر بعضی 
شرط است که غالب این گزارش‌ها حدسی نباشد )منتظری، 1384 ق، 229( یا طبیعت این 

گزارش‌ها بر پایه حس باشد )مکارم، 1428 ق، 373-374/2(.
بنا بر گفته گروهی از صاحب‌نظران، اصالت حسی که در کلام برخی از علمای 
فن مورداســتفاده قرار گرفته به همین معنا اســت؛ بدین‌صورت که سیره عقلا بر این 
اســتوار شده که خبر ثقه در حسّــیات را در موردی که معلوم نیست از روی حدس 
باشــد حجت می‌دانند )سیســتانی، بی‌تا، 86/1(. در بررســی این قول می‌توان گفت: با 
صرف‌نظر از اینکه ترجیح جانب حس با این دلیل علی المبنا بوده اســت و برخی از 
قائلان به ایــن اصالت، این دلیل را نپذیرفته‌اند و ادله دیگری برای اثبات این اصالت 
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اقامه نموده‌اند و همچنین برفرض قبول چنین بنائی از طرف عقلا، اولًا: طبق ضابطه، 
این سیره باید مستند به دلیل قطعی عدم ردع شارع یا امضای شارع باشد و چنین دلیلی 
از طرف مدّعی، اقامه و ضمیمه نشده است؛ مگر اینکه گفته شود قطعاً کسی که به 
سیره عقلائیه تمســک کرده، عدم ردع را به خاطر وضوح، مفروغ‌عنه گرفته است؛ 
اما در پاســخ می‌توان گفت باید به دلیل قطعی ثابت شود که چنین سیره‌ای در زمان 
معصوم؟ع؟ بوده و این ســیره از سیره‌های مستحدثه نبوده است. به‌علاوه باید ثابت 
شــود که عقلا این سیره را در امور شــرعی خود نیز جاری می‌کردند و معصوم؟ع؟ 
واقف به این امر بوده است؛ چراکه اگر برفرض وجود چنین سیره‌ای، عقلا این سیره 
را در امور شــرعی، جاری نمی‌کردند، بر معصــوم؟ع؟ واجب نبود که از آن ردعی 
کند تا عدم ثبوت ردع، دلیلی بر اثبات آن قرار بگیرد و اگر این ســیره وجود داشــت 
و عقلا در مسائل شرعی خود به این سیره عمل نمی‌کردند، صرف عدم ردع و عدم 
وصول ردع کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید لسان اثباتی وجود داشته باشد و امضای شارع 

اثبات شود.
بنابراین وجود قطعی چنین ســیره‌ای در زمان معصوم؟ع؟ صرف ادعاست و باید 
ثابت شــده و شــواهد آن ذکر گردد؛ مگر اینکه گفته شود این عمل عقلا، بر اساس 
امری اســت که در ارتکاز ذهن آنان وجــود دارد و این ارتکاز قابل‌تغییر و تخلف و 
اختلاف نیســت و چون چنین سیره‌ای بر اساس چنین ارتکازی وجود دارد؛ پس در 
عصر معصوم؟ع؟ هم بوده است؛ اما این حرف نیز، صرف ادعاست و برفرض ثبوتش 

باید ثابت شود که عقلا این سیره را به امورات شرعی خود نیز سرایت می‌دانند.
ثانیــاً: ادعای وجود این بنا به‌صورت کلی و در همــه مواردی که پایه گزارش بر 
اساس حس هست، نمی‌تواند درست باشد؛ بلکه می‌توان خلاف آن را در سیره عقلا 
ثابت کرد و آن‌هم در موارد حســاس و مهمی مثل‌اینکه شخص، خبرِ مرگ عزیزی 
همچــون پدر یا مادر یا فرزنــدش را دریافت کند که در این صورت به‌طورقطع بنای 
عرف بر اصالت حســی بودن خبر و عدم تفتیش نیست؛ بلکه بنای عرف بر تفتیش 
مخبر به است؛ بدین‌صورت که تفتیش کند و بپرسد که آیا مُخبِر خود این امر را دیده 
و حس کرده یا بر پایه دلیل دیگری مثل نقل‌قول از کســی یا حدســی و از روی نظر 
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آن خبر را می‌دهد؟ و یا مثل‌اینکه کســی گزارش دهد فلان شخص دین‌دار و متعهد 
و وجیهی در مجلس کذایی بوده که در این صورت، عقلا تفتیش کرده و از حسی 
یا حدسی بودن خبر پیگیری می‌کند و بنا را بر اصالت حس نمی‌گذارند.1 همچنین 
سایر موارد مشابه از این امور مهم و حساس وجود دارد که بنای عرف بر تلقی قبول آن 
خبر با صرف شنیدن آن خبر نیست هرچند پایه و اساس آن خبر حس باشد نه حدس. 
در امور غیر مهم، می‌توان این مسامحه و تلقی به قبول را نزد عرف قبول نمود؛ ولی در 
همین امور غیر مهم هم، ذم و تقبیح عقلا، هرچند غیر شدید، نسبت به کسی که خبر 
محتمل الحس و الحدس را، به‌صرف حســی بودنش بر وجه حسی‌اش حمل نموده 
و تفتیش و سؤال ننموده و بعداً معلوم گشته که از روی حدس بوده نه حس، وجود 
دارد. این ذم و نکوهش از طرف عقلا، وجود چنین مســامحه‌ و تلقی بر حسی بودن 
و اصالت به حس دادن را نیز متزلزل می‌کند؛ چراکه اگر چنین حملی، عقلائی بود، 

نباید مورد ملامت و مذمت عقلا قرار می‌گرفت.

3.1.2. ظاهر حال
بنا بر دیدگاه برخی، اگر شخصی خبر از محسوسی مثل بارش باران بدهد و معلوم 
نباشد که او باران را واقعاً حس کرده بلکه احتمال داده بشود بر اساس مقدماتی که 
مستلزم باران است مثل دیدن رعدوبرق، از روی حدس این خبر را داده باشد، ظاهر 
حال او نزد عرف این اســت که او از حس خود خبر داده و باران را احســاس کرده 

است )خویی، 1422 ق، 157/1(.
حتی بنا بر نظر بعضی دیگر، اصالت الحســی که گفته می‌شــود معنایش همین 
است؛ یعنی ظهور حال مخبر، نزد عقلا، بر این است که خبرِ او از روی حس است 

1. البته این سیره عرفی به‌خاطر این نیست که بخواهند موضوعات را درجایی که قطع لازم است به‌صورت قطع دریافت 
کنند و شرط، قطعی بودن آن است. این امر، چیز دیگری سوای این مسئله است که عقلا در هر جایی، با صرف شنیدن 
خبری که اصلش بر این اســت که باید بر پایه حس باشــد، جانب حسی بودنش را ترجیح داده و آن را حسی قلمداد 
کرده و تفتیش نمی‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر سخن در جایی است که احراز موضوعی نزد عرف به‌طور حس لازم است و 
عرف در حسی بودن آن شک ‌کند و طریقی برای حصول علم در آن زمینه نداشته باشد؛ آیا در هر جا با اصالت حس 

بودن خبر، خود را از تحیر و حیرت درآورده و اساس کار را بر آن می‌نهد؟
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البته به ســه شرط: 1- قرینه‌ای بر حدســی بودن خبر نباشد؛ 2- مضمون خبر حسی 
باشد؛ 3- خبر از حس دادن، از شأن مخبر باشد )صنقور، 1428 ق، 1/ 248-249(.

در بررسی این دیدگاه اگر مراد قائلان از ظاهر حال، دلالتی غیر از دلالت لفظی 
اســت که در این صورت فساد این سخن، خیلی واضح است؛ ولی اگر مراد قائلان، 
دلالت لفظی اســت بدین‌صورت که اگر کسی جملۀ »باران بارید« را به کار ببرد و 
مخاطب شک کند که این اسناد یک اسناد حسی است یا غیر حسی؛ یعنی از روی 
فکــر و حدس و عملیــات فکری، ظاهر حال گوینده مرجح صورت اول اســت نه 
صورت دوم؛ مثل‌اینکه گفته اســت: »باران بارید و من بارش باران را حس کردم«. 
در این صورت، چنیــن حال و ظهوری وجود ندارد؛ چنانچه برخی از محققان بدان 
اشــاره نموده و گفته‌اند که این ظهور مســتندی ندارد و صرف ادعا و گزاف‌گویی 
اســت )رشتی، 1407 ق، 290(. شــاهد بر گزافه بودن آن، اینکه اگر کذب خبر او معلوم 
شــود و از او بازخواست شود که چرا دروغ گفته‌ای؟ گویندۀ خبر، در مقام احتجاج 
می‌گویــد: من که نگفتم بارش باران را حــس کردم بلکه از روی قرائن حدس زدم 
باران باریده و الآن اشــتباه و خطایم معلوم شده اســت نه اینکه کذب و دروغ بافته 
باشم. لذا در مقابل او احتجاج نمی‌شود که ظهور حالِ تو بر این بوده است که بارش 

باران را حس کرده باشی!
اگر مراد قائلان این باشــد که اگر شک شود مراد گوینده از گفتن جملۀ »باران 
بارید« خود بارش باران و فرود آمدن قطرات آب از ابر است یا امورات ملازم عادی 
بارش مثل ابری شــدن و تاریک و سرد شــدن هوا یا رعدوبرقی شدن آسمان یا تری 
و خیس شــدن زمین و ...؛ به‌عبارت‌دیگر معنای حقیقی و موضوعٌ‌له‌ بارش باران را 
قصد کرده یا معنای مجازی و خارج از موضوعٌ‌له‌ آن را به علاقه ملازمت عادی. در 
اینجا ظاهر حال گوینده قرینه بر این است که معنای حقیقی را قصد کرده نه معنای 
مجازی را. در این صورت باز فساد این سخن روشن است؛ چراکه در حمل لفظی بر 
معنای حقیقی خود، نیاز به قرینه و ظاهر حال نیســت و در دوران شک بین حقیقت 
و مجاز، ظهور و اصالت با حقیقت است به‌ویژه که در این حالت، اصالت حس در 

این وجه همان اصالت حقیقت است و اصل و قاعده‌ای مجزا نیست.
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اگر منظور قائلان از ظاهر حال این اســت که در مقام شک در اینکه آیا گویندۀ 
جملۀ »باران بارید« بر اساس مقتضای حال صحبت نموده؛ یعنی در حالی این سخن 
را به زبان آورده اســت که بارش باران را دیده و درک و حس کرده است؟ یا در غیر 
این حال، این ســخن را به زبان آورده و عــدول از مقتضای ظاهر حال به حال کرده 
اســت و خود را نازل منزله کسی نموده که باران را حس نموده؛ چراکه از روی نظر 
و حدس علم به بارش باران پیدا نموده اســت؛ مثل‌اینکه به‌نفسه بارش باران را حس 
کرده اســت. در این صورت نزد عرف، کلام او مطابق با مقتضای ظاهر حال گرفته 
و حکم به عدول نمی‌کنند. خوب، اگر مراد این باشــد چون حکم به عدول، دلیل 
لازم دارد و اصل عدم آن است، پذیرفته است؛ ولی اینکه کلام او موافق با مقتضای 
ظاهر حالش دانســته شــود فرع بر این است که علم باشد که مقتضای ظاهر حال او 
چنین بوده و امر ثابتِ واقعی، حس نمودن باران بوده است و حال‌آنکه اصل نزاع در 
همین است؛ یعنی در اینکه مقتضای ظاهر حال او و امر واقعِ ثابت، چه بوده است؟ 
شک وجود دارد؛ بنابراین، این سخن که با استناد به‌ظاهر حال او گفته شود: او باران 

را حس نموده، بی‌معنا و بی‌مورد است.

3.1.3. ظاهر کلام به‌ضمیمه وثاقت مخبر
به اعتقاد برخی اگر کسی بگوید: »فلانی مُرد« ظاهر کلامش این است که گفته 
است من حس کردم که فلانی مُرد پس اگر این مُخبِر، ثقه باشد، بر ظهور کلامش 
که حســی بودن خبرش را می‌رساند اعتماد می‌شــود؛ لذا بر اساس حجیت ظهور و 
حجیت خبر ثقه، حسی بودن خبر او به دست می‌آید؛ حتی این گروه، تعبیر به اصالت 
حس که در کلام برخی مورداستفاده قرار گرفته را بر این وجه حمل کرده و آن را امر 
مستقلی در برابر اصالت ظهور )ظهور تصدیقی سیاقی در اینکه خبردهنده، به داعی 
اخبار از حس خود خبر داده است؛ چراکه غلبه در اخباری که به‌صورت حسی درک 
می‌شــوند بر این اســت که از روی این داعی خبر داده شود( و اصالت حجیت خبر 

ثقه، نمی‌دانند )صدر، 1408 ق، مباحث الأصول، 598/2(.
در بررسی این دیدگاه می‌توان گفت: اساس ظهوری که ایشان ادعا کرده‌اند یا باید 
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بر اساس وضع الفاظ و دلالت آن باشد و اینکه واژه »مُردن« حقیقت در فوتی باشد که 
از روی حس، درک شده و در صورت شک، بر معنای حقیقی خود حمل می‌شود یا 
باید بر اساس قبول این امر که واژه »مُردن« بر فوتی که از روی حس بوده وضع نشده 
است؛ ولی قرینۀ عرفی وجود دارد که با آن قرینه، مردن بر فوتِ درک شدۀ با حس، 
اطــاق گردد. در هر دو صورت این ادعا منتفی اســت و دلیلی بر آن وجود ندارد.
شاید اصالت ظهوری که ادعا می‌شود از دلالت سیاقیه آنی مورد پذیرش باشد که 
همان دلالت اقتضا و دلالت تنبیه اســت؛ زیرا این‌دو دلالت به‌حسب عرف، مقصود 
کلام هستند؛ چون اگر آن دلالت مقصود نباشد یا کلام کذب و باطل می‌شود )حال 
چه شرعاً، چه لغتاً و چه عرفاً( یا باید از لازمه عقلی یا عرفی خود جدا شود و هر دو 

آن صحیح نخواهد بود.
با دقت در مســئله دیده می‌شود هیچ‌یک از این‌دو دلالت در محل بحث تطبیق 
نــدارد؛ دلالت اقتضایی تطبیق نمی‌شــود. )ظاهراً، مراد صاحــب این نظر از دلالت 
سیاقیه همین است؛ چراکه آن را ضمیمه به ثقه بودن مخبر کرده تا کلامش بر دروغ 
حمل نشود(؛ چون‌ عرفاً این‌گونه نیست که هرکسی خبر از مرگ کسی بیاورد به این 
داعــی بوده تا بگوید از حس‌اش خبر می‌دهد و مردن طرف را دیده اســت و چنین 
انگیزه‌ای در عرف غلبه و شیوع ندارد؛ بلکه به داعی إخبار و إفاده و به‌اصطلاح علم 
بلاغت به داعی اصلی یعنی »افادة الخبر« بوده اســت و چنین چیزی غلبه و شــیوع 
دارد. ازاین‌رو وثاقت او اقتضای نمی‌کند که از روی حس و به این داعی گفته باشد 
وگرنه کاذب و دروغ‌گو خواهد شد و اگر در داعی و انگیزه خبری شک باشد حمل 
بر افادة الخبر می‌شود نه دواعی دیگر. دلالت تنبیه نیز تطبیق نخواهد شد؛ چون‌ لازمه 
عقلی و عرفی خبر دادن از مرگ کســی این نیســت که مرگ او را حس کرده و از 
روی حس گفته اســت و نه از روی حدس. عدم لزوم عقلی واضح است و ملازمه 
عقلی بین این‌دو نیست. عدم لزوم عرفی هم وجود ندارد؛ زیرا لزوم ادعایی باید با غلبه 
عرفی همراه باشد؛ به‌این صورت که خبر از مرگ کسی غالباً از روی حس باشد و نه 
از روی حدس و چنین غلبه‌ای یا بالجمله وجود ندارد یا اگر فی‌الجمله وجود داشته 
باشد با اختلاف مکان و زمان و عرف‌ها، مختلف می‌شود؛ می‌تواند در عرفی چنین 
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باشد و در عرفی دیگر چنین نباشد. لذا نمی‌توان ضابطۀ کلی در این مورد اقامه کرد.

3.1.4. عدم اعتنای عقلا به شک فرضی
برخی از علما قائلند درصورتی‌که شــک و احتمال حدســی بودن امری از نوع 
عقلی و افتراضی باشــد، اصالت حسّ جاری می‌شود. ایشان اصالت حسّ را چیزی 
‌جز ســیره عقلا در عدم اعتنا به شــک در این موارد نمی‌دانند؛ چون عقلا در ســیر 
زندگی خود، به‌صرف احتمالات سیر نمی‌کنند مگر در موارد استثنایی که شأن عظیم 
داشته و آن موارد هم بسیار نادر است و اصالت حسّ را اصل مستقلی از آن به‌حساب 

نمی‌آورند )حب‌الله، بی‌تا، 132/1(.
طبق این دیدگاه، اصالت حسّ همان عدم اعتنای به‌احتمال حدس در دوران امر 
بین حدســی یا حسی بودن چیزی است که حدسی بودن آن صرف احتمال است و 
وقتی احتمال حدسی بودن کنار گذاشته شود و محملی برای آن باقی نماند، صورتِ 

حسی بودن آن باقی‌مانده و بر اساس آن سیر می‌شود.
در اینکه عقلا ‌سیره‌ای دارند به نام عدم اعتنا به شک درصورتی‌که شک صرف 
فرض عقلی باشــد، کلامی نیست؛ اما تطبیق این سیره بر محل بحث ما، جای انکار 
دارد؛ زیرا چنانچه گفته شــد، محل بحث جایی اســت که هر دو احتمالِ حسّــی و 
حدســی بودن، یکســان بوده و هیچ مزیتی بر هم نباشــد که ســبب ترجیح یکی بر 
دیگری شــود؛ حتی مزیتی به‌عنوان شک حقیقی بودن و ضعفی به نام شک فرضی 
بودن نباید باشد. تنها مزیتِ موجود همان حسی بودن یک‌طرف و وجه ضعف طرف 
دیگر همان عدم حســی بودن آن اســت که در این صورت غایت این نوشتار بر این 
شــد که اگر ادعا شــود اصالتی به نام اصالت حس وجود دارد، ادله آن موردبررسی 
قرار بگیرد؛ بنابراین تطبیق این مورد، بر محل بحث ما، خارج از فرض مســئله است. 
علاوه بر اینکه بعید اســت قائلان به اصالت حس با توجه به موارد تطبیق این قاعده 
در کلماتشــان مثل حجیت قول رجالی یا حمل جزمیات محدثانی چون صدوق به 
حس، چنین نظــری را بپذیرند وگرنه از آن، به‌عنــوان اصالت حس یاد نمی‌کردند؛ 
چراکــه نامیدن این اصل به این نام، مثل نامیدن اصل اصالت ظهور به این نام بر این 
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وجه باشد که صرف حسی بودن احد الطرفین و قوت داشتن آن، سبب ترجیح و أخذ 
آن می‌شود چنانچه در اصالت ظهور هم، صرف ظهور لفظ دریکی از معانی، سبب 

ترجیح و أخذ آن از جانب عقلا و سیره شدن آن شده است.
از طــرف دیگر، اینکه عقلا در همه‌جا، بر شــک افتراضی اعتنــا نکرده و آن را 
به‌حســاب نمی‌آوردند مگر در موارد اســتثنائی نادر، ســخنی مردود است، چنانچه 
در محلش موردبحث قرار گرفته اســت، عقــ ادر برخی موارد به‌قدر احتمال، اعتنا 
نمی‌کننــد بلکه بر قدر محتمل اعتنا کرده و لو قــدر احتمال، یک احتمال عقلی و 
افتراضی صرف باشــد؛ مثل آنچه در مباحث کلامــی در مبحث وجوب معرفت به 
مبدأ و معاد گفته شــده اســت یا آنچه در دما و اعراض یا در قاعدۀ »تدرء الحدود 
بالشــبهات« در فقه گفته شده است. با دقت در این موارد دیده می‌شود که احتمال 
موجود، هرچند یک احتمال عقلی و فرضی اســت، به آن اعتنا می‌شود و این موارد 
نه‌تنها قلیل و نادر نیســت؛ بلکه معتدبه نیز هست. به‌ویژه در مباحث فقهی و احکام 
تکلیفی مثل حرمت و وجــوب موردعنایت قرار می‌گیرد تا به تحلیل حرام و تحریم 
حلال کشیده نشود. همچنین عقلا در برخی احکام دیگر که منتهی به قصاص نفس 
یا حد قتل یا حد تجاوز به عنف و غیره می‌شود، به‌قدر محتمل توجه می‌کنند؛ البته 
ایــن موارد درجایی اســت که احتمال افتراضی می‌رود که مُثبِــت این امور، از روی 
حدس باشــد نه حس ولو احتمال حدســی بودن آن صرف احتمال باشد که در این 
صورت، ســیره بر عدم اعتنا به این مُثبت اســت؛ چراکه احتمال حدسی بودن آن و 

تضعیف این مُثبت با صرف این احتمال وجود دارد.

3.2. دلیل قول دوم )عدم تقدیم جانب حس بر حدس(
3.2.1. عدم دلیل

علمایی بر این عقیده‌اند که در احتمال حسی یا حدسی بودن خبری، قاعده اولیه 
بر توقف اســت؛ چراکه حمل بر حســی کردن آن بدون دلیل است و دلیل معتبری 

ندارد )آشتیانی، 1369 ق، 110(.
البته بدون دلیل بودن حمل بر حس، ســخن درســتی نیست؛ مگر اینکه مراد از 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


153

اصالت
 ابتنای حسّی

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

بدون دلیل بودن، عدم صحت ادله باشــد؛ زیرل چنانچه گذشت، قائلان به اصالت 
حــس، بر نظــر خود دلیل اقامه کرده‌اند؛ اما دلیل آنان علیــل و ناکافی بر اثبات این 
مدعا بود. توجه به این نکته لازم است که عدم صحت ادله این دسته نه به‌خاطر عدم 
پذیرش کبرای حجیت ســیره عقلا یا ظاهر حال یا ظاهر کلام یا عدم اعتنا به شــک 
فرضی اســت؛ بلکه عدم صحت، صغروی و در تطبیق این کبریات بر محل نزاع و 

مصداق بودن آن بر این کبریات است.

3.2.2. قاعده شک و عدم
برخی نیز به‌صراحت وجود اصلی به نام اصالت الحس چه به‌عنوان اصل تعبدی 
و چه به‌عنوان اصل عقلایی را رد کرده‌اند. در این دیدگاه اگر احتمال حدسی بودن، 
یک احتمال عرفی و عقلایی و شــک از نوع شــک حقیقی باشد -شک در جایی 
حاصل شــده که پایه کار بر اســاس حس نبوده است بلکه در این موارد، هم اعمال 
حدس می‌شــود و هم اعمال حسّ و گاهی حسی است و گاهی حدسی و احتمال 
حدسی بودن یک احتمال معتدٌبه عرفی است ولو حسّی بودن آن قوت داشته باشد- 
با این شــک، حسی بودن آن را طرد کرده و از باب حسی نمی‌گیرند و در این مورد 
بنایی ندارند و صرف شک در اینکه چنین بنایی وجود دارد یا نه؟ در نفی آن کفایت 
می‌کند؛ چراکه سیره، دلیل لبّی است و در دلیل لبی، أخذ به متیقن می‌شود؛ بنابراین 
باید دنبال قرائن بوده و مسئله تابع قرائن است تا نوع شک )افتراضی یا حقیقی بودن 
آن( معلوم شود و بر اساس آن سیر شود. به نظر ایشان سبب اشتباه بزرگان )که برخی 
اصالــت حس را قبول کــرده و برخی آن را انکار می‌کنند(، عدم تمییز بین شــک 
افتراضــی که موجب جریان اصالت حس و شــک حقیقی که موجب عدم جریان 

اصالت حس و اختلاط احکام هریک بر دیگری است )حب‌الله، بی‌تا، 132-135/1(.
در نقد این سخن می‌توان گفت که تقسیم شک به دو شک افتراضی و حقیقی 
و عدم اعتنای عقلا به شــک در صورت اول )به‌صورت فی‌الجمله( و اعتنای آنان به 
شک در صورت دوم، هرچند فی‌نفسه صحیح است، ولی این سخن که برای بزرگان 
خلط مبحث شده و دو شک را باهم خلط کرده‌اند، پذیرفتنی نیست؛ چراکه به اقرار 
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صاحبان همین دیدگاه، شک افتراضی، اصلًا شکی نیست که عقلا به آن اعتنا کنند 
تا چنین دورانی حاصل شــود و برای حلّ این معضل و رفع این حیرت چاره‌اندیشی 
کرده و بنای و ســیره‌ای در بین خود، هرچند با ارتکازات ذهنی مســبب از واقع امر، 
جعــل کنند. چنین تحلیلی موجب خروج از صلب موضوع می‌شــود؛ بلکه علما بر 
اســاس ظواهر کلام و موارد تطبیقات خود، چنین اصلی را در احتمال دوم، بنانهاده 
و وجود سیره عقلا یا سایر ادله را بر اعتبار این اصل با این نوع شک اقامه نموده‌اند.
با توجه به مطالب پیش‌گفته پیرامون هر دو دیدگاه، این نظر تأیید می‌شود که در 
دوران بین حس و حدس؛ درجایی که باید اساس امری بر پایه حس باشد اما احتمال 
عرفــی )در مواضعی که عرفی بودن احتمال معتبر اســت( یا عقلی )در مواضعی که 
صرف عقلی بودن احتمال کفایت می‌کند( داده شــود که بر اســاس حدس بوده نه 
حس، همین مقدار‌ بر بی‌اعتبار بودن آن و کنار گذاشتن آن کفایت می‌کند؛ چراکه 

»اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال« و »عدم الدلیل دلیل علی العدم«.

نتیجه‌گیری
1. نــزد عده‌ای از علما، یکی از قواعد کاربردی در علوم نقلی مثل فقه، اصالت 
حــس یا ترجیــح جانب حس در امر محتمل الحس و الحدس اســت؛ درجایی که 
حســی بودن آن امر منشــأ اثر و حکم است. از کاربســت‌های عملی این قاعده نزد 
ایــن گروه می‌توان بــه مواردی چون: حمل اجماعات منقــول از طرف قدما، حمل 
شــهادات، حمل توثیق و تضعیف رجالیان بر حســی بودن آن در صورت شک در 

حسی بودن و احتمال حدسی بودن آن اشاره کرد.
2. دیدگاه دانشــمندان در پذیرش این اصل مختلف بــوده و برخی آن را مردود 
دانســته‌اند؛ اما بعضی دیگر این قاعده را به‌طور مطلق و عده‌ای با تقیید آن با »غالب 
بودن جانب حسی« یا »بر پایه حسی بودن طبیعت امر و وجود عادت بر محسوس بود 

آن امر« یا »عقلایی بودن احتمال حسی« و غیر این موارد، پذیرفته‌اند.
3. در بررســی ادله قائلان به اعتبار این قاعده، دیده شــد که این گروه به ادله‌ای 
چون بنــای عقلا یا ظاهر حال یا ظاهر کلام به‌ضمیمه وثاقــت راوی یا عدم اعتنا به 
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شک در صورت افتراضی بودن شک، استناد کرده‌اند.
4. دلیل قائلان به این اصل با اشکالاتی مواجه گردید؛ همچون:

أ. عدم ثبوت قطعی چنین ســیره‌ای در زمان معصوم؟ع؟ یا عدم ثبوت ســرایت 
یافتن چنین سیره‌ای در امور شرعیه در آن زمان یا عدم کلیت چنین سیره‌ای در همه 
موارد؛ بلکه ثبوت خلاف آن در امور مهم غیر مســامحه‌ای و حتی در امور غیر مهم 
به‌ویژه در مســائل شرعی که بنای شارع و عرف متشرعه بر تسامح نبوده و از تسامح 

در آن ردع شده‌اند.
ب. نادرســتی استناد به‌ظاهر حال و مواجه‌شدن آن با اشکالاتی نظیر عدم وجود 
چنین حالی یا عود آن به اصالت الحقیقة یا عدم علم به‌مقتضای حال و امر واقع ثابت.
ج. عدم صحت اســتناد به‌ظاهر کلام )دلالت سیاقیه به‌ضمیمه وثاقت مُخبِر( به 
خاطر نبود دلالت اقتضا یا تنبیه در محل بحث و عدم احراز داعی بودن اخبار از حس 
در چنین مواردی و نیز نبود ملازمه عرفی یا عقلی بین خبرِ تعلق یافته به امر حسی و 

از روی حسّ بودن آن.
د.  نادرســتی استناد به عدم اعتنای عقلا به شک افتراضی و تطبیق این شک بر 

چنین موردی و لزوم خروج از محل بحث در چنین صورت.
5.در بررسی دلیل قائلان به بی‌اعتباری این قاعده و عدم رجحان حس بر حدس 
در هر جا یا در موارد شک حقیقی، معلوم شد که مناقشات اجمالی آنان بر قول و ادلۀ 

دسته اول، صحیح بوده و دلیل معتبر بر آن وجود ندارد.
6.بــا توجه به عدم تمامیت دلیل قائلان بــه این اصل، قول به توقف بلکه قول به 
عدم اصالت حس در امر محتمل الحس و الحدس، مصاب به حقیقت و واقع است.
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discussions, the dimensions of this principle have not been properly 
explained, the criteria of weakening have not been determined, and 
there are ambiguities in this principle. This has caused the necessary 
conditions for the disciplined use of weakening the religion not 
to be provided in the process of jurisprudential inference, or the 
anxiety and worry to appear in the text of some fatwās. The lack 
of a detailed explanation of the meaning of weakness, the lack of 
explanation of the difference between this term and similar terms, 
and the lack of the typology of weakness in the religious decree 
(ḥukm al-sharʻī) has caused the reference to weakness in most 
fatwās to be limited to mourning rituals. This study aims to provide 
clear ideas in the field of regulation of weakness, the effect of 
weakness as primary and secondary, the reference for diagnosing 
weakness, and others, in order to make the path of reference to 
weakness a little smoother and reduce the concerns caused by the 
unregulated use of weakness.

KeyWords: Weakness of Religion, Weakness School of Thought, 
Primary Ruling, Secondary Ruling, Criteria of Weakness.
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چکیده
وهن دین ازجمله عناوینی اســت که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر 
واقع شــده اســت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از حرمت وهن به‌عنوان یک قاعده فقهی نام برد؛ 
لیکن به دلیل فقر بحث‌های نظری، ابعاد این قاعده به‌درستی تبیین و ضوابط آن تعیین نشده 
است و ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده 
ضابطه‌مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود یا در متن برخی فتاوا اضطراب 
و تشویش پدید آید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با 
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اصطلاحات مشــابه و نیز عدم گونه‌شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده 
است که استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر 
بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده‌های 
روشنی درزمینهٔ ضابطه‌مند ســازی وهن، تأثیر وهن به‌عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص 
وهن و غیره ارائه کند تا بتواند مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی‌های ناشی 

از به‌کارگیری غیر ضابطه‌مند وهن را فرو کاهد.
کلیدواژه‌ها: وهن دین، وهن مذهب، حکم اولی، حکم ثانوی، معیار وهن. 

مقدمه
وهن دین به معنای سست و سبک شدن و به تعبیر دیگر ضعیف‌نمایی دین است. 
وهن در لغت‌نامه‌ به معنای ضعف و سســتی در کاری یا چیزی دانســته شده است 

)فراهیدى، بی‌تا،‏ 92/4(.1
واژه وهن در اســتعمالات قرآنی )راغب اصفهانی، بی‌تا، 887( و روایی )ابن بابویه، 1385، 
‌481/2( در معنــای متفاوتی به کار نرفته اســت. وهن دیــن در فتاوای معاصر حضور 
چشمگیر و پررنگی یافته تا جایی‌که باعث شده است ایده اصطیاد قاعده‌ای فقهی از 
سوی برخی دنبال شود؛ قاعده‌ای که از آن می‌توان تحت عنوان »حرمت وهن دین« 
یاد کرد. با این وجود ابعاد این قاعده به‌خوبی واکاوی نشده است؛ ازجمله ساحت‌ها 
حضور وهن تبیین نشــده و ضوابط به‌کارگیری آن نیز تعیین نشــده است. همه آنچه 
از تأثیر وهن در متون و فتاوای فقهی می‌توان ســراغ گرفت تصویری از مجموعه‌ای 
فتاواســت که درنــگ در آن‌ها پرده از ابهامات و کاســتی‌های متعــدد برمی‌دارد. 
همین امر موجب شــده شرایط لازم برای تمســک ضابطه‌مند به وهن دین در فرآیند 
استنباط فقهی و به‌منظور حل مسائل مستحدثه فراهم نشود. این جستار فرصتی فراهم 
آمده تا با تحلیل فتاوای مســتند به وهن پرده از ابهامات بردارد و گامی در راســتای 

1. و نیــز ر.ک به: ازهرى، بی‌تا،‏ 234/6؛ صاحب بن عباد، بی‌تا،‏ 71/4؛ جوهری، بی‌تا،‏ 2215/6؛ ابن فارس، بی‌تا، 
‏149/6-150؛ ابن سیده، بی‌تا، 429/4، زمخشری،1386 ش، 110؛ حمیری، بی‌تا، 7310/11؛ ابن اثیر جزری،‌1367، 
‏234/5؛ ابــن منظور، بی‌تا،‏ 453/13؛ فیومــی، بی‌تا، 674/2؛ طریحــی، 1375، 327/6؛ زبیدی، بی‌تا،‏ 579/18، 

موسوی قزوینی،‏ 121/1؛ بستانی، 1375، 998؛ مهنا، بی‌تا،‏ 765/2-766؛ موسی، بی‌تا،‏ 121/1.
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ضابطه‌مندسازی به‌کارگیری وهن به پیش نهد.
اگرچه اســتناد به وهن دین در فتاوای معاصر نمود قابل‌توجهی یافته؛ اما در منابع 
فقهی ماهیت، حدودوثغور، مبانی و معیار تشخیص و تعیین آن به‌ندرت مجال طرح 
یافته است. آنچه مطرح شده نیز در بیشتر موارد خالی از اجمال و ابهام نیست که در 

ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
در کتاب »بررسی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت« نوشته 
»سید باقر محمدی« در صفحه 113-117 به حرمت وهن دین به‌عنوان یکی از موانع 
اجرای حدود در عصر غیبت در مواردی که اجرای حدی موجب وهن دین شــود، 
اشاره شده است. در آن نوشتار نویسنده اصل حرمت وهن دین را به جهت تصریح 
در فتاوا، امری روشــن دانســته و در ادامه به برخی روایات مورد استناد یا قابل استناد 
برای حرمت وهن دین اشــاره کرده است. در آن اثر اولًا به تمایز وهن دین در عنوان 
اولی و ثانوی، اشــاره نشــده است؛ ثانیاً مســتندات و مبانی وهن دین به‌طور مفصل 
و مبســوط مجال طرح و نقد نیافته است؛ ثالثاً اشــاره‌ای به معیار وهن بودن و مرجع 

تشخیص آن هم نشده است.
در کتاب »قمه‌زنی زخمی بر چهره تشیع« نوشته »محمدعلی افضلی« در صفحه 
58 ازجملــه ادله عــدم جواز قمه‌زنی در عصر حاضر را موجب وهن و بدنام شــدن 
مذهب، دانســته اســت و برای اثبات این مدعا به برخی از فتاوای فقهای معاصر در 
باب حرمت قمه‌زنی به جهت حرمت وهن دین، استناد شده است. همچنین نویسنده 
در صفحــه 122 از ایــن کتاب، وهن و در معرض تهمت قرار دادن تشــیع را ازجمله 
آســیب‌های عقیدتی و مذهبی قمه‌زنی بر تشیع می‌داند. در آن اثر اولًا تمایز دو وجه 
وهن دین ازنظر حکم اولی و ثانوی بررســی نشــده است؛ ثانیاً در مورد فتاوا هم تنها 
به فتاوایی که ناظر به حرمت قمه‌زنی اســت اشــاره شده است و از نسبت آن با سایر 
مواردی که وهن دین مستند و متکای فتوا قرار گرفته، نشانی نیست؛ ثالثاً نویسنده تنها 
به یک روایت به‌عنوان مستند وهن دین، اکتفا کرده است. ازاین‌رو، حتی مستندات 

روایی حرمت وهن دین هم در این اثر مجال طرح مبسوط و مستوفیٰ نیافته است.
در مقاله »نگاهی دیگر به وهن دین و مذهب« به قلم »بلال شاکری«، نویسنده 
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به معنای وهن دین و تمایز آن با برخی واژه‌های مشــابه تذکر داده و نســبت به خلط 
میان وهن دین و وهن در دین هم هشــدار داده است. همچنین نگارندۀ این نوشتار، 
به‌طور بسیار مختصر به ضابطه و دامنه وهن دین پرداخته و در ادامه به طرح و نقد ادله 
حرمت وهن دین اشاره کرده است و از میان ادله موجود یا محتمل، دلالت برخی از 
آیات و روایات و عقل و ارتکاز متشــرعه را بر حرمت وهن دین، قابل‌قبول دانســته و 
یافته است. در این اثر نویسنده به امکان استفاده یا استناد به مواردی همچون »حرمت 
اهانت به محترمات« و »حرمت هتک محترمات« و »وجوب تعظیم شــعائر الهی« 
و »حرمت اســتخفاف به دین و رسل و امامان؟عهم؟« اشــاره کرده است؛ اما لازم به 
ذکر اســت در این اثر نیز تمایز وهن دین در معنای اولی و ثانوی بیان نشــده اســت. 
همچنین دلایل موافقان و مخالفان استناد به وهن دین در مقام افتا و ایراد نظریه فقهی، 
مجال طرح و نقد مبسوط نیافته است و مصادیق موجود وهن دین و قضاوت در باب 
روایی و ناروایی استناد به وهن دین در مورد آن‌ها و نیز مصادیق محتمل حرمت وهن 
دین، فرصتی برای طرح نیافته‌اند. آیات و روایاتی که ظرفیت مســتند واقع‌شدن برای 
نظریه حرمت وهن دین را دارند نیز به‌طور کامل، بررســی نشده‌اند و نسبت به شمار 
قابل‌توجهی از آیات و روایاتی که له و علیه حرمت وهن دین قابل‌طرح و نقد هستند، 

غفلت شده است.
ازجملــه آثار دیگری کــه به بحث حرمت وهن دین پرداختــه، مقاله‌ای با عنوان 
»واکاوی ادله عقلی و نقلی وهن دین« اســت که »علی‌اصغر هنرمند« آن را به رشته 
تحریر درآورده اســت. نگارندۀ این تحقیق به‌طور نسبتاً گسترده به طرح و نقد دلایل 
قرآنــی، روایی و عقلی حرمت وهن دین و دلایل عدم حرمت وهن پرداخته اســت. 
درنهایــت، دلالت آیات، روایــات و دلایل عقلی را بر حرمت وهــن دین ناکافی و 
مردود دانسته و تنها دلالت ارتکاز متشرعه بر حرمت وهن دین را پذیرفتنی و قابل‌قبول 
می‌داند. این نوشــته حرمت وهن دین را به لحاظ دامنه و مصداق تنها شــامل تحریم 
مباح و تشــدید حرمت حرام، دانســته است. البته در این نوشــتار به تمایز وهن دین 
به‌عنوان اولی و ثانوی و تأثیر این تمایز بر طرح و نقد مســتندات حرمت وهن دین و 
دامنه آن، اشــاره‌ای نشده است. دلایل نویســنده در باب قصور ادله قرآنی و روایی 
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حرمت وهن دین نیز به دلیل عدم تمایز وهن دین به‌عنوان اولی و ثانوی، از دقت کافی 
برخوردار نیست. همچنین در باب روایی و ناروایی استناد به وهن دین در مقام پاسخ 
بــه برخی از اســتفتائات و نیز در باب مصادیق محتمل وهــن دین، قضاوتی صورت 

نگرفته است.

1.مهم‌ترین پرسش‌های مرتبط به وهن
چنانچه در مقدمه اشــاره شد جنبه‌های متعددی از وهن به‌درستی روشن نشده و 

ابهاماتی چند سبب آفرینش پرسش‌هایی شده است؛ ازجمله:
1(آیا وهن صرفاً از باب عنوان ثانوی موجب حکم ثانوی است یا به‌عنوان اولی نیز 
واجد حکم اســت؟ با توجه به تعریف حکم اولی و ثانوی، این فرضیه مطرح اســت 
که حرمت وهن دین در هر دو ساحت حکم اولی و ثانوی مجال ظهور دارد؛ چراکه 
برخی امور به‌عنوان اولی موجب وهن دین هستند؛ مانند فرار از جبهه و میدان جنگ 
مقابل کفار و مشرکان ولی برخی امور به‌عنوان اولی لزوماً موجب وهن دین نیستند؛ اما 
به‌عنوان ثانوی در شرایط خاص سبب وهن دین می‌شوند، بدین‌صورت که حکمی در 
طبیعت اولی خود واجب یا حرام یا مباح فرض شده است؛ اما با عروض عنوان ثانوی 
وهن، دچار تغییر و دگرگونی می‌شود یا در مقام اجرا متوقف می‌شود. به‌طور مثال در 
همه مستندات روایی مذکور در مقدمه این جستار، عنوان وهن دین موضوع حکمی 
اولی بود )اموری که به‌خودی‌خود مبغوض شــارع و مشمول حکم تحریمی است(. 
درهرصورت مقاله پیش رو درصدد تصدیق فرضیه‌ای است که حضور وهن را در دو 

ساحت حکم اولی و ثانوی به رسمیت می‌شناسد.
2(ملاک تحقق وهن چیست؟ آیا وهن واقعیتی خارجی است یا تصویری ذهنی و 
در منظر ناظر بیرونی است؟ چنانچه دومی مدنظر باشد حکایت از این امر می‌کند که 
شارع اسلام نسبت به واکنش‌های اجتماعی و بیرونی در برابر احکام خود بی‌تفاوت 
نیســت و گویی متناسب با نوع و ســطح این واکنش‌ها انعطاف‌پذیری به خرج داده 

است. گرچه این خود باعث آفرینش ابهامات و پرسش‌های دیگری است.
3(اگر مــاک وهن، تصویری ذهنیِ در منظر ناظر بیرونی باشــد، ملاک ناظر 
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بیرونی چیست؟ کدام ناظر و در چه سطحی از نظارت؟ آیا مراد هم‌کیشان هستند یا 
غیر هم‌کیشان؟ آیا حیثیت وابستگی آیینی آنان مطرح است یا حیثیت عرفی یا عقلایی 

آنان؟ اینکه چه طریقی برای احراز وهن در نگاه این ناظر وجود دارد؟
4(در صورت انعطاف‌پذیری احکام شــریعت در شرایط وهن و در برابر دیدگان 
ناظران، این امر چگونه باید با اصول شناخته‌شده و لزوم ثبات قدم و استقامت ورزی 
در امر دین جمع گردد؟ آیا دین عرصه بازیگری خَلق واقع نمی‌شــود؟ مرز دو پدیده 

پایداری و انعطاف کجا و چگونه باید شناسایی شود؟
نگارندگان این پژوهش، به سبب فقر دستاوردهای نظری، تلاش کردند که پاسخ‌ 

این پرسش‌ها را از خلال بررسی و تحلیل شماری از فتاوای مستند به وهن بیابند.

2.تحلیل فتاوای مستند به وهن
در این قسمت جهت استنباط دقیق ضوابط وهن دین به فتاوا و نظریات فقهی که 
مستند به وهن دین است اشاره می‌شود و این فتاوا و نظریات مورد تجزیه و تحلیل و 

نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
2.1. اجرای حدود

یکی از فقهای معاصر در پاســخ به ســؤالِ اجرای حــدودی که باعث وهن دین 
می‌شوند، می‌نویسد:

»مرحوم فاضــل مقداد در کنز العرفان، ذیل آیۀ شــریفۀ: وَ لْیشْــهَدْ عَذابَهُما 
طائِفَةٌ مِــنَ الْمُؤْمِنِینَ )نور/2(، چنین مى‌فرماید: »علــت این‌که در این آیه، طایفه 
مقید به مؤمنین شــده این است که اگر کفار شاهد اجرا ىحدّ فوق باشند، چه‌بسا 
مانع گرویدن آنان به اسلام شــود... اگر اقامۀ برخ ىحدود باکیفیت ویژۀ آن، در 
منطقه‌ا ىخاص یا در همۀ مناطق و یا در برهه‌ا ىاز زمان موجب تنفر افکار عموم ى
از اسلام و احکام آن و درنتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولّ ى
حــوزۀ قضا مى‌تواند- بلکه موظف اســت- اقامۀ آن حدّ را تا زمــان توجیه افکار 
عموم ىنســبت به مقررات و حدود اسلام ىو علت وضع آن‌ها تعطیل نماید ...« 

)منتظرى، بی‌تا، ‌510-509/2(.
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اول: در تزاحــم میان مصلحت اجرای حدی از حدود الهی با مفســده تضعیف 
اصل دین، حفظ اصل دین مصلحت اقوا است و این مصلحت باید رعایت شود. در 
اینجا واقعیتی از پس پرده نمایان می‌شود و آن اینکه به‌طور طبیعی دین در سایه اجرای 
احکام شرع حفظ و صیانت می‌شود؛ اما امکان دارد که گاهی اجرای احکام نتیجه 
معکوس داشته باشد و به تضعیف دین بینجامد، بلکه حفظ اصل دین درگروی توقف 

برخی از احکام است.
دوم: استشهاد این فقیه، به نظر نویسنده کنز العرفان1 با توجه به این‌که عدم اقامه 
حدّ در ســرزمین دشــمن و نیز شهود حدّ توســط طایفه‌ای از مؤمنین مقتضای نص 
اســت، رویکرد جدیدی به مقوله وهن است؛ چراکه ایشان وهن را به‌عنوان حکمت 
حکــم اولی موردتوجه قرار داده و این کارکرد دیگــری به‌غیراز وهن با عنوان ثانوی 
اســت درحالی‌که موضوع فتوا تعطیلی و توقف اجرای حدود است و این تعطیلی با 
اســتناد به‌عنوان وهن، به‌مثابه حکم ثانوی مطرح است. حاصل سخن این‌که مقایسه 
دو مقولــه توقف اجرای حــدود در زمان حاضر با توقف اجــرای آن در ارض عدو 
در ادبیات پیشــین فقهی، با توجه به طبیعت متفاوت دو حکم، خالی از اضطراب و 

تشویش نیست.
ســوم: شریعت اسلام به واکنش اجتماع نسبت به احکام و مقررات، توجه نشان 
داده اســت؛ روایاتی نظیر »لا اُقیمُ علــ ىرَجلٍ حَدّاً بأرضِ العــدوِّ حت ىیخرُجَ مِنها 
« )ابن بابویه، 1385، 112/1( نیز شــاهدی بر این  مخافــةً أن تَحمِلَه الحمیــةُ فیلحقَ بالعدوِّ
مدعاســت. بنا بر اینکه خوف لحوق به دشمن، علت عدم اجرای حکم در سرزمین 
دشمن محسوب شود و نظر فاضل مقداد نیز در خصوص عدم اجرای حدود در برابر 
دیدگان جماعت کفار، حاکی از توجه و حساسیت اسلام نسبت به افکار عمومی و 

واکنش‌های اجتماعی نسبت به اجرای احکام اسلامی است.
چهارم: فارغ از میزان دلالت آیات و روایات مورد اســتناد در فتوای فوق مبنی بر 

1. »»وَ لْیشْــهَدْ عَذابَهُمــا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ« أی لیحضر لأجل التشــهیر لیرتدع الناس عــن مثل فعلهما، و قید الطائفة 
بالمؤمنین لئلّ یکون إقامة الحدّ مانعة للکفّار عن الإسلام، و لذلک کره إقامته فی أرض العدو.« )فاضل مقداد، 1373، 

‏342/2(
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حرمت وهن دین، نقص عمده اســتدلال، تقلیل و فرو کاســتن وهن و تضعیف دین 
و مذهب به عواملی اســت که دین را در منظر عرف، امری سســت و ســبک جلوه 
می‎دهد و چنانچه مشــاهده می‌شــود مســتدل، آیات و روایات مورد استناد را هم به 
این‌ســو سوق داده‌ اســت. درحالی‌که آنچه موجب وهن و تضعیف دین شود حرام 
اســت؛ خواه این وهن و تضعیف از طریق سست و سبک جلوه دادن دین و مذهب 
در منظر ناظران عرفی و غیره باشد و خواه این سست و سبک شدن دین و مذهب از 
طریق افراط در جلب نظر دیگران باشد. به‌عبارت‌دیگر افراط در تعطیل و تغییر احکام 
به استناد وهن نیز خود موجب و باعث وهن دین است. این‌که قرآن در موارد متعدد، 
نســبت به نرمش در مقابل کفار و مشــرکان هشدار داده، در همین راستا قابل توجیه 
اســت؛ چراکه نرمش بی‌جا در برابر کفار و مشرکان هم سرانجام به وهن و تضعیف 

دین می‌انجامد.

2.2. ابزار و شیوه‌های اجرای حدود
در برخی فتاوا ضمن قبول موضوعیت داشتن ابزارها و شیوه‌های اجرای حدود؛ از 
قبیل سنگسار و کشتن با شمشیر که مستند به‌ظاهر ادله هستند، اذعان شده که تغییر 
آن‌ها با عناوین ثانویه امکان‌پذیر است )مکارم، استفتائات جديد، ‌362/3(. این گروه جایی 
دیگر در عین قبول لزوم اجرای احکام اسلامی به شیوه‌ای که موجب وهن دین نباشد، 
در ذیل فتوای خود به این موضوع نیز توجه داشــته‌اند که صرف مخالفت بیگانگان 
و غیرمسلمانان با احکام اسلامی نباید موجب تسلیم مسلمانان و تعطیلی اقامه حدود 

شود )مکارم، 1427، الفتاوى الجدیده، ‌323/3(.
نکته حائز اهمیت در ذیل فتوای اخیر، ابراز نگرانی از دســتاویز واقع‌شــدن وهن 
برای توقف حدود و احکام شرعی و اتخاذ رویکرد منفعلانه در برابر دشمنان اسلام 
است. در این نگاه، صرف مخالفت غیرمسلمانان نباید تزلزلی در اجرای احکام پدید 
آورد و به تغییر یا تعطیلی آن انجامد. باوجوداینکه این نگرانی قابل‌درک است و لکن 
خود می‌تواند سبب بروز چالشی در به‌کارگیری وهن به‌عنوان ثانوی باشد؛ چراکه از 
سویی گفته می‌شود وهن عنوانی ثانوی است و موجب تعطیلی حکم اولی است و از 
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سوی دیگر گفته می‌شود مخالفت‌های بیگانگان نباید موجب تعطیلی احکام شود. 
این درحالی اســت ‌که ضابطۀ روشنی برای تمیز میان این دو مقوله ارائه نشده است؛ 
لذا دیگر معلوم نیست کجا باید بر فروع ایستادگی کرد و کجا تحت تأثیر وهن در پی 
تغییر یا توقف بود؟ ازاین‌رو ضرورت رسیدن به ضابطه و معیار مشخص در تشخیص 

صغرای وهن تأثیرگذار جلوه‌گری می‌کند.

2.3.  تقیه
یکی از دانشــوران فقه بعد از نقل روایتی از امــام رضا؟ع؟ در باب لزوم توجه به 
جایگاه تقیه، یادآور شــده است که عدم رعایت این جایگاه موجب وهن و تضعیف 
دین می‌شــود. این فقیه در توضیح فرمایش امام هشــتم؟ع؟ به این نکته مهم اشــاره 
می‌کند که چه‌بسا فردی تقیه را به انگیزه‌های دنیوی و جلب مطامع و منافعی غیر از 
حفظ جان، حفظ دین و تقویت شریعت، رعایت کند یا جایی تقیه کند که موجب 
زیان به شــریعت و وهن دین شــود و درعین‌حال حفظ جانی هم بر آن مترتب نشود 

)سیفی مازندرانی، 1425 ق، ‌‌81/2(.
اول: از فرمایش امام رضا؟ع؟ و استفاده‌ای فقهی‌ از آن، به‌روشنی فهمیده می‌شود 
که تقیه کردن درجایی که حفظ دین و جان محترمی با بیان حقایق به خطر نمی‌افتد یا 
در حالتی که حفظ جان محترمی منوط به رعایت تقیه نیست، موجب زیان به اصل 
شریعت و وهن دین می‌شود و در چنین مواردی رعایت تقیه جایگاهی ندارد و نباید 
تقیه کرد. البته این عالم در این قضیه تصویری از وهن ارائه نکرده و به‌درستی توضیح 
نداده‌اند که چگونه تقیه در غیر موضع خود ارائه‌کننده چهره موهن از دین یا مذهب 

است؟
دوم: در تحلیــل این فتوا باید گفت: به‌کارگیری تقیــه در غیر موضع خود بنا بر 
دلایلی محکوم به حرمت است. می‌توان حدس زد مهم‌ترین دلیل آن این است که با 
منتفی شدن عنوان ثانوی تقیه، امور بر طبیعت اولی و مشمول حکم اولی خود هستند 
و در ایــن وضعیت پناه بردن به تقیه به تغییر حکم الهی منجر می‌شــود، درعین‌حال 

عروض وهن نیز حکمت مضاعفی در این حکم حریمی است.
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2.4. امربه‌معروف و نهی از منکر
ازجمله موارد دیگری که موافقان تمســک به وهن دیــن از آن یادکرده‌اند، عدم 
جــواز امربه‌معروف یا نهی از منکر در مورد خاصی اســت که نــزد غیر آمر و ناهی 

موجب وهن شریعت باشد )خمینی، بی‌تا، 467/1(.
در متن این فتوا سعی شده است که ملاک وهن »در منظر دیگری« معرفی شود؛ 
اما لفظ »غیر« دلالت کافی ندارد؛ آیا مراد امر شــونده و نهی شــونده است یا ناظر 
ثالث؟ در صورت اول، مســئله به این صورت قابل‌درک است که موهون بودن عمل 
آمر و ناهی در تلقی طرف مقابل، عملًا تأثیرگذاری را نشانه رفته و امرونهی را بی‌اثر 
کرده است. درهرصورت دلالت متن خالی از اجمال نیست و مراد ماتن هم به‌درستی 
معلوم نیســت. شــارح این متن در توجیه این فتوا بیان می‌کند: آن فعل و رفتاری که 
موجب وهن شریعت باشد خود از انکر منکرات و اعظم محرمات محسوب می‌شود 
و در مقــام ذکر نمونه می‌گوید: آنجا که فردی رهبر یا مرجع تقلید را به‌طور علنی و 
در منظــر عمومی و در برابر دیدگان مقلدان مورد نهی قرار دهد، رفتار موهنی از وی 
ســرزده است. در ادامه برای این حکم، استثنایی را ذکر کرده و آن موردی است که 
رهبر یا مرجع تقلید مرتکب فعلی شــود که آن فعــل در هیچ حالتی مورد رضایت و 
موافقت شارع مقدس نیست یا مرتکب فعلی شود که دربردارنده وهن شریعت باشد 
که در این صورت، نهی علنی و عمومی وی ایرادی ندارد. ســپس در کلام ایشــان 
آمده اســت که در این موارد قطع افراد عادی معتبر نیست بلکه قطع کسانی ملاک 
اســت که نســبت به موضوع نهی، احاطه و علم کافی داشته باشند همچون علما و 

رجال سیاسی )سیفی مازندرانی، 1428 ق، 115(.
چند پیام روشن از متن فوق قابل‌برداشت است:

اول: در مــورد صدر این گفتــار می‌توان گفت: عتاب علنی بــه رهبران دینی و 
سیاســی مســلمین در پوشــش امربه‌معروف و نهی از منکر به‌خودی‌خود از جهات 
عدیده عمل زشــتی اســت که ازجمله آن به جهت وهن آور بودن است یا اینکه این 
عتاب به‌خودی‌خود محذوری ندارد بلکه آنگاه‌که با انگیزه خیر انجام شود مصداق 
امربه‌معروف و نهی از منکری اســت که از اهم فرایض اســت، مگر اینکه با عنوان 
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ثانوی موهن بودن دچار محذور شــود و روا نباشد. در صورت اول تأثیر وهن در حد 
حکمت حکم اولی است و در صورت دوم عنوان ثانوی است که عمل مباحی را به 

ناروا تبدیل می‌کند.
دوم: بنا بر تأثیر وهن به‌عنوان ثانوی می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که عنوان ثانوی 
وهــن همواره مبیح محذورات نیســت، بلکه گاهی عمل مباحــی را حرام می‌کند؛ 
بنابراین بــرای تأثیر عامل وهن در تغییر احکام، گونه‌های متفاوتی را می‌توان ســراغ 

گرفت.
سوم: چنانچه رهبر و مرجع تقلید مرتکب فعلی شوند که مصداق وهن شریعت 
اســت یا از اموری است که مورد اهتمام شارع مقدس است و وی به‌هیچ‌وجه راضی 
به ارتکاب آن‌ها نیســت، نهی علنی و عمومی ایشان مصداق وهن شریعت نیست و 
چنیــن نهیی جایز و بلکه واجب اســت. به‌عبارت‌دیگر در امور مهمه هیچ ترخیصی 
داده نشــده اســت و هیچ‌چیز، وهن یا غیر وهن مانع از خطاب و عتاب رهبران دین 
نیست؛ وجه آن‌هم این است که آسیبی که از فعل آنان به دین می‌رسد به‌مراتب بیش 

از آسیبی است که از نهی آنان متوجه دین می‌شود.

2.5. آداب دادرسی
ازجمله مواردی که در آیین دادرســی اســام ضروری شمرده شده لزوم تساوی 
در تمام حرکات و سکنات قاضی در صورتی است که یکی از طرفین دعوا مسلمان 
نباشــند. دراین‌بین برخی معتقد شــده‌اند این حکمی است که دلیلی برای آن وجود 
ندارد؛ ولی اگر عدم‌تســاوی در حرکات و ســکنات موجب وهن اســام و یا مورد 
تهمت قرار گرفتن اســام شود واجب است از تفاوت پرهیز شود و درواقع در چنین 
صورتی است که تفاوت در حرکات و سکنات حرمت می‌یابد )موسوی اردبیلی، 1423ق، 

.)12/2‌
فارغ از مناقشــاتی که این فتوا در باب عدم لزوم تســاوی حرکات و سکنات در 
امر قضاوت بیان کرده اســت و این‌که رعایت عدالت در قضا و دادرسی از مصادیق 
عدلی است که هیچ استثنائی ندارد، بازهم بر فرض قبول عدم لزوم تساوی حرکات و 
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سکنات میان مسلمان و غیرمسلمان در باب فتوای فوق، ملاحظاتی قابل‌طرح است:
اول: برخــی امــور مباح ازجمله تفــاوت نهادن در حرکات و ســکنات در مقام 
قضاوت، زمانی‌که یکی از طرفین دعوا مسلمان نباشد در صورت کسب عنوان وهن 

دین، حرمت می‌یابد.
دوم: در این فتوا هم به وهن دین در ساحت عنوان ثانوی و نیز به واکنش اجتماعی 
یک رفتار توجه شده است. درواقع وهن در مقام حکم ثانوی و از منظر زشت نمایی 

بیرونی دین یا مذهب، موردتوجه قرار گرفته است.

2.6. آداب و سنن عزاداری
اســتناد به وهن دین در پاسخ به مســائل مستحدثه مرتبط به آداب عزاداری جلوه 

قابل‌توجهی یافته است ازجمله فتوای ذیل:
»آیا تمثیل و شبیه‌خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟ پاسخ: چنانچه این امور 
مشــتمل بر کار حرامی نباشــد و نیز موجب وهن مذهب نباشند، ممنوعیتی ندارند. 
هرچند بهتر اســت به‌جای این امور مجالس عزای سیدالشــهدا؟ع؟ برپا شود که از 
برترین اعمالی است که موجب قرب به خداوند متعال است.« )فاضل لنکرانی، 1425ق، 

.)578
اول: نــه در این فتوای و نه در هیچ‌کدام از اظهارنظرهایی که در آن‌ها ســخن از 
وهن به میان آمده است، قید »از چه حیث« یا »از منظر چه گروهی« نیامده است؛ 

پس این اظهارنظرها ازاین‌لحاظ ناقص و مجمل است.
دوم: در فتــوای فــوق وهن دین به‌عنوان ثانوی مطرح شــده، از آن جهت که در 
عبارت آمده اســت: »چنانچه این امور ... موجب وهن مذهب نباشد«؛ یعنی چنان 
نیســت که تمثیل و تشبیه همیشه موجب وهن مذهب باشد، در غیر این صورت این 

قید بی‌معنا و لغو خواهد بود.
سوم: در این فتوا، وهن دین در کنار عمل حرام آمده است به‌این‌صورت که »اگر 
شــبیه‌خوانی و تمثیل مشتمل بر کار حرامی نباشــد و موجب وهن مذهب نباشد«، 
آشکارا معلوم است خود وهن مذهب مصداق عمل حرام است؛ اما سؤال این است 
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چرا فقیه مذکور آن را به‌عنوان بدیل و در عرض کار حرام مطرح کرده است؟ شاید 
پاسخ این باشد که ذکر مستقل عنوان وهن در کنار حرمت از باب تأکید و توجه دادن 
مخاطب به تأثیر این عنوان باشــد و نیز می‌تواند به خاطر این باشد که منظور از حرام 
اموری اســت که به‌عنوان اولی حرامند و چون در ظرف عزاداری داخل شــوند این 
سنت مباح، بلکه شدیداً مطلوب را هم متأثر از خود می‌کنند و منظور از وهن دین این 
اســت که عزاداری به‌عنوان ثانوی مستلزم وهن دین باشد و با این عنوان حرام خواهد 
بود. به‌عبارت‌دیگر آنچه از عبارت این فقیه فهمیده می‌شود این است که شبیه‌خوانی 
و تمثیل به‌خودی‌خود عنوان حرامی نیســت و فقط درصورتی‌که ظرف اعمال حرام 
واقع شــود یا عنوان وهن کسب کند، حرمت می‌یابد و این همان توسل به وهن برای 

اثبات حرمت به‌عنوان ثانوی است.
فقیه دیگری در پاســخ به سؤالی در مورد حکم استعمال برخی آلات موسیقی و 
زنجیرزنی با زنجیرهای خاص که موجب جراحت بدن می‌شود و برپایی موکب‌های 
عــزاداری، این‌گونه پاســخ می‌دهد: »چنانچه اســتفاده از آن زنجیرها موجب وهن 
مذهب در منظر مردم شــود یا موجب صدمه و زیان به بدن باشــد، جایز نیست؛ اما 
اســتفاده از بوق و طبل و سنج به شــکل متعارف، اشکالی ندارد.« )خامنه‌ای، 1420 ق، 

.)58/2
اول: از این عبارت اســتفاده می‌شــود که گویا این فقیه معتقد است به‌کارگیری 
ابزارهایی مثل بوق و طبل و ســنج، امری متعارف اســت؛ یعنی رفتار عرفی پسندیده 
اســت؛ ولی زنجیر و مانند آن ازجمله مواردی اســت که می‌تواند وهن‌آور باشد. از 
سویی دیگر ملاک متعارف در این عبارت »از منظر مردم« معرفی شده است. بدیهی 
است که اطلاق مردم، اعم از ناظران غیرمسلمان و  مسلمان است؛ چراکه دست‌کم 
بر اساس یک فرضیه، ملاک وهن، چشم‌انداز بیرونی اعمال مسلمین در برابر جامعه 
جهانی و غیرمتدینان به دین اســام اســت؛ لیکن این فتوا درصدد است تصویری از 
وهن را در نگاه نســل‌های مســلمان هم ارائه کند و برای آن دخلی در ملاک قضیه 
قائل شود که البته بعید هم نیست؛ ازآن‌رو که امروزه جامعه جهانی به‌هم‌پیوسته است، 
رخنه فرهنگ‌ها در همه‌جا تأثیر گذاشــته و احســاس مشترک فرهنگی و اندیشه‌ای 
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به همه‌جا ســرایت کرده است و نسل مسلمان امروز هم پرسش‌های اساسی در برابر 
برخی رفتارهای مناسکی دارد. خلاصه اینکه اعتراض به برخی محتویات مناسکی و 
غیره صرفاً از سوی ناظران بیرون از خانواده امت اسلامی برانگیخته نشده است و اگر 
در چارچوب توجیه نیرومند عقلی و عقلایی چاره نیابد لازم اســت این دسته اعمال 

برای اعراض از وهن کنار گذاشته شود.

2.7. مراسم و مناسک حج
مسائل مربوط به مناسک حج ازجمله مواردی است که برخی از فقها نسبت به آن 
به وهن دین متمسک شده‌اند. متمایز بودن شیعیان در برخی از احکام و مناسک حج 
در مقابل سایر مذاهب اسلامی و نیز با توجه به این‌که جمعیت شیعیان نسبت به سایر 
مذاهب به‌مراتب کمتر است، موجب می‌شود در ایام حج این تفاوت بیش‌تر از سایر 

اوقات نمود یابد که نهایتاً در برخی موارد به وهن مذهب می‌انجامد.
در همین راســتا، برخی فقها گفته‌اند: »مســئله 496- شایسته است زائران خانه 
خدا نمازها ىواجب یومیه خود را با جماعت اهل تسنّن بخوانند و پس از برپا شدن 
جماعت آن‌ها، از جماعت تخلّف نکنند و خارج نشــوند بلکه اگر این کار موجب 
وهن مذهب تشــیع و بدبین ىبه آن باشــد جایز نیست.« )شــاهرودى، 1428 ق، 174؛ و نیز 
نک: شبیری زنجانی، 1427 ق، 276؛ ‌229/2؛ فاضل لنکرانی، 1425 ق، ‌232/2؛ بهجت، 1424 ق، 207؛ 

شاهرودی، 1428 ق، 178-177(
اول: خــروج از جماعت به‌خودی‌خود حرام نیســت و حداکثر مکروه اســت، 
همچنانکه حضور در جماعت هم به‌خودی‌خود واجب نیست. این خروج با عروض 

عنوان وهن حرمت می‌یابد، ازآن‌جهت که با ترک فعل جماعت ملازمه دارد.
دوم: بخش پایانی فتوا که به‌صورت شــرطیه ذکر شده، نشان‌دهنده این است که 
چه‌بسا مطلق خروج، به‌ویژه در حالت فردی، موهن نباشد بلکه وقتی به‌صورت عملی 

یکپارچه و گروهی انجام شود چهره‌ای موهن به خود می‌گیرد.
ســوم: با توجه به خصوصیات مورد، می‌توان حــدس زد که ملاک وهن، منظر 
عرف مسلمین به‌ویژه حاضران در صحنه حج است؛ بنابراین عرف عام و ناظر بیرون 
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از جهان اســام منظور نیست. این فتوا از این حیث که وهن دین را به وهن در منظر 
عرف غیرمسلمانان، محدود ندانسته بلکه نگاه ناظران مسلمان را هم در وهن دخیل 
دانســته است قابل‌توجه و تأمل اســت. می‌توان از این مورد با عنوان وهن مذهب یاد 

کرد.
در برخی فتاوا در باب مصادیقی از وهن دین در مراســم حج چنین آمده است: 
»40- زوّار خانــۀ خدا باید از تمام کارهای ىکه موجب وهن مذهب اســت اجتناب 
ورزند. مانند: الف( بازگشت از مسجدالحرام و مسجدالنّب ىصفوف جماعت، هنگام 
اذان یا نزدیک اذان؛ ب( پرداختن به خریدوفروش در بازارها و خیابان‌ها، یا بازگشتن 
با اجناس خریداری‌شــده به ســمت کاروان‌ها در چنان ســاعات ىبلکه این کارها را 
کنار بگذارند و به جماعت بپیوندند؛ ج( اجتماع پشــت دیوار بقیع برا ىزیارت قبور 
معصومین؟عهم؟، هنگام نماز جماعت؛ د( پوشــیدن لباس‌های نامناسب که مایۀ وهن 
در انظار عموم اســت؛ ه‍( برخورد خشونت‌آمیز در ســخن یا رفتار با سایر زوّار خانۀ 

خدا، یا ساکنان مکّه و مدینه.« )مکارم، 1426 ق، 404(
فتوای فوق با ابهامات متعددی روبرو است، ازجمله:

اول: چنانچه پرداختن به برخی از امور مذکور در فتوا از قبیل اعراض از صفوف 
جماعت و اشــتغال به خریدوفــروش در بازارها، به‌صورت انفــرادی صورت گیرد، 
موجــب وهن مذهب خواهد بود؟ یا آنچه موجب وهن مذهب اســت ارتکاب امور 
مذکور در ســطح گســترده اســت؛ به‌گونه‌ای که بدان هویتی شیعی ببخشد و قابل 
انتســاب به شــیعیان یا ایرانیان باشد؟ بعید به نظر می‌رســد انجام این امور به‌صورت 

پراکنده و انفرادی موجب وهن مذهب باشد.
دوم: پرداختن به اموری همچون خریدوفروش در وقت نماز، امری است که در 
ســایر شرایط و فارغ از ایام و مواقیف حج نیز امری مرجوح محسوب می‌شود و البته 

چنانچه مصداق وهن مذهب هم باشد به‌عنوان ثانوی موجب حرمت خواهد بود.
ســوم: منظور از پوشیدن لباس‌های نامناسب در متن فتوا روشن نیست و این فتوا 
ازاین‌جهت دچار ابهام و اجمال است، اگر منظور لباسی است که خلاف عفت است 
یا لباس شهرت محسوب شود، هر دو فارغ از موجب وهن بودن، محکوم به حرمت 
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هســتند. البته در این صورت چنانچه علاوه بر آن، مصداق وهن مذهب هم باشند، 
موجب تشدید حرمت خواهند بود. همین نکته درباره سخن یا رفتار خشونت‌بار نیز 
صدق می‌کند، رفتاری که قبح اخلاقی آن قابل‌انکار نیســت و مغایر با تعالیم امامان 
شــیعه؟عهم؟ است، به‌خودی‌خود حرام است؛ چنانچه ایشــان در این باره فرموده‌اند: 

»کونوا لنا زیناً و لاتکونا علینا شیناً« )ابن بابویه، الأمالي، ص400(

نتیجه‌گیری
1( از حاصــل جمع فتاوای مرتبط با وهن، برمی‌آید که برای وهن با عنوان ثانوی 
چندگونه تأثیر دارد؛ توقف و تعطیلی حکم، تغییر و دگرگونی موقت و مادام الوهن. 

این تغییر هم از قبیل اباحه حرام یا تحریم حلال است.
2( از حاصل فتاوا می‌توان به این تشــخیص رسید که اولًا در اغلب موارد باید به 
گستردگی طیف ناظران توجه کرد و جلب نظر گروه معدودی از مردم نمی‌تواند دلیل 
کافی برای پناه بردن به‌عنوان وهن در فتاوا باشــد. این گســتردگی هرچه بیشتر باشد 
فتوای مستند به وهن را در وضعیت قابل‌قبول‌تری قرار می‌دهد. همچنین توجه به این 
نکته ضروری است که در پاره‌ای از موارد، ناظران بیرون از محیط اسلامی مدنظرند و 
در پاره‌ای دیگر بخشی از خانواده اسلام. مورد دوم، در مسائل موجب وهن مذهب، 

بیشتر تجلی می‌یابد.
3( بررسی و تحلیل فتاوای مستند به وهن، حاکی از آن است که در برخی کنش‌ها 
همچون مناسک و مراســم عبادی اجتماعی همچون حج، زیارت و عزاداری، تنها 
زمانی عنوان وهن به خود می‌گیرند که به‌صورت جمعی و تحت هویت شیعی تحقق 

یابند و در حالت انفرادی، اثر وهن‌آور را ندارند.
4( در تزاحــم دو عنــوان وهن و لزوم اهتمام به امور مهمی که شــارع مقدس در 
هیچ حالتی راضی به تعطیلی آن نیســت، دومی مقدم است؛ چراکه طبق یک نظریه 
گسترده فقهی چنین اموری در هیچ حالتی نبایستی رها شود و هیچ عذری در ترک 

آن‌ها نیست.
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.	24 فاضل مقداد. )1373 ش(. کنز العرفان فى فقه القرآن. چاپ 2، تهران: مرتضوی.
.	25 فراهیدى، خلیل بن احمد. )بی‌تا(. کتاب العین. چاپ 2، قم: بی‌نا.
.	26 فیومى، احمد بن محمد. )بی‌تا(. المصباح المنیر. چاپ 2، قم: بی‌نا.
.	27 زبیدى، محمد بن محمد. )بی‌تا(. تاج العروس. بیروت: بی‌نا.
.	28 مکارم، ناصر. )1426 ق(. مناســک جامع حج. قم: انتشــارات مدرسه الإمام علی بن أبی 

طالب علیه‌السلام.
.	29 مکارم، ناصر. )1427 ق(. الفتاوى الجدیدة. چاپ 2، قم: انتشــارات مدرسه امام عل ىبن 

ابی‌طالب علیه‌السلام.
.	30 منتظری، حسین على. )بی‌تا(. رساله استفتاءات. قم: بی‌نا.
.	31 موسو ىاردبیلى، سید عبدالکریم. )1423 ق(. فقه القضاء. چاپ 2، قم: بی‌نا.
.	32 موسو ىقزوینى، ســید على. )1424 ق(. ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: 

دفتر انتشارات اسلام ىوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.	33 موسى، حسین یوسف. )بی‌تا(.الإفصاح. چاپ 4، قم: بی‌نا.
.	34 مهنا، عبدالله على. )بی‌تا(. لسان اللسان. بیروت: بی‌نا.
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Abstract
Celebrating Norūz has long been a matter of contention for the 

residents of Iran’s civilizational sphere. But after the emergence 
of Islam, the religious decree (ḥukm) of celebrating Norūz has 
always been debated among scholars and especially jurists. What 
has been said about this decree so far is general rejection or general 
acceptance without mentioning all the possible decrees regarding 
this matter and determining the correct and accurate decree from 
these possible decrees. For the first time in this study, by stating 
the four possible decrees regarding Norūz and referring to the 
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ḥadīths found in the sources of two major sects (Shī’ah and Sunnī) 
and the general religious rules, the exact decrees of this matter are 
expressed. These four rulings are; Norūz is a religious ‘Īd, like ‘Īd 
al- Fiṭr, Aḍḥā and Ghadīr, Norūz is a day on which some actions are 
recommended without being considered an ‘Īd, such as the first day 
of the month or the last day of the month, any attention to the Norūz 
in the aforementioned ways is reprehensible, and religion (sharʻ) 
does not have any opinion on any of the aforementioned forms of 
Norūz. Finally, in this research, the fourth opinion is strengthened. 

Keywords: Norūz, Nīrūz, ‘Īd, Solar Year, Lunar Year, Shīʻah and 
Sunnī
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مقالۀ پژوهشی

حکم شرعی بزرگداشت نوروز با توجه به منابع 
حدیثی فریقین1

احمد اکرامی 
ekrami1354@gmail.com :مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران. رایانامه

تاریخ دریافت: 1400/06/29 ؛ تاریخ پذیرش: 1401/04/05

چکیده 
بزرگداشــت نوروز از دیرباز موردتوجه ساکنان حوزه تمدنی ایران بوده است؛ اما پس از 
ظهور اسلام همواره حکم شرعی تکریم نوروز مورد مناقشه متشرعان و به‌خصوص فقها بوده 
است. آنچه در خصوص این حکم تاکنون بیان شده است رد کلی یا قبول کلی بدون ذکر 
جمیع احکام محتمل در خصوص این موضوع و تعیین حکم صحیح و دقیق از میان این احکام 
محتمل بوده است. برای اولین‌بار در این مقاله بابیان احکام چهارگانه محتمل در خصوص نوروز 
و با مراجعه به احادیث موجود در منابع فریقین و قواعد عام شرعی، حکم دقیق این موضوع 
بیان می‌شود. این احکام چهارگانه عبارتند از 1- نوروز، مانند عید فطر و قربان و غدیر، یک 
عید شرعی است؛ 2- نوروز، مانند روز اول ماه یا آخر ماه، روزی است که برخی اعمال در آن 
مستحب است بدون اینکه یک عید محسوب شود؛ 3- بزرگداشت نوروز به هر شکلی مذموم 
است؛ 4- شرع نسبت به نوروز هیچ‌گونه نظری از میان شکل‌های پیش‌گفته ندارد. درنهایت 
این مقاله بــا توجه به احادیث فریقین و قواعد عام فقهی احتمال چهارم را تقویت می‌کند .

کلیدواژه‌ها: نوروز، نیروز، عید، سال شمسی، سال قمری و فریقین.
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مقدمه
نوروز روزی اســت که مردمان ساکن در حوزه تمدنی ایران کهن و سرزمین‌های 
متأثــر از فرهنگ این حوزه بــه آن احترام می‌گذارند و آن را بــزرگ می‌دارند و در 
آن با آداب‌ورســوم خاصی جشن می‌گیرند. پیرامون پیشــینه تاریخی نوروز و زمان 
آشنایی مسلمانان با آن و نحوه برخورد آنان و حاکمان سرزمین‌های اسلامی با نوروز 
و تعیین دقیق روز آن و برخی مســائل دیگر مرتبط با این روز سخن بسیار رفته است؛ 
کتاب‌ها، رساله‌ها و مقاله‌های فراوانی از دیرباز تاکنون نوشته شده است؛ مانند کتاب 
»النیــروز و المهرجان« نوشــته ابن المنجم1 )حاجــی خلیفه، بی‌تــا، 1468/2( و نیز کتاب 
»الاعیاد و فضائل النیروز« نوشــته صاحب بن عباد2 )ابن ندیم، بی‌تا، 150(. از همان ابتدا 
در کتب روایی فریقین نیز روایات فراوانی وجود دارد که به‌نوعی اشــاره به مرســوم 
بودن بزرگداشــت این روز در میان برخی مســلمانان و غیرمســلمانان دارد؛ اما همه 
آن‌ها به‌حکم این عمل اشــاره ندارند. برای اولین بار طبق برخی از نسخه‌های کتاب 
»مصباح المتهجد« یا »مختصر المصباح« تألیف شیخ طوسی؟ره؟ به‌حکم این روز 
در حدیثی اشاره کوتاهی شده است. سپس ابن فهد حلی؟ره؟ در کتاب »المهذب 
البارع« به شرحی مبسوط در خصوص این حدیث و موضوع‌شناسی آن و ذکر برخی 
احادیث دیگر در این خصوص پرداخته اســت )ابن فهــد، 1407 ق، 191/1-196(. پس از 
وی بحث از نوروز به‌صورت گسترده وارد کتب فقهی شده است و تاکنون نیز ادامه 
دارد. اوج توجه به این موضوع در دوره صفویه است و همان‌گونه که یکی از محققان 
نیز گفته اســت کتاب‌ها و رساله‌های زیادی در این دوره با عناوینی مانند نوروزیه و 
نوروزنامه و عنوان‌های مشــابه دیگر نگاشته شده اســت )جعفریان، 1376، 201/9-220(؛ 
مانند »نوروزنامه« نوشــته ملّ محمدباقر خاتون‌آبادی3 )آقابزرگ تهرانی، بی‌تا، 379/24( و 
»نوروزیه« نوشته ادیب کاشانی4 )آقابزرگ تهرانی، بی‌تا، 384/24(. محققان معاصر نیز در 

1 - متوفای 352 ق
2 - متوفای 385 ق.
3 - متوفای 1135 ق.
4 - متوفای 1313 ق.
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این زمینه مقالات و کتاب‌هایی دارند مانند »نوروز« نوشــته سید محمدعلی میلانی 
)میلانی، 1336(، »النیروز فی الاسلام« نوشته سید عبدالرضا شهرستانی )شهرستانی، 1393(، 
»نوروز در آیینه روایت« نوشــته محمدرضا ضمیری )ضمیــری، 1377، 7(، »بازخوانی 
ســند نوروز در روایات اسلامی« نوشته حبیب زمانی محجوب )زمانی محجوب، 1395، 
35/25(، »نوروز در روایات اســامی« نوشــته مهدی مهریزی )مهریزی، بی‌تا، 3/15( و 
»نوروز در فرهنگ شــیعه« نوشته رسول جعفریان )جعفریان، 1376، 201/9-220(؛ برخی 
از این نوشــته‌ها تنها به موضوع‌شناســی نوروز پرداخته‌اند و برخی گزارشی است از 
نحوه برخورد مسلمانان با نوروز و بعضی نیز تنها یک یا دو روایت را از جهت سندی 
بررســی نموده‌اند؛ گروهی دیگر به بررســی حکم بزرگداشت نوروز پرداخته‌اند؛ اما 
می‌توان ادعا نمود که پیش‌فرض همه این نوشــته‌ها، وجود دو حکم کلی در ارتباط 
با بزرگداشــت نوروز بوده اســت که درنهایت یکی را اختیار نموده‌اند؛ یکی مذمت 
بزرگداشــت نوروز و لزوم برخورد با آن و دیگری ستایش بزرگداشت نوروز و توصیه 

به اهتمام به آن است.
نوآوری این مقاله از سه جهت است؛ اول: به روشی بسیار ساده و قابل‌فهم برای 
عموم و به‌دوراز محاسبات نجومی و تقویمی پیچیده و تخصصی به موضوع‌شناسی 
نوروز پرداخته اســت؛ دوم: حکم محتمل برای بزرگداشــت نوروز را منحصر به دو 
حکم کلی پیش‌گفته در نوشته‌های گذشته ندانسته بلکه چهار حکم محتمل متفاوت 
برای بزرگداشت نوروز ذکر کرده است؛ سوم: تمامی روایات موجود و مرتبط با نوروز 

را در منابع فریقین مورد بررسی کامل قرار داده است.

 موضوع شناسی نوروز
آنچه در رابطه با نوروز قطعی است اینست که سال شمسی فارسیان با فروردین‌ماه 
شروع می‌شده و اولین روز این ماه که اولین روز سال هم هست نوروز نام داشته است. 
این مطلب با استناد به بسیاری از کتب تاریخی گذشته )مسعودی، بی‌تا، 184( قابل‌اثبات 
است. اکنون در تقویم شمسی رسمی ایران نوروز بر اساس نزول شمس به برج حَمَل 
یا همان نقطه اعتدال ربیعی محاسبه می‌شود. اکنون سؤال این است که آیا در گذشته 
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و از ابتدای پیدایش تقویم شمسی در حکومت فارسیان نیز چنین بوده یا اینکه نوروز 
در روز دیگــری بوده اســت؟ در ایــن زمینه می‌توان با در کنار هم قــرار دادن قرائن 
تاریخی و غیر تاریخی به این سؤال تا حدودی جواب داد؛ این قرائن عبارت است از:
1- ســال شمســی در میان همه قوم‌ها و ملت‌ها بر اساس حرکت انتقالی زمین به 

دور خورشید است.
2- مدت ســال شمســی 365 روز اســت؛ ولی مدت حرکت انتقالی در حدود 
یک ربع رِوز از مدت سال شمسی بیشتر است؛ بنابراین عملًا به‌مرور سال شمسی از 

حرکت انتقالی عقب می‌ماند.
3- برای حل این مشــکل رومیان از هر چهار ســال یک ســال را 366 روز قرار 
می‌دادنــد تا این عقب‌ماندگی تا حدود زیادی جبران شــود. این ســال در اصطلاح 
اهل تقویم به نام ســال کبیسه شناخته می‌شود؛ اما فارســیان بنا به دلایلی این کار را 
نمی‌کردند بلکه از هر 120 ســال با اضافه کردن یک ماه، ســال آخر را 13 ماهه قرار 

می‌دادند )مسعودی، بی‌تا، 184(.
4- ســال رومی به دلیل باقی ماندن حکومت متولــی آن و کم بودن فاصله بین 
سال‌های کبیسه در میان مسلمانان هم، همچنان با محاسبه سال‌های کبیسه باقی ماند 

و به همین دلیل از ثبات بیشتری برخوردار بود.
5- در ســال فارسی به دلیل فروپاشی حکومت متولی آن و زیاد بودن فاصله بین 
سال‌های کبیسه، در عمل محاسبه سال کبیسه مغفول ماند و به همین دلیل به‌تدریج 

روزهای سال فارسی ازجمله نوروز جابه‌جا شدند )مسعودی، بی‌تا، 184(.
6- نوروز دست‌کم از زمان بنی‌امیه، زمان ارسال هدایا و خراج از سوی حاکمان 

و خراج گذاران به خلفا بوده است )یعقوبی، بی‌تا، 218/2(.
7- در زمان معتضد عباســی به این دلیل که نوروز درزمانی واقع شــده بود که 
محصولات زراعی و به‌ویژه غلات به بار ننشسته بودند، وی نوروز را در سال 282 هـ 
ق به تأخیر انداخت و آن را بر اساس سال رومی روز 11 حزیران )21 خرداد بر اساس 
تقویم کنونی شمسی ایران( قرار داد. این روز در زمان معتضد و پس از وی در میان 
بسیاری از خلفا و حاکمان، هنگام دریافت هدایا و خراج قرار گرفت و به نام نوروز 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


187

حکم شرعی 
بزرگداشت نوروز با 

توجه به منابع حدیثی 
فریقین

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

معتضدی شناخته شد )مسعودی، بی‌تا، 185؛ طبری، بی‌تا، 169/8(.
8- کاری که معتضد کرد اصلاح ســال شمسی فارســی نبود بلکه تغییر موعد 
گرفتن هدایا و خراج و تعیین زمان ثابت برای آن، بر اســاس سال رومی بود؛ بنابراین 
در عمل دو نوروز وجود داشــت یکی نوروز سال فارسی که با توجه به عدم محاسبه 
سال کبیسه همچنان در حال جابه‌جا شدن بود و دیگری نوروز معتضدی که به شکل 

ثابت در روز 11 حزیران، از ماه‌های سال رومی بود.
9- در زمان جلال الدوله ملک شاه سلجوقی و در سال 467 هـ ق به دستور وی 
سال شمسی اصلاح شد؛ به این شکل که هر چهار سال یک‌بار به روش دیگر ملت‌ها 
سال کبیسه و 366 روز قرار داده شد و این تقویم به تقویم جلالی مشهور شد )ذهبی، 

1407 ق، 30/31؛ ابن اثیر، 1386 ق، 98/10(.
10- گفته‌اند در آن سال نوروز در روز نیمه حوت یا همان نیمه اسفند امروزی قرار 
داشت؛ اما منجمان این روز را به تأخیر انداختند و در روزی که مطابق با نقطه اعتدال 
ربیعی است یا همان اول حمل قرار دادند و از آن زمان تاکنون نوروز برای همیشه در 

این روز قرار گرفت )ذهبی، 1407 ق، 30/31؛ ابن اثیر، 1386 ق، 98/10(.
11- هرسال قمری 355 روز است که درنتیجه سال قمری هر سه سال یک ماه و 

هر 36 سال یک سال از سال شمسی عقب می‌ماند.
12- گفته‌اند فارسیان روز به تخت نشستن یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی را مبدأ 
تاریخ قرار دادند و ســال را از آن روز شروع کردند. سال به تخت نشستن یزدگرد در 

حدود 11 هـجری قمری بوده است )مسعودی، 1404 ق، 79/2(.
با توجه به این مطالب تا حدودی می‌توان محاســبه نمود که نوروز در ســال‌های 
مختلف در چه روزی واقع شــده است؛ بدین شکل که اگر ما مبنای محاسبه را سال 
467 هـ ق قرار دهیم )زمان پیدایش تقویم جلالی( و آن را منهای 11 کنیم )ســال بر 
تخت نشستن یزدگرد سوم( عدد 456 به دست می‌آید )فاصله زمانی به تخت نشستن 
یزدگرد ســوم و پیدایش تقویم جلالی به ســال قمری(. برای تبدیل این عدد به ســال 
شمســی باید در نظر داشت )با توجه به نکته 12( هر 36 سال قمری 35 سال شمسی 
است؛ بنابراین 456 سال قمری )با حساب تقریبی( برابر است با 443/3 سال شمسی و 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


188

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

سال شمسی فارسی )با توجه به نکته 3( پس از یزدگرد به دلیل عدم محاسبه سال کبیسه 
هر 120 ســال یک ماه از مدت حرکت انتقالی عقب می‌ماند؛ بنابراین نوروز در مدت 
443/3 سال شمســی به‌اندازه 3/69 ماه )با حساب تقریبی( از تاریخ آن در زمان به 
تخت نشستن یزدگرد به عقب رفته است؛ یعنی حدود 3 ماه و 20 روز. اکنون اگر این 
عدد را به نیمه حوت که نوروز سال 467 هـ ق بوده و مطابق با نیمه اسفند تقویم‌های 
شمسی امروزی است اضافه کنیم زمان روز نوروز در سال به تخت نشستن یزدگرد به 
دســت می‌آید که )با حساب تقریبی( بر اساس تقویم شمسی امروزی مطابق سوم تیر 
یعنی در ابتدای تابستان است. به همین شکل می‌توان معین کرد که نوروز سال 282 هـ 
ق؛ یعنی سال پیدایش نوروز معتضدی بر اساس تقویم شمسی امروزی چه روزی بوده 
اســت و آن روزی است که محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات در آن به بار ننشسته 
بودند؛ این روز بر اســاس همین محاسبه در این سال حدود 2 ماه و 5 روز از نوروز در 
سال بر تخت نشستن یزدگرد عقب‌تر بوده است؛ بنابراین نوروز در این سال )با حساب 
تقریبی( مطابق با 30 فروردین بر اساس تقویم شمسی امروزی بوده و پرواضح است در 

این تاریخ محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق به بار ننشسته‌اند.

1.احکام محتمل در خصوص نوروز
پیش از بیان حکم شــرعی بزرگداشــت نوروز لازم است ابتدا احکامی که برای 
نوروز محتمل است بیان شود تا در بیان حکم شرعی نوروز به‌کلی‌گویی اکتفا نشود و 
به شکل دقیق این حکم با جزئیات آن مشخص شود. ازاین‌رو احکامی که برای این 

مسئله محتمل است بیان می‌گردد.
1- اینکه ازنظر شــرع، نوروز روزی خاص باشــد که باید به بزرگداشت آن مانند 
عید فطر و عید قربان یا دســت‌کم مانند روز جمعه اهتمام ورزید. این خود می‌تواند 

دو گونه باشد:
الف: شــرع توصیه به بزرگداشت نوروز داشته باشــد به همین شکل کنونی و به 
همراه همین آداب‌ورسوم و کارهایی که در آن انجام می‌شود. آدابی مانند صله‌رحم 

و هدیه دادن و ... به‌استثنای کارهای حرامی که در آن انجام می‌شود.
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ب: شــرع توصیه به بزرگداشت نوروز داشته باشــد؛ ولی آداب‌ورسوم و کارهای 
خاصی را برای این روز توصیه نکند.

2- اینکه ازنظر شرع، نوروز یک عید نباشد؛ ولی یک روز خاص باشد که اعمالی 
خاص دارد مانند روز اول ماه یا ایام البیض و ... .

3- اینکه ازنظر شرع هرگونه توجه به نوروز به شکل‌های پیش‌گفته حرام باشد یا 
دست‌کم کراهت داشته باشد.

4- شرع هیچ‌گونه نظری در خصوص نوروز به هیچ‌یک از شکل‌های پیش‌گفته 
نداشته باشد.

2. آرای علما در این مسئله
پیش از طرح و بررسی روایات مربوط به نوروز در منابع فریقین لازم است نگاهی 
هرچند اجمالی به نظر دانشــمندان در این مســئله افکنده شود تا فضای ذهنی علما 

نسبت به این روایات روشن شود.
2.1. آرای علمای شیعه

بیشتر دانشــمندان شــیعه درمجموع نگاه منفی به نوروز ندارند. در منابع شیعه، 
چنانچه خواهد آمد، روایاتی در مدح نوروز و ذکر برخی اعمال در این روز وجود دارد؛ 
این روایات هرچند ضعیف است و معارض نیز دارد؛ اما بر اساس قاعده تسامح در ادله 
ســنن به ضعف روایات و نیز احادیث معارض آن توجه نشده است. بر همین اساس 
علمای شیعه تنها به اســتحباب برخی از اعمال در نوروز توجه داشته‌اند و به روایات 
دیگری که از این روز به‌عنوان روزی باعظمت یاد می‌کند چندان توجهی نکرده‌اند.

2.2. آرای علمای عامه
دانشــمندان عامه درمجموع نگاه مثبتی به نوروز ندارند. در منابع عامه، چنانچه 
خواهد آمد، روایاتی وجود دارد که مضمون آن‌ها را در ذمّ بزرگداشت نوروز دانسته‌اند، 
حتی برخی از علمای عامه روایت هدیه به امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز نوروز را هم حمل 

بر کراهت بزرگداشت نوروز کرده‌اند که خواهد آمد.
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3.روایات نوروز
پس از طرح مباحث گذشــته که تا حدودی فضای بحث را روشن نمود، اکنون 
لازم است روایات مربوط به این موضوع طرح و بررسی شود تا امکان قضاوت صحیح 
در خصوص حکم شــرعی دقیق آن فراهم شود. روایات مربوط به نوروز دودسته‌اند؛ 
دسته اول روایاتی که به‌نوعی تأییدکننده نوروز محسوب شده‌اند و دسته دوم روایاتی 

که به‌نوعی نفی‌کننده نوروز محسوب می‌شوند.

3.1. روایات تأییدگونه نوروز
3.1.1.روایت اول

»اُتــی علی؟ع؟ بهدیة النیروز، فقــال؟ع؟: ما هذا؟ قالوا: یــا أمیرالمؤمنین الیوم 
النیروز، فقال؟ع؟: اصنعوا لنا کل یوم نیروزا« )شیخ صدوق، 1404 ق، 300/3(.

3.1.1.1. وضعیت روایت در منابع عامه
این حدیث را که شیخ صدوق به شکل مرسل روایت نموده است، در منابع عامه 
نیــز با اندکی اختلاف در برخی الفاظ نقل؛ کــرده اند؛ ازجمله بخاری در »التاریخ 
الکبیر« با اســناد خود از شــخصی به نام ســعر تمیمی )بخاری، بی‌تا، 200/4(، ابن ابی 
الحدید در »شرح نهج‌البلاغه« به شکل مرسل )ابن ابی الحدید، 1961 م، 248/11(، و متقی 
هندی در »کنز العمال« از دو طریق؛ طریق مسند علی از شخصی به نام مسعر تمیمی 
و طریق مصاحف ابن انباری از محمد بن سیرین )متقی هندی، 1409 ق، 180/14(. بیهقی 
در کتاب »الســنن الکبری« با اسناد خود از محمد بن سیرین روایت را بدین شکل 
نقل می‌کند: »محمد بن سیرین قال اُت ىعلی رضی‌الله‌عنه بهدیة النیروز فقال ما هذه؟ 

قالوا یا أمیرالمؤمنین هذا یوم النیروز قال فاصنعوا کل یوم فَیرُوز« )بیهقی، بی‌تا، 234/9(.
سپس در ادامه چنین گفته است: »قال أبو أسامة کره أن یقول نَیرُوز )قال الشیخ( وف ى
هذا کالکراهة لتخصیص یوم بذلک لم یجعله الشرع مخصوصا به« )بیهقی، بی‌تا، 234/9(.

3.1.1.2. بررسی سند روایت
با تأمل در اســناد این حدیث روشــن می‌شــود این روایت در منابع عامه از )سعر 
تمیمی( و )مسعر تمیمی( و )محمد بن سیرین( نقل شده است. با توجه به نقل‌های 
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مختلف روشــن می‌شود که )سعر تمیمی( تصحیف )مسعر تمیمی( است و شخص 
دیگری نیست؛ بنابراین هرچند با قاطعیت نمی‌توان نقل این واقعه را منحصر به این دو 
شخص دانست؛ ولی می‌توان گفت نقل این روایت از غیر این دو شخص ثابت نشده 
اســت. محمد بن سیرین دو سال پیش از کشته شــدن عثمان به دنیا آمده است )ابن 
سعد، بی‌تا، 93/7( و هنگام شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ هفت یا هشت سال داشته است و 
بعید به نظر می‌رسد که این واقعه را مستقیم نقل کرده باشد؛ به‌ویژه اینکه معلوم نیست 
این واقعه در چه سالی از خلافت ظاهری امام؟ع؟ اتفاق افتاده باشد. پس محمد بن 
ســیرین این روایت را باواســطه نقل می‌کند ولی شخص واسطه معلوم نیست. مِسعَر 
بــن فدکی تمیمی نیز طبق آنچه در تاریخ طبری )طبری، بی‌تا، 34/4 و 56( و دیگر کتب 
حدیث و تاریخ )بلاذری، 1394 ق، 371/2( وارد شــده است، از سران خوارج بوده و در 
جنگ نهروان در مقابل امیرالمؤمنین؟ع؟ حضور داشته است و قابل‌اعتماد نیست.

برخی با اســتناد به کلامی از خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد گفته‌اند این 
 )ijtihadnet.ir ،1396 واقعه نزد اهل حدیث و اخبار مشهور بوده است )شبیری، 15 فروردین

و از این طریق سند حدیث را تصحیح نموده‌اند.
 خطیب بغدادی می‌گوید: »سمعت إسماعیل بن حماد بن أبی حنیفه یقول: ... 
النعمــان بن المرزبان أبو ثابت هو الــذی أهد ىلعلی بن أبی طالب الفالوذج1 فی یوم 
النیــروز فقال: نوروزنا کلّ یومٍ و قیل: کان ذلک فی المهرجان، فقال: مَهِرجونا کلّ 

یومٍ« )خطیب بغدادی، 1417 ق، 327/13(.2
طبــق این نقل، نــوه ابوحنیفه به‌نحوی‌که گویــا همه از قضیه هدیــه فالوذج به 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اطلاع دارند ادعا می‌کند که جد ابوحنیفه به نام نعمان بن مرزبان 
همان کسی است که در روز نوروز3 به امیرالمؤمنین؟ع؟ فالوذج هدیه داده است.

1. فالوده یا حلوای نوروزی همچون سمنو )طریحی، ماده فالوذج(
2. در حاشــیه برخی از نســخ ابن ندیم نیز که از جهت تاریخی مقدم بر خطیب بغدادی است این نقل‌قول آمده است 

)ابن ندیم، بی‌تا، 255(.
3. لازم به ذکر است از نگاه برخی ناقلان، این واقعه در روز مهرگان بوده ولی با توجه به دیگر نقل‌های این روایت که 

اتفاق بر وقوع آن در نوروز دارند این نقل را نمی‌توان صحیح دانست.
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در ردّ این وجه می‌توان گفت: این نقل هرچند به نحوی دلالت بر اطلاع محدثان 
و مورخان از وجود چنین خبری دارد؛ اما این دلیل بر شهرت روایی آن نزد آنان نیست 
و برفرض شــهرت رواییِ این حدیث نمی‌توان آن را قرینه‌ای تام بر وثوق به مضمون 
حدیث گرفت؛ چون افرادی که این حدیث را نقل کرده‌اند بیشــتر به جنبه تاریخی 
آن توجه داشته‌اند و در نقل اخبار تاریخی نیز تسامح زیاد است. علاوه بر این شهرت 
روایی هنگام تعارض دو حدیثِ دارای شــرایط حجیت باعث ترجیح حدیث مشهور 
بر حدیث شاذ می‌شود؛ اما اگر حدیث فاقد شرایط حجیت باشد شهرت روایی آن به 

تنهایی باعث جبران ضعف سند آن نمی‌شود.
3.1.1.3.  وضعیت روایت در منابع شیعه

در منابع شیعه شیخ صدوق اولین ناقل حدیث است. وی نیز این روایت را مرسل 
نقل کرده است و معلوم نیست منبع وی در نقل حدیث چیست. این احتمال می‌رود 
که ایشــان این روایت را از برخی منابع عامه نقل کرده باشــد؛ هرچند این احتمال به 

شکل قطعی قابل‌اثبات نیست ولی به‌کلی نیز مردود نیست.
3.1.1.4. بررسی دلالت روایت

در خصوص دلالت این حدیث جز بیهقی و کســانی کــه حدیث را از او نقل 
کرده‌اند کســی این حدیث را از احادیث مخالف با نوروز ندانسته است. بیهقی نیز 
بــه خاطر نقل خاصی کــه دارد )نقل فیروز به‌جای نیروز( ایــن تغییر لفظ در کلام 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را به‌تبع یکی از راویان حدیث )ابو اسامه( نشانه کراهت امام؟ع؟ 
نســبت به اختصاص روزی به نوروز می‌داند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نقل‌های 
دیگر و متعدد این حدیث، لفظ فیروز در اینجا صحیح نیســت؛ به‌ویژه اینکه فیروز 
و نیروز در نوشــتن بسیار به هم شــباهت دارند و احتمال تصحیف بسیار بالاست؛ 
بنابراین با تمســک بــه این نقل نمی‌توان حکمی را ثابت کــرد و برفرض ثبوت این 
نقل نیز نمی‌توان صرف تغییر لفظ را دلیل بر کراهت دانست؛ چون با توجه به سیاق 
کلام، امــام؟ع؟ در مقــام مزاح بوده‌اند و تغییر لفظ نیز ممکن اســت از باب مزاح 

باشد. 
اکنون این سؤال مطرح است آیا برفرض عدم‌تغییر لفظ و طبق نقل‌های دیگر، این 
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روایت دلالت بر تأیید بزرگداشت نوروز دارد؟ در جواب باید گفت: طبق این فرض 
نیز روایت دلالت بر توصیه به بزرگداشــت نوروز نــدارد؛ زیرا مدلول این حدیث آن 
است که شخص یا عده‌ای که معلوم نیست مسلمان بوده‌اند، طبق آداب ‌و رسوم خود 
در یک روز خاص حلوایی تهیه‌کرده‌اند و از آن به امیرالمؤمنین؟ع؟ هدیه داده‌اند و 
ایشان از چنین عملی نهی نکرده‌اند و به مزاح فرموده‌اند هرروز را برای ما نوروز قرار 
دهیــد؛ بدین معنی که هرروز از این هدیه‌ها به ما بدهید؛ اما این حدیث هیچ دلالتی 
بر این‌که نوروز یک عید شــرعی اســت یا اعمالی از جانب شارع در آن توصیه شده 
اســت، ندارد. عدم نهی امیرالمؤمنین؟ع؟ از این کار نیز شــاید به این دلیل باشد که 
توسط فرد یا عده‌ای محدود و شاید غیرمسلمان انجام شده است و معلوم نیست اگر 
گروهی می‌خواستند نوروز را به‌عنوان یک عید شرعی اسلامی در عرض سایر اعیاد 
شرعی قرار دهند یا اعمالی را از جانب شارع در آن مستحب بدانند با چه برخوردی 

از امیرالمؤمنین؟ع؟ مواجه می‌شدند.

3.1.2.روایت دوم
دٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب ‏ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ أ

َ
ةٌ مِنْ أ »عِدَّ

عن إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد الله؟ع؟ عن الرجل تکون له الضیعة الکبیرة 
فإذا کان یوم المهرجان أو النیروز أهدوا إلیه الشئ لیس هو علیهم یتقربون بذلک إلیه 
فقال: ألیس هم مصلین؟ قلت: بلى، قال: فلیقبل هدیتهم ولیکافهم فإن رسول‌الله؟ص؟ 
قال: لو أهدی إلی کراع لقبلت و کان ذلک من الدین ولو أن کافرا أو منافقا أهد ىإلی 
وسقا ما قبلت وکان ذلک من الدین، أب ىالله عزوجل لی زبد المشرکین و المنافقین و 

طعامهم« )کلینی، 1367، 141/5(.
3.1.2.1.  وضعیت روایت در منابع

این حدیث را کلینی به شــکل مذکور نقل کرده اســت. شــیخ طوسی نیز این 
روایــت را با اندکی تفاوت و تقدیم‌وتأخیر در الفــاظ پایانی »ان الله عزوجل ابی الله 
لی زبد المشرکین به جای ابی الله عزوجل لی زبد المشرکین« نقل نموده است )شیخ 
طوســی، 1365، 378/6(. همچنین شــیخ صدوق نیز این روایت را نقل کرده اســت؛ با 
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این تفاوت که ایشــان روایت را تا پیش از »فان رسول‌الله قال ...« ذکر کرده و باقی 
روایت را ذکر نکرده است. در لفظ حدیث نیز اندکی تفاوت با نقل کافی و تهذیب 
وجود دارد؛ »یتقربون بذلک الشیء الیه« به جای »یتقربون بذلک الیه« )شیخ صدوق، 
1404 ق، 300/3(. ســند روایت را شــیخ طوسی و شــیخ صدوق از حسن بن محبوب 
شــروع کرده‌اند و طریق خود به حســن بن محبوب را در مشیخه ذکر کرده‌اند. در 
این روایت از امام صادق؟ع؟ پرسیده‌اند: کارگران شخصی که مزرعه‌ای بزرگ دارد 
در روز نوروز و مهرگان برای او هدیه می‌آورند درحالی‌که بر آن‌ها لازم نیست چنین 
کاری کنند. آیا پذیرش این هدایا برای آن شــخص جایز است؟ امام؟ع؟ در جواب 
می‌فرمایند: اگر هدیه‌دهندگان مسلمان باشند، اشکالی ندارد؛ چراکه پیامبر خدا؟ص؟ 
هدیه مســلمانان را می‌پذیرفت و امام؟ع؟ ‌فرمودند: این از دین اســت و ایشان هدیه 

غیرمسلمانان را نمی‌پذیرفت و امام؟ع؟ فرمودند: این هم از دین است ... .
3.1.2.2. بررسی سند روایت

طریق کلینی در »کافی« به حسن بن محبوب درمجموع بی‌اشکال است و طریق 
شیخ صدوق در کتاب »من لا یحضره الفقیه« به حسن بن محبوب نیز صحیح است؛ 
بنابراین سند حدیث تا این مقطع معتبر است و نیازی به بررسی سند در تهذیب نیست؛ 
چــون باوجود ســند کافی و من لا یحضره الفقیه حتی اگر ســند روایت در تهذیب 
ضعیف هم باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. از منظر مباحث فهرستی نیز با توجه به سند 
حدیث در این سه کتاب و مشیخه دو کتاب تهذیب و من لا یحضره الفقیه می‌توان 
گفت: بیشــتر افرادی که در سند واقع شــده‌اند دارای کتب معتبر نزد بزرگان شیعه 
بوده‌اند؛ مانند ســعد بن عبدالله و احمد بن محمد بن عیســی و حسن بن محبوب. 
آنچه باقی می‌ماند وضعیت ابراهیم کرخی است که پس از حسن بن محبوب در این 
روایت واقع شــده است و به شکل مستقیم ســؤال موجود در روایت را خدمت امام 
صادق؟ع؟ مطرح می‌کند. وی برای ما شناخته شده نیست و توثیق خاصی در کتب 

فهرستی و رجالی درباره او وجود ندارد.
برخــی این روایت را از دو راه تصحیح کرده‌اند؛ اول: حســن بن محبوب راوی 
بســیار موثق و صاحب جلالتی اســت و وی روایات زیــادی از ابراهیم کرخی نقل 
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کرده اســت.1 دوم: صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیــر از ابراهیم بن کرخی روایاتی 
نقــل کرده‌اند و این دو راوی طبق عقیــده برخی از علما جز از افراد ثقه روایت نقل 

نمی‌کنند.2
3.1.2.3. بررسی دلالت روایت

این حدیث از جهت دلالت با مشکلاتی روبه‌رو است؛
مشکل اول: در این روایت موضوع پرسش، روز نوروز نیست بلکه موضوع سؤال، 
حکم پذیرفتن هدیه‌ای اســت که زیردستان یک شــخص به او می‌دهند بی‌آنکه بر 
آن‌ها واجب باشد و تنها برای تقرب جستن نزد او هدیه می‌آورند. شاید به همین دلیل 
است که کلینی و شیخ صدوق، روایت را در باب هدیه نقل کرده‌اند و شیخ طوسی 

نیز آن را در باب مکاسب ذکر کرده است.
ممکن است گفته شــود در این روایت جشن گرفتن نوروز رد نشده است و این 

نوعی تقریر است.
در جواب باید گفت: ممکن اســت امام؟ع؟ به دلیلی نخواســته باشــند درباره 
موضوع نوروز سخنی بگویند؛ بنابراین روایت دلالتی بر تقریر این جشن ندارد و اگر 
تقریری هم استفاده شود ممکن است به خاطر تقیه از حاکمان وقت باشد؛ زیرا طبق 
نقل‌های تاریخی حاکمان وقت به این روز و هدیه گرفتن در این روز بســیار اهمیت 

می‌دادند و مخالفت با آن خلاف احتیاط بود.
مشکل دوم: بخش اخیر روایت با برخی از مسلمات تاریخ و سنت پیامبر خدا؟ص؟ 
مطابقت ندارد. در این بخش آمده است که پیامبر؟ص؟ ، از کفار هدیه نمی‌پذیرفتند؛ 
این در حالی است که قصه هدیه دادن گوشت گوسفند از طرف زن یهودی به ایشان 

بسیار مشهور و مسلم است.
ممکن است گفته شود وجود اشکال در بخشی از روایت مستلزم اشکال در سایر 

بخش‌های روایت نیست.

1. قاعده اکثار روایت اجله از شخصی.
2. قاعده مشایخ الثقات.
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در ردّ این توجیه می‌توان گفت: این اشــکال ممکن است به‌تنهایی باعث اسقاط 
حجیت در روایت نشــود؛ ولی به‌هرحال یک نقطه‌ضعف برای این روایت است که 
به‌ضمیمه ضعف پیش‌گفته در مشکل اول، روایت را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند و 

راهی برای تقویت روایت از جهت دلالت باقی نمی‌گذارد.

3.1.3. روایت سوم
ادِقِ؟ع؟ ‏فِی یوْمِ   ىبْنِ خُنَیسٍ عَنِ الصَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّ »مُحَمَّ
نْظَفَ ثِیابِکَ الْحَدِیث« ‏)حرّ عاملی، 

َ
یرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أ یرُوزِ قَالَ: إِذَا کَانَ یوْمُ النَّ النَّ

1414 ق، 335/3(.1
3.1.3.1. وضعیت روایت در منابع

این حدیث را علامه مجلسی نیز در دو مجلد از بحارالانوار می‌آورد که در یک‌جا 
به همین نحو که در وسایل الشیعه نقل شده است )علامه مجلسی، 1403 ق، 21/78( و در 
نْظَفَ ثِیابِکَ آمده اســت: »وَ تَطَیبْ 

َ
جای دیگر به شــکل کامل‌تر )پس از وَ الْبَسْ أ

طْیبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیوْمَ صَائِماً الْخَبَر«( )علامه مجلسی، 1403 ق، 101/56(.
َ
بِأ

3.1.3.2. بررسی دلالت روایت
طبق این روایت، اگر بخشــی از روایات آینده نباشــد، امام صادق؟ع؟ سفارش 
فرموده‌اند: در نوروز اعمالی انجام شود بی‌آنکه نوروز را عید محسوب کنند مثل اول 

ماه یا روز جمعه.
3.1.3.3. بررسی سند روایت

این حدیث در وسایل الشیعه و بحار الانوار از کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی 
به شــکل مرسل نقل شده است. ابن ادریس در کتاب »ســرائر« )ابن ادریس، 1410 ق، 
315/1( و ابن فهد در »المهذب البارع« )ابن فهد، 1407 ق، 191/1( نیز به این روایت اشاره 
کرده‌اند؛ ولی گفته‌اند شیخ طوسی آن را در کتاب مختصر المصباح نقل کرده است؛ 
ولی طبق گفته برخی از محققان، این حدیث تنها در برخی از نســخه‌های مصباح یا 

1 - برخی کتاب‌ها، بدون ذکر منبع، روایات دیگری نیز در خصوص اعمال نوروز ذکر کرده‌اند که از نقل آن‌ها به دلیل 
معلوم نبودن مستند صرف‌نظر می‌شود.
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مختصر المصبــاح وجود دارد )زمانی محجوب، 1395، 35/25( و در همان نســخه‌ها نیز 
مرسل است.

باوجود ضعف سندِ روایت برخی از دانشمندان، از باب قاعده تسامح در ادله سنن 
مضمون روایت را پذیرفته‌اند )حرّ عاملی، 1409 ق، 335/3(.

در پاســخ به ایــن توجیه می‌توان گفت: برفرض پذیرش اصــل قاعده با توجه به 
تعارض اخبــار مدح‌کننده و مذمت‌کننده و احتمال حرمت بزرگداشــت نوروز )بر 
اســاس روایات مذمت‌کننده( طبق گفته برخی از علمــا احتمال عدم انطباق قاعده 
در این مورد وجود دارد )شــیخ انصاری، 1414 ق، 155(. برفرض نادیده گرفتن این اشکال 
می‌توان پرسید: منظور از نوروز در این روایت کدام روز است؟ آیا نوروز متحرکی که 
در میان مسلمانان متداول بوده است یا نوروز یزدگردی یا نوروز مطابق با اوّل حَمَل؟ 
هر سه احتمال با اشکال مواجه است؛ زیرا نوروز طبق دو احتمال اخیر برای مخاطبانِ 
روایت ناآشنا بوده و طبق احتمال اول نیز به دلیل خطا در محاسبۀ سال کبیسه در جای 
خود نمانده بوده است. با نادیده گرفتن این اشکال نیز می‌توان گفت: طبق این قاعده 
جواز انجام برخی از اعمال در روز نوروز به نیت احتمال ثواب اثبات می‌شود؛ اما این 
به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه نوروز یک عید شرعی است یا به‌طورقطع برخی 

از اعمال در آن مستحب است.

3.1.4. روایت چهارم و پنجم
»ما حدثنی به المول ىالســید المرتض ىالعلامــة بهاء‌الدین علی بن عبدالحمید 
النســابة دامت فضائله، ما رواه بإسناده إل ىالمعل ىبن خنیس عن الصادق؟ع؟: إن 
یوم النوروز، هو الیوم الذی أخذ فیه النبی؟ص؟ لأمیرالمؤمنین؟ع؟ العهد بغدیر خم، 
فأقــروا له بالولایة، فطوب ىلمن ثبت علیها و الویل لمن نکثها ...« )ابن فهد، 1407 ق، 

.)194/1
»عــن المعل ىأیضا قال: دخلت عل ىأبی عبد اللــه؟ع؟ فی صبیحة یوم النیروز. 
فقــال: ... یا معل ىیوم النیروز، هو الیوم الــذی أخذ الله فیه میثاق العباد أن یعبدوه و 

لایشرکوا به شیئا و أن یدینوا برسله و حججه و أولیائه ...« )ابن فهد، 1407 ق، 195/1(.
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3.1.4.1. بررسی سند این دو روایت
این دو روایت از جهت سند، به‌شدت ضعیفند؛ چراکه سند آن‌ها مرسل است و 
در هیچ‌یک از کتب معتبر حدیثی نقل نشده‌اند. لازم به ذکر است که علامه مجلسی 
این دو روایت را ضمن یک روایت به همراه اضافاتی با اسناد خود به معلی بن خنیس 
یتُ فِی 

َ
نقل کرده است )علامه مجلسی، 1403 ق، 91/56(؛ بخشی از سند چنین است: »رَأ

 ىبْنِ خُنَیسٍ«؛ اشــکال این نقل نیز به‌جز وجاده  بَعْضِ الْکُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ... . عَنْ مُعَلَّ
بودنِ کتاب مذکور، وجود اشخاص مجهول در سند روایت است.

گفته شــده است برخی ازآنچه در این دو روایت آمده مطابق با واقع است؛ مانند 
اینکه طبق محاســبات بعضی از علما واقعه غدیر در این روز اتفاق افتاده و این دلیلی 

بر مطابقت این حدیث با واقع است )ابن فهد، 1407 ق، 196/1(.
در ردّ این وجه همین بس که برخی دیگر از دانشمندان طبق محاسبات خود، وقوع 
این وقایع در نوروز را نپذیرفته‌اند )قزوینی، 1376، 215/9(. برفرض صحت وقوع این وقایع 
در نوروز صرف این مطلب، دلیلی بر صدور خبر از امام معصوم؟ع؟ نیســت؛ به‌ویژه 
در اخباری مثل روز غدیر که با محاسبه برای هرکسی قابل‌اثبات است. دراین‌صورت 
یک جاعل می‌تواند با قرار دادن این‌گونه وقایع و ضمیمه وقایعی دیگر، چنین خبری 
را جعل کند؛ روش دروغ‌گویان حرفه‌ای همین است؛ آن‌ها برخی از اخبار راست را با 
اخبار دروغ مخلوط می‌کنند و به خورد مخاطب می‌دهند، مخاطب نیز فریب صدق 

برخی از اخبار را می‌خورد و همه اخبار را باور می‌کند.
3.1.4.2. بررسی دلالت این دو روایت

در دلالــت این دو حدیث بر عظمت روز نوروز و لزوم بزرگداشــت آن شــکی 
نیست؛ اما با توجه به سند روایت مجالی برای توجه به مدلول حدیث باقی نمی‌ماند.

3.1.5.روایت ششم
دِ بْنِ ‏إِسْــمَاعِیلَ وَ عَلِی بْنِ  »الْحُسَــینُ بْنُ هَمْــدَانَ الْحُضَینِی فِی کِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّ
دِ بْنِ  دِ بْنِ نُصَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّ بِی شُعَیبٍ مُحَمَّ

َ
هِ الْحَسَــنِیانِ عَنْ أ عَبْدِ اللَّ

وْحَ ى
َ
هُ قَالَ لَهُ فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ ... فَأ نَّ

َ
ادِقِ؟ع؟ ‏أ لِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّ ل عَنِ الْمُفَضَّ الْمُفَضَّ
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لَنِی مُؤْمِنٌ فِیهِ 
َ
نْلَ  یسْأ

َ
هُ إِلَیهِ یا حِزْقِیلُ هَذَا یوْمٌ شَرِیفٌ عَظِیمٌ قَدْرُهُ عِنْدِی وَ قَدْ آلَیتُ أ اللَّ

حَاجَةً إِلَّ قَضَیتُهَا فِی هَذَا الْیوْمِ وَ هُوَ یوْمُ نَیرُورزٍ ...« )نوری، 1408 ق، 353/6(.
3.1.5.1. بررسی سند روایت

این روایت را میرزا حســین نوری در »مستدرک الوســائل« از کتاب حسین بن 
حمدان الخصیبی1 از مفضل بن عمر نقل کرده است که از جهت سند، چند اشکال 

بر آن وارد است.
اول: به‌احتمال‌زیاد این کتاب وجاده است.
دوم: نسبت کتاب به مؤلف ثابت نیست.

سوم: مؤلف کتاب از غالیان است.
چهارم: در ســند، غالیان دیگری مانند محمــد بن نصیر نمیری2 وجود دارد و او 
کسی است که برای خود ادعای نبوت داشت و برای امام هادی؟ع؟ ادعای الوهیت 

می‌کرد )شیخ طوسی، بی‌تا، 805/2(.
به قرینه وجود غالیان در ســند این حدیث، امکان آن‌ می‌رود که گفته شــود این 
دست روایات از جعلیات افراد دارای گرایش شعوبی‌گری است. این احتمال هرچند 
به‌طور قاطع قابل‌اثبات نیســت؛ اما با مراجعه به تاریخ و کتب رجال روشــن می‌شود 
بسیاری از غالیان گرایش‌های شعوبی نیز داشته‌اند بلکه می‌توان گفت: گرایش‌های 
شــعوبی، غالیان زیــادی را به غلو و تندروی و مخالفت با عقایــد متداول بین مردم 

کشانده است.
برخی از محققان در مقام جواب به این احتمال گفته‌اند: همان‌طور که در چنین 
روایاتی احتمال دخالت شــعوبی‌ها وجود دارد، در روایــات مذمت‌کننده نوروز نیز 
احتمال دخالت عرب‌گرایــان تندرو وجود دارد؛ لذا این‌گونــه احتمالات قابل‌اعتنا 

.)ijtihadnet.ir ،1396 نیست )شبیری، 15 فروردین
این جواب را می‌توان این‌گونه پاسخ گفت: این دو مسئله مانعة الجمع نیستند که 

1 - در مستدرک الوسائل الحُضینی وارد شده است؛ اما با توجه به آنچه در کتب رجال آمده الخصیبی صحیح است.
2 - این شخص به قرینه عمر بن فرات که استاد او بوده، محمد بن نصیر نمیری است نه محمد بن نصیر کشی.
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به‌صرف احتمال یکی، احتمال دیگری منتفی شود و ممکن است هر دو باهم اتفاق 
افتاده باشــند؛ بنابراین باید در مورد هر روایتی احتمال موجود را بدون توجه به وجود 

احتمال مقابل در روایات دیگر بررسی نمود.
3.1.5.2. بررسی دلالت روایت

ایــن حدیث درواقع به بیان تفصیلی یکی از وقایع ذکر شــده در حدیث ســابق 
می‌پردازد و از جهت دلالی مانند روایت سابق شکی در دلالت آن بر عظمت نوروز 
و لزوم بزرگداشــت آن ندارد؛ ولی همان‌گونه که در روایت قبلی گفته شــد باوجود 

ضعف سند حدیث، مجالی برای توجه به مدلول آن باقی نمی‌ماند.
علاوه بر اشــکالات وارد بر هر یک از دو حدیث گذشــته، اشــکالی هم وجود 
دارد که به‌طور مشــترک بر هر دو حدیث و احادیث دیگر با این مضمون وارد است 
و آن اینکه اگر عید نوروز به این اندازه که در این روایات آمده اســت عظمت دارد؛ 
به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد هم‌تراز با برخی از اعیاد بزرگ مانند عید غدیر است و 
برای امامان شیعه؟عهم؟ بسیار اهمیت داشته است، چرا روایات این موضوع بسیار کم 

و ضعیف است؟ )ضمیری، 1377، 7(

3.2. روایات نفی‌گونه نوروز
پس از بررسی روایاتی که به‌نوعی تأییدکننده نوروز محسوب می‌شدند، لازم است 
روایاتی که به‌نوعی نفی‌کننده نوروز به‌حساب می‌آیند نیز بررسی شوند تا بحث در این 

زمینه کامل شود و زمینه برای قضاوت صحیح در این موضوع فراهم گردد.
3.2.1.روایت اول

»حکی ان المنصور تقدم إل ىموس ىبن جعفر بالجلوس للتهنئة فی یوم النیروز و 
قبض ما یحمل إلیه، فقال؟ع؟: انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول‌الله )صلی‌الله 
علیه وآله( فلم أجد لهذا العید خبرا وانه ســنة للفرس و محاها الاسلام و معاذ الله أن 

نحیی ما محاه الاسلام ...« )ابن شهرآشوب، 1377 ق، 433/3(.
3.2.1.1. بررسی سند روایت

این روایت از جهت سندی مرسل است و اعتباری ندارد.
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3.2.1.2. بررسی دلالت روایت
طبق این حدیث، منصور دوانیقی خلیفه عباسی و معاصر با امام کاظم؟ع؟ ایشان 
را دعوت کرد تا در روز نوروز در کنار وی جلوس کنند و هدایای واردشــوندگان را 
بپذیرند؛ اما امام؟ع؟ در جواب فرمودند: من در میان آنچه از جدم، پیامبر خدا؟ص؟ 
نقل شــده است، جستجو کردم و درباره این عید خبری نیافتم این از رسوم فارسیان 
اســت و اسلام آن رسوم را باطل کرده است، به خدا پناه می‌برم اگر بخواهم آنچه را 
که اسلام باطل کرده، زنده کنم؛ بنابراین این روایت به‌صراحت دلالت بر نفی جشن 
نوروز و بزرگداشت آن دارد. طبق ظاهر این حدیث، مناط نفی نوروز ازنظر امام؟ع؟ 
عدم وجود روایتی از رســول‌الله؟ص؟ در تأیید این روز است. این ملاک صرف‌نظر از 
این روایت و سند، دلیل عامی است که می‌توان از آن به شکل مستقل برای نفی نوروز 
استفاده کرد؛ درواقع این مناط همان قاعده‌ای است که طبق آن هیچ سیره‌ای مقبول 

نیست مگر اینکه شارع مقدس آن را تأیید کرده باشد.
هفت وجه برای تضعیف این مناط بیان شده است؛ در ادامه این وجوه هفت‌گانه 

مطرح و پاسخی به آن‌ها داده می‌شود.
1.ممکن اســت در تضعیــف این ملاک، گفته شــود مناط مذکــور منطبق بر 
قواعد کلی دین اســام نیســت؛ زیرا طبق این ملاک چون در تأیید نوروز خبری از 
رسول‌الله؟ص؟ نقل نشده، پس نوروز ازنظر اسلام باطل است و این همان مناطی است 
که برخی برای باطل اعلام کردن اختراعات جدید مانند بلندگو، تلفن، هواپیما و ... 
از آن استفاده می‌کنند. در ردّ این وجه می‌توان گفت آنچه مشمول قواعد عامۀ ایجابی 
دین مبین اسلام می‌شــود، از این مناط خارج است مانند اختراعات مذکور؛ چراکه 
می‌توان گفت این وسایل تسهیل کنندۀ امور بندگان خداست و ازاین‌جهت پسندیده 

است؛ بنابراین ازاین‌جهت اشکالی بر این مناط وارد نیست.
2.ممکن اســت گفته شــود فقها و اصولیان تأکید کرده‌انــد که برای تأیید یک 
سیره، صرف عدم ردع آن از طرف شارع کافی است و نیازی به‌خصوص تأیید نسبت 
به آن نیســت. در پاسخ می‌توان گفت: طبق آنچه در علم اصول آمده، سیره‌ای قابل 
اســتناد برای اثبات احکام شــرعی است که یا سیره عقلا بما هم عقلا باشد؛ به‌شرط 
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اینکه شــارع مقدس آن را تأیید کند هرچند به نحو عدم ردع یا سیره متشرعه بما هم 
متشــرعه باشد؛ به‌شــرط اتصال به زمان معصوم؟ع؟ و در تأیید سیره‌های دیگر مانند 
سیره یک قوم یا یک قبیله یا یک ملت یا یک تمدن خاص، صرف عدم ردع کافی 
نیست بلکه تأییدش به‌عنوان یک عمل موردقبول شرع، دلیل خاص یا دلیل عام قوی 
می‌خواهد؛ چنین سیره‌ای حتی اگر در مرأی و منظر شارع بوده و شارع هم آن را ردع 
نکرده باشــد به معنای تأیید آن سیره نیست بلکه ممکن است تنها به معنای مسامحه 

شارع در برخورد با آن باشد.
3.برخــی از محققان با اســتناد بــه فرمایشــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نامه به 
مالک‌اشتر، هرگونه برخورد با نوروز را دارای اشکال دانسته‌اند )مهریزی، 1379، 3/15(. 
ةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ  طبق این نقل، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده‌اند: »لَ تَنْقُضْ سُــنَّ
ةً تَضُرُّ بِشَی‏ءٍ  عِیةُ وَلَ  تُحْدِثَنَّ سُــنَّ لْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَیهَا الرَّ

ُ
ةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْ مَّ

ُ
هَذِهِ الْ

هَا وَ الْوِزْرُ عَلَیکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا« )نهج  جْرُ لِمَنْ سَنَّ
َ
نَنِ فَیکُونَ الْ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّ

البلاغة: نامه/51(.
در این حدیث، امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: سنت‌هایی را که پیشینیان این امت 
بدان عمل کرده‌اند و باعث وحدت و سروســامان گرفتن مردم شــده است، نقض 
نکن و پایه‌گذار ســنت‌هایی که باعث ضرر به این‌گونه ســنت‌های گذشته می‌شود 
نبــاش ... . در جواب این توجیه می‌توان گفــت: در این حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به بیان مشــخصات سنت‌هایی که باید حفظ شوند و سنت‌هایی که نباید پایه‌گذاری 
شوند، پرداخته‌اند؛ طبق این روایت ازنظر امیرالمؤمنین؟ع؟ سنت‌های وحدت‌آفرین 
و ســامان‌دهندۀ کار مردم باید حفظ شــوند و از پایه‌گذاری سنت‌های تفرقه‌انگیز و 
نا به‌ ســامان کننده کار مردم باید پرهیز شــود. اکنون سؤال این است آیا بزرگداشت 
نوروز به هر شکلی و در هر سطحی و توسط هرکسی مصداق کارهای وحدت‌افزا و 
سامان‌دهندۀ کار مردم است؟ آیا دعوت مردم به اهمیت دادن بیشتر به اعیاد اسلامی 
و کم‌رنگ کردن ســایر مناســبت‌ها با کار فرهنگی مستمر، تدریجی و بلندمدت به 
همراه مسامحه با مردم و عدم ترویج آن توسط حکومت، مصداق کارهای تفرقه‌انگیز 

و نابسامان کننده مردم است؟
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4.گفته‌ شده است اگر سنتی اصل غلطی داشته باشد؛ اما به‌مرورزمان از آن فاصله 
گرفته باشــد مشکلی ایجاد نمی‌کند )شبیری، 15 فروردین ijtihadnet.ir ،1396(. در جواب 
می‌توان گفت: این‌گونه نیست که همه مردم از اصل این سنت، فاصله گرفته باشند؛ 
بلکه بسیاری آن را میراثی از گذشتگان می‌دانند که باید به هر شکل در بزرگداشت 
آن کوشــید و در آن کارهایی انجام می‌دهند که مورد تأیید شــرع نیست و آن را تنها 

به‌عنوان یک روز برای انجام کارهای پسندیده‌ نمی‌دانند.
5.برخی گفته‌اند: امکان مبارزه با سنت‌های رسوخ کرده وجود ندارد )شبیری، 15 
فروردین ijtihadnet.ir ،1396(. در ردّ این وجه باید گفت: مطلوب یک فقه‌پژوه در وهله 
اول، بیان حکم شرعی یک موضوع است نه امکان مبارزه با آن. وانگهی اگر منظور 
از مبارزه، برخورد قهری و خشونت‌آمیز است که از همه جهت مردود است و کسی 
قائل به آن نیست؛ اما اگر منظور از مبارزه، کار فرهنگی در جهت سوق دادن مردم به 
سمت توجه بیشتر به اعیاد اسلامی و فاصله گرفتن از سایر آداب‌ورسوم است، نه‌تنها 
غیرممکن نیست بلکه بسیار امکان‌پذیر است. آری ممکن است چنین کاری اکنون 
در اولویت نباشد؛ اما حکم آن باید معلوم شود تا وقتی زمان آن فرارسید اجرا شود.

6.عده‌ای از محققان تلاش کرده‌اند که با استناد به روایاتی، بزرگداشت نوروز و 
التزام به برخی آداب‌ورسوم در آن را از مصادیق تهادی )به هم هدیه دادن( قرار دهند 
)ضمیری، 1377، 7؛ شــبیری، 15 فروردین ijtihadnet.ir ،1396(؛ مانند روایت »عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ 
هِ؟ع؟ قَالَ: قَالَ رسول‌الله ؟ص؟  ‏تَهَادَوْا  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
کُونِی عَنْ أ وْفَلِی عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
عَنْ أ

غَائِنِ« )کلینی، 1367، 144/5(. طبق این حدیث، تهادی  هَا تَذْهَبُ بِالضَّ ــوا تَهَادَوْا فَإِنَّ تَحَابُّ
موجب تحابّ )دوســت داشــتن همدیگر( و از بین رفتن کینه‌ها می‌شود. در پاسخ، 
می‌تــوان گفت: هیچ‌کس با تهادی )به هم هدیه دادن( که موجب تحابّ )دوســت 
داشــتن همدیگر( می‌شود، مخالف نیست. حتی کسی با اختصاص روزی برای این 
کار هم مخالف نیست. همچنین اگر از گذشته چنین روزی وجود داشته و اکنون هم 
استمرار داشته باشد، کسی با استمرار آن مخالف نیست؛ ولی آیا تکریم نوروز به هر 

شکلی و در هر سطحی و از جانب هرکسی از مصادیق تهادی صِرف است.
7.عده‌ای از محققان گفته‌اند: اعیاد بر چهار قســم‌اند:1- عید شرعی مانند عید 
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قربان؛ 2- عید مذهبی مانند عید غدیر؛ 3- عید ملی که هر کشوری برای خود یک 
روز ملی دارد؛ 4- عید تکوینی که عالم آن را عید می‌گیرد نه آنکه انسان آن را جعل 
کند و عید قرار دهد مانند عید نوروز. آن‌گونه که از ظاهر ســخن این اندیشــمندان 
برمی‌آیــد، عید بودن نوروز را تکوینی و ذاتــی و غیرقابل جعل می‌دانند و بحث در 
خصوص تأیید شــرع یا عدم‌تأیید شــرع را در این موضوع بی‌جهت می‌دانند )میلانی، 
1336، 44؛ شهرســتانی، 1393، 74(.1 در جــواب باید گفت: این‌که طبیعت در این روز و 
روزهای نزدیک به آن نو و زنده می‌شود و تأیید و عدم‌تأیید شرع در این عمل طبیعی 
دخالتی ندارد، ســخنی صحیح اســت؛ اما این سخن تلازمی با لزوم یا حُسن تکریم 
چنین روزی از نگاه شرع ندارد، چنانچه با لزوم یا حسن بزرگداشت آن از نگاه عرف 
نیز تلازم ندارد و این در‌حال است که نگوییم در بسیاری از نقاط دنیا، سال از اوایل 
زمستان شروع می‌شود و این روز را عید می‌گیرند و در روز شروع بهار یا همان نقطه 
اعتدال ربیعی هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند بلکه به حدوث چنین تحولی در عالم 

توجه چندانی ندارند.  

3.2.2.روایت دوم
بِی طَالِبٍ؟ع؟ قَبْلَ 

َ
تَ ىعَلِی بْنَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِــی ... أ

َ
ثَنَــا أ »حَدَّ

خْبِرْنِی عَنْ 
َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
شْرَافِ تَمِیمٍ یقَالُ لَهُ عَمْرٌو فَقَالَ یا أ

َ
یامٍ رَجُلٌ مِنْ أ

َ
مَقْتَلِهِ بِثَلَثَةِ أ

ینَ کَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مَلِکُهُمْ وَ هَلْ بَعَثَ 
َ
ی عَصْرٍ کَانُوا وَ أ

َ
سِ ‏فِی أ صْحَابِ الرَّ

َ
أ

مْلَ  وَ بِمَا ذَا هَلَکُوا ...« )شیخ صدوق، 1378، 205/1(.
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِمْ رَسُولً أ اللَّ

در این روایت نامی از نوروز برده نشده است؛ ولی ازاین‌جهت که نام ماه‌های این 
قوم تا حد زیادی مانند نام ماه‌های ســال شمسی ایرانی است و همچنین ازاین‌جهت 
که آخرین و بزرگ‌ترین عید این قوم در ماهی به نام اسفندار ذکر شده، ممکن است 
برخــی این عید بزرگ را بر نوروز منطبق کرده باشــند و ازاین‌جهت این روایت را از 

روایات نفی‌کننده نوروز بدانند.

1 - هردو منبع این سخن را از شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء نقل کرده‌اند.
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3.2.2.1. بررسی سند روایت
در سند این روایت اشکالی وجود ندارد؛ اما مهم بررسی مدلول روایت است.

3.2.2.2. بررسی دلالت روایت
 این حدیث، در صورت صحت شــرح پیش‌گفته، رسم تکریم نوروز را از رسوم 
خاص اقوام گذشــته می‌داند که همراه با فســق و فجور برگزار می‌شــده است؛ اما 
تصریحی نســبت به نفی آن ندارد. به‌طور طبیعی مناط مذکور در روایت سابق بر آن 
منطبق می‌شود؛ به‌ویژه این‌که این رسم همراه با فسق و فجور بوده است و درواقع این 

روایت بیان یک صغرا برای آن کبرا است.

3.2.3.روایت سوم
»أیوب بن دینار عن أبیه ان علیاً ]؟ع؟[ کان لا یقبل هدیة النیروز« )بخاری، بی‌تا، 144/1(.

3.2.3.1. بررسی سند حدیث
از جهت سندی بخاری و دیگر علمای عامه، اشکالی بر رجال سند ندارند.

3.2.3.2. بررسی دلالت حدیث
از جهت دلالتی این حدیث با روایت هدیه فالوذج به امیرالمؤمنین؟ع؟ در تعارض 
است و در این تعارض آن روایت ترجیح داده می‌شود؛ چراکه مشهورتر از این روایت است.
ممکن است گفته شود قبول فالوذج از جانب امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌این‌علت بوده 
که هدیه دهنده یک کار شخصی انجام داده است؛ اما عدم قبول هدیه نوروز در این 
روایات در مقابل کاری است که برخی از اهل فارس طبق رسم خود در برابر امیران 
و پادشاهان خود انجام می‌دادند و در این مناسبت هدایایی به آن‌ها تقدیم می‌کردند 
و امیرالمؤمنین؟ع؟ از پذیرش این هدایا و تأیید این رسم امتناع نمودند برخلاف خلفا 

بنی‌امیه و بنی‌عباس که مراسمی را برای این منظور برگزار می‌کردند.

3.2.4.روایت چهارم
»قدم رسول‌الله؟ص؟ المدینة و لهم یومان یلعبون فیهما، فقال:»ما هذان الیومان؟« 
قالوا: کنا نلعب فیهما في الجاهلیة؛ فقال رسول‌الله؟ص؟:»إن الله قد أبدلکم بهما خیراً 
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منهما: یوم الأضح ىو یوم الفطر« )احمد بن حنبل، بی‌تا، 103/3؛ سجستانی، 1410 ق، 253/1؛ 
نسائی، 1348 ق، 179/3(.

3.2.4.1. بررسی سند روایت
در این حدیث از جهت سندی، طبق مبنای عامه اشکالی وجود ندارد.

3.2.4.2. بررسی دلالت روایت
از جهــت دلالتی، روایت دلالت صریح دارد بر نفــی آن دو روز که اهل مدینه 
به‌عنــوان روزهای لهو و لعب برای خود برگزیده بودند و این‌که رســول‌الله؟ص؟ عید 
قربان و عید فطر را جایگزین آن‌ها کرده اســت. مسئله این است که در هیچ‌یک از 
منابع این حدیث، بیان نشده است این دو روز چه روزی بوده‌اند؛ اما برخی شارحانِ 
حدیث، این دو روز را روز نوروز و مهرگان دانســته‌اند. عظیم‌آبادی در »شــرح سنن 
ابی داود« می‌گوید: »هما یوم النیروز و یوم المهرجان، کذا قاله الشراح« )عظیم‌آبادی، 
1415 ق، 341/3(. در این ســخن، جای تردید است؛ چراکه مبنا و منبع ایشان در تعیین 

این دو روز معلوم نیست.
لازم به ذکر اســت که میرزا حســین نوری نیز در کتاب »مســتدرک الوسائل« 
این حدیث را به نقل از قطب راوندی ذکر نموده اســت. ایشان می‌گوید: »القطب 
الراوندی فی لب اللباب: عن رســول‌الله؟ص؟ ، قال: »إن الله أبدلکم بیومین یومین، 
بیوم النیروز و المهرجان الفطر و الأضحى« )نوری، 1408 ق، 153/6(؛ اما به نظر می‌رسد 

قطب راوندی این حدیث را از روایت عامه به‌ضمیمه شرح آن گرفته باشد.

نتیجه‌گیری
با توجه به مباحث گذشــته روشــن شــد آن دســته از روایاتی که به‌نوعی مؤید 
بزرگداشت نوروز است یا با ضعف سند و یا با ضعف دلالت مواجه است. این ضعف 
نه با قاعدۀ تســامح در ادله سنن جبران می‌شود و نه با شهرت؛ چراکه قاعده تسامح، 
برفرض صحت، به دلیل وجــود روایات مذمت‌کننده و درنتیجه احتمال حرمت در 
این مورد قابل‌تطبیق نیســت و شهرت نیز با توجه به گزارش‌هایی که بیان شد درباره 
وضعیت حدیث در منابع حدیثی و فقهی از نوع رواییِ آن ثابت نیست و از نوع عملی 
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با دو مشــکل مواجه اســت؛ اول این‌که برفرض وجود در میان متأخران حاصل شده 
است و وجودش در میان متقدمان ثابت نیست؛ دوم این‌که مبنای آن قاعده تسامح در 
ادله سنن است که گفته شد قابل‌تطبیق در این مورد نیست. علاوه‌ براین، طبق حقایق 
تاریخــی، انطباق نوروز مذکور در روایات بــر روزی که امروزه به‌عنوان نوروز اعلام 
می‌شود به‌هیچ‌وجه معلوم نیست. آن دسته از روایاتی که به‌نوعی مذمت‌کننده تکریم 
نوروز است گرچه با ضعف سندی روبرو است؛ اما قاعده مذکور در برخی از آن‌ها 
مانند روایت حضور امام صادق؟ع؟ در مجلس منصور، قاعده صحیحی است. مفاد 
قاعده ‌این بود که هیچ سیره‌ای مقبول نیست مگر اینکه شارع مقدس آن را تأیید کرده 
باشــد بنابراین چون در تأیید بزرگداشــت نوروز به‌عنوان یک عید باستانی و به همراه 
اعمالی خاص با التزام به برگزاری آن در یک روز خاص، دلیل قابل‌قبولی وارد نشده 
است، این عمل مورد تأیید شارع نیست و چون این عمل جزو سیره عقلا بما هم عقلا 
و سیره متشرعه متصل به زمان معصوم؟ع؟ نیست و تنها جزو رسوم و آداب برخی از 

ملت‌ها است، صرف عدم ردع شارع تأیید آن محسوب نمی‌شود.
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مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي
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تبدّل المخصصات المنفصلة إلى المتصلة1
حسن قنبري الشيخ شباني2

ملخص
تعتبر بحث العام والخاص من المســائل العمليــة والغامضة جداً في علم الأصول 
والذي تظهر آثاره العميقة في علمَــي الفقه والحقوق. ومع تطور علم الأصول ونموه 
ظهرت آراء ووجهات نظر مختلفة حول هذا البحث، منها تقســيم المخصصات إل ى
المتصلــة والمنفصلة، وبالطبع بيــان أحكام منفصلة لكل منها فــي بعض الحالات، 
كبحث ســراية إجمال الخاص إل ىالعام. فقد حاول المؤلــف في هذا المقال الذي 
تم تأليفه بمنهج وصفي – تحليلي إضافة إل ىتبســيط المســائل وتجنب بيان المسائل 
الغامضة، أني عرض أولا بعض آراء الأصوليين في المخصص المنفصل، ثم بالاعتماد 
عل ىسيرة العقلاءي بين إشكاليات آراء علماء الأصول، ويثبت أنك لامهم لاي تفق مع 
سيرة العقلاء في بعض الأحيان. وأخيراً توصل إل ىأنه لا فرق بين المخصص المتصل 
والمنفصل وجميع المخصصات المنفصلة، سواء الموجودة منها فيك لام الشارع أو 

ع، تعود إل ىالمخصص المتصل. التي جعلها المُشرِّ
الكلمات المفتاحيــة: العام؛ المخصص المتصل؛ المخصص المنفصل؛ الخاص 

المتصل؛  الخاص المنفصل.

1. تاريخ الإستلام: )1443/07/22(؛ تاریخ القبول: )1444/02/07(
 hassan.67@chmail.ir :2. خريج السطح الرابع من حوزة قم العلمية – إيران. البريد الإلكتروني
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شواهد التمييز بين الروايات الإفتائية والتعليمية1
السيد محمدحسن الموسوي مهر2

محمد رضا جواهري3
محمد جواد عنايتي راد4

السيد محمود صادق‌زاده الطباطبائي5

ملخص
من التقســيمات الموجودة في علم الحديث تقسيم الروايات إل ىإفتائية وتعليمية، 
ويطلــق مفهوم الروايات الإفتائية عل ىالروايات الصــادرة لمجرد بيان الوظيفة الفعلية 
للسائل، في مقابل الروايات التعليمية التي تبين الحكم العام والكلي بقصد تربية الفقهاء 

والمجتهدين وتعليمهم.
من أهم الأمور المتعلقة بهذا التقسيم هو إيجاد الشواهد والعناصر التي تمكننا من 

التمييز والفصل بين الروايات الإفتائية والأخر ىالتعليمية. 
عمدنــا في هذا البحث القائم عل ىالمنهــج الوصفي التحليلي، وعبر العثور عل ى
النماذج المناسبة ودراستها فيك تاب التهذيب للشيخ الطوسي، إل ىتحديد أهم الشواهد 
والعناصر المميزة بين هذين النوعين من الروايات. وفي النهاية وصلنا إل ىنتيجة مفادها 
وجود أربعة شواهد أساس مميزة في هذا الصدد؛ وهي: صفات الراوي، وظروف زمان 
صدور الرواية، ومضمون الرواية، واســتخدام أسلوب التعليم، وعل ىالباحث أني تأكد 

من توفر هذه العناصر المميزة ليتمكن من تطبيق أحكام الروايات التعليمية.
الكلمــات المفتاحيــة: الروايات الإفتائيــة، الروايات التعليمية، شــواهد الروايات 

التعليمة، أسلوب التعليم، فقاهة الراوي.

1. تاریخ الإستلام: )1444/02/04(؛ تاریخ القبول: )1444/04/08(
2. طالب الدكتوراه بكلية الإلهيات قسم المعارف – جامعة الفردوسي مشهد؛مشهد-ایران.

3. أستاد مساعد بقسم المعارف فيك لية الإلهيات بجامعة الفردوسي – مشهد؛)الكاتب المسئول(؛ البريد الإلكتروني: 
javaheri@um.ac.ir

4. عضو الهيئة العلمية بجامعة الفردوسي – مشهد؛مشهد-ایران.
5. عضو الهيئة العلمية بقسم المعارف في جامعة العلوم الطبية - مشهد-ایران.
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الفكر الأخباري أساس إضعاف منهج الفقه 
المقارن1
رسول نادري2

 ملخص
بــرز الفقه المقارن قبل ظهور الفكر الأخباري بأكمل وجه في الفقه الإمامية مثل 
نقل أقوال المذاهب الفقهية المختلفة وأدلتها ودراستها ونقدها عل ىأساسك ل مذهب، 
وهــذاي عني الوجود القوي للفقه المقارن واســتخدامه في مجالات عدة في الفقه في 
فترة ما قبل الفكر الأخباري، ولكن وبعد ظهور هذا الفكر، فإننا نواجه تراجع حضور 
الفقه المقارن في الفقه الشيعي. ويبدو أن هذا الفكرك ان أساس هذا التراجع. في هذه 
المقالــة، حاولنا القيام بأمرين مهمين؛ الأول: دراســة مكانة الفقه المقارن قبل الفكر 
الأخباري وبعده وتأيكد ضعف الفقه المقارن واستخدامه بعد بروز الفكر الأخباري، 
والثاني، دراســة آراء الأخباريين والاستنتاج بأن الأخباريين من خلال إضعاف أسس 
الفقــه المقارن،ك واحد مــن المجالات المؤثرة من ناحية، وإهمال أقوال أهل الســنة 
وأدلتهم والدراســات المقارنة من جهة أخرى، ســببوا في إضعاف أسس هذا الاتجاه 
الفقهــس، وأخيرا ضعف حضوره في الفقه. وبالطبع، ليس الادعاء الأساســي هو أن 
الفكر الأخباريك ان ســببا في إضعاف الفقه المقارن، ولكن بناء عل ىالقرائن والأدلة 

يبدو أنهك ان له أثر في خلق الأساس لتقليص منهج الفقهاء إل ىالفقه المقارن.
الكلمات المفتاحية: الفكر الأخباري؛ الفقه المقارن؛ التمهيد للإضعاف.*3

1. تاريخ الإستلام: )1443/01/06(؛ تاریخ القبول: )1444/02/07(
2. أســتاذ مساعد بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية التابعة لمكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية – قم – 

rslnaderi@gmail.com إيران. البريد الإلكتروني
* المقالــة مســتلة من الفصل الثالث من دراســة بعنوان »أثر الفكر الأخبــاري عل ىالفقه الإمامــي )بالتأكد عل ىآراء 

الأسترآبادي والبحراني( التي الآن قيد العمل في معهد الفقه والحقوق.
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تأثير الآراء الفقهية للأخباريين على عدم تواجد 
المرأة في الساحة الاجتماعية1

مريم مشهدي علي بور2
مهدي مهريزي الطرقي3
سیدمحمد علي أیازي4

  ملخص
يعتبر الإلمام بمدرســة فكرية الفقهاء والجو الثقافي للمجتمع وتأثيره عل ىقضايا 

المرأة عبر التاريخ من شروط الحكم عل ىالمنظور الإسلامي لقضايا المرأة. 
إحد ىالمدارس المؤثرة في هذا المجال هي الندرسة الأخبارية.

يحاول المؤلف في دراسته هذه عرض آثار آراء الأخباريين والجو السياسي للعصر 
الصفوي في مجال المشاركة الاجتماعية للمرأة. 

نهدف في هذه الدراسة إل ىتحليل السلوك العلمي والعملي للأخباريين في الفترة 
الصفويــة عل ىبقاء وقرار المرأة في البيت ودراســة وجهــات نظرهم الفقهية في منع 

حضور المرأة الاجتماعي وتشجيعها عل ىالبقاء في البيت.
 لمكي ن موضوع مشاركة المرأة ومنعها من الخروج مقيداً أو ممنوعاً بهذا الشكل 
قبل الأخباريين. وقد لعب الإخباريون ، وخاصة الشيخ الحر العاملي »ره«، دورًا مهمًا 
فــي خلق هذا المنــع والتقييد من خلال الفتاو ىالروايــات غير الصحيحة في بعض 

الأحيان. 

1. تاریخ الإستلام: )1443/09/12( تاریخ القبول: )1444/8/28(
2. طالبة الدكتوراه في علوم القرآن والحديث بجامعة آزاد الإسلامية، فرع العلوم والأبحاث )الكاتبة المسئولة(. طهران-ایران.
toosi217@gmail.com :3. أستاذ مشارك بجامعة آزاد الإسلامية، فرع العلوم والأبحاث- طهران-ایران؛ البريد الإلكتروني

4. أستاذ المساعد بجامعة آزاد الإسلامية، فرع العلوم والأبحاث؛ طهران-ایران.
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كانت للفتاو ىمثل: استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، و تحريم رؤية 
المرأة الرجل الأجنبي ، وكراهية إلقاء السلام عل ىالمرأة الأجنبية، وكراهية الخروج من 
البيت بإذن الزوج، واستحباب الغزل للمرأة، والفتاوك ىهذه أثرك بير عل ىمنع وتقييد 
حضــور المرأة في المجتمع، والتي لمكي ن في الكتب المتقدمة قبل الأخباريين مثل 

هذه الأبواب والفتاوي أو لمكي ن بهذا التعصب والشدة.
الكلمات المفتاحية: النســاء، المشاركة الاجتماعية للمرأة، الصفوية، الأخباريون، 

الآراء الفقهية.
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أصالة ابتناء الحس1
حسين بهرامي أقدم2

ملخص
تكون قاعدة ترجيح الحس في محتمل الحس والحدس أو أصالة الحسّ، إحد ى
الأصول والقواعد التيي ستخدمها بعض العلماء، وخاصة الفقهاء، في عملية الاستنباط 

في الأمور النقلية.
وفقًا لهذا الرأي، في الدوران بين حسية أمر أو حدسيّته، حيثيُ عتبر حسية الأمر ولا 
حدسيّته،يُ فضل الجانب الحسّى، وبالتالي تترتب آثار الحسيّة عل ىذلك الأمر ويلتزم 

بلوازمه.
يتمســك القائلون باعتبار هــذا الأصل بأدلةك ـ بناء العقــاء، ظاهر الحال، ظاهر 

الكلام بالإضافة إل ىوثاقة الراوي، وكذلك عدم الاعتناء بالشك.
مــن ناحية أخرى، لاي قبل البعض هذا الأصــل ويعتبرونه غير معتبر اجمالَا وغير 

مدعوم بالدليل.
في هذه الدراسة الأساســية والتطبيقية والتيك تبت بالنهج المكتبي والرجوع إل ى
الكتب،ي صل المؤلف إل ىنتيجة مفادها أن الأدلة القائمة والمستندة عل ىهذا الأصل 
غير تامة، وأن هذا الترجيحي خلو من الدعم والدليل المعتبر، والقول بعدم اعتباره مرجح 
ومصيب بالواقع، وذلك من خلال تقديم أشهر استخدامات هذه القاعدة عند القائلين 

بها في وصف أدلة الطرفين وتحليلها في قبول وعدم قبول هذا الأصل بالتفصيل.
الكلمات المفتاحية: الحس، الحدس، إصالة الحس، محتمل الحسّ والحدس.

1. تاریخ الإستلام:)1444/02/30(؛ تاریخ القبول: )1444/08/14(
bahramiagdam@gmail.com :2. خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية؛ قم – إيران؛ البريد الإلكتروني
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بحث في باب ضوابط وهن الدين على أساس 
الفتاوى المستندة بالوهن1

حسن حسيني يار2 
محمد تقي فخلعي3 

علیرضا عابدي سرآسیا4
ملخص

وهــن الدين من العناوين التــي توجد فيك ثير من القضايا أســس وأدلة الفتاو ى
المعاصرة، بحيثي مكن ذكر حرمة وهن الدين قاعدة من القواعد الفقهية.

إلا أنه وبســبب قلة المناقشــات النظرية ، لمي تم شــرح أبعاد هذه القاعدة بشكل 
صحيح ، ولمي تم تحديد المعايير، وهناك غموض وشكوك فيه. 

وقد تسبب ذلك في عدم توفير الشروط اللازمة للاستخدام المنضبط من وهن الدين 
في عملية الاستنباط الفقهي، أوي ظهر الاضطراب وعدم الاستقرار في نص بعض الفتاوى.
ومن المشــاكل عدم وجود شــرح دقيق لمعن ىوهن الدين، وكذلك عدم وجود 
تصنيف لوهن الدين من حيث الحكم الشرعي، وعدم الاتفاق عل ىمعيار محدد في 

تعيين وهن الدين.
تهدف هذه المقالة إل ىتقديم أفكار واضحة في مجال تنظيم الوهن، تأثيره بالعنوان 
الأولي والثانوي، مرجع تشــخيص الوهن وغيره، من خلال الوصف والنقد والتحليل 
لعدد من الفتاو ىالمستندة بالوهن وأني سهل الاستناد إل ىالوهن و أني قلل المخاوف 

الناجمة عن الاستخدام غير المنظم للوهن.
الكلمات المفتاحية: وهن الدين ، وهن المذهب، العنوان الأولي ، العنوان الثانوي، 

الحكم الأولي، الحكم الثانوي.

1. تاریخ الإستلام: )1444/04/28(؛ تاریخ القبول: )1444/09/04(
2. طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي مشهد؛ مشهد-ایران.

‌3. أستاذ الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي مشهد؛ مشهد-ایران)المؤلف المشارک(؛ البريد الإلكتروني:
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir

4. أستاذ المشارک الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي مشهد؛ مشهد-ایران.
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الحكم الشرعي للاحتفال بالنوروز بالنظر إلى 
المصادر الحديثية للفريقين1

أحمد إكرامي2
الملخص

منذ العصور القديمة تحتفل الشــعوب الإيرانية بعيد النوروز، وبعد ظهور الإسلام 
والتشــريعات الإســاميةك ان الحكم الشــرعي للاحتفــال بالنوروز محط مناقشــة 
المتشرعين وخاصة الفقهاء منهم. ما قيل عن هذه الظاهرة حت ىالآن هو الرفض العام 
أو القبــول العــام دون ذكر جميع الأحكام المتصورة في هذا الشــأن، وتعيين الحكم 
الصحيح والدقيق من بين هذه الأحكام المتصورة. لأول مرةي تم في هذا الدراسة تبيين 
الحكم الدقيق لهذه المسألة وذلك بذكر أربعة فروض متصورة في حكم عيد النوروز، 
وعبر الرجوع إل ىالأحاديث الموجودة في مصادر الفريقين والقواعد العامة الشــرعية. 

والفروض الأربعة هي:
1(النوروز عيد شــرعيك أعياد الفطر والأضح ىوالغدير. 2( النوروزي وميُ ستحب 
فيه بعض الأعمال، دون أني عتبر عيداً،يك وم أول الشهر القمري أو آخره. 3( مذمومية 
الاهتمام بالنوروز بأي شكل من الأشكال 4( لم تبدي الشريعة رأيا في أي من الأشكال 
المذكــورة أعلاه حــول النوروز وأخيراً فإن هــذه المقالة تعزز الاحتمــال الرابع وفقا 

لأحاديث الفريقين والقواعد الفقهية العامة.
الكلمات المفتاحية: عيد النوروز؛ الأعياد الإسلامية؛ الأعياد القومية؛ السنة القمرية؛ 

السنة الشمسية.

1. تاریخ الإستلام )1443/3/14( تاریخ القبول:)1443/11/16(
2. مدرس السطوح العالية في حوزة قم العلمية وأستاذ مساعد بجامعة المصطف ىالعالمية – قم – إيران. البريد الإلكتروني: 

ekrami1354@gmail.com
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